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 حقیقی حوادث اساس بر عشقدمشق شهر  رمان

 ایگوشه به اشاره با و درسوریه ۸۹ پاییز تا ۹۸ زمستان

حاج  شهید سپهبد ویژهبه حرم مدافعان هایرشادت از

 در حاج حسین همدانی شهید سردار و قاسم سلیمانی

 .شد روایت عاشقانه داستانی بستر

 

 مدافعان سیدالشهدای شهدا، همه مطهر روح به هدیه

 سوریه مقاوم مردم همه و قاسم سلیمانیحاج  حرم

 

 آثار حداکثری نشر جهت عزیز، مخاطبین پرسش به پاسخ در

 به کانال این هایداستان بازنشر جبهه مقاومت، به مربوط

 .است مجاز لینکی هر با و هرصورت
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گذشت، کمتر از دو ساعت تا ساعت از یک بامداد می      

شب رؤیایی، در این نیمهمانده بود و  09۸1تحویل سال 

-تر بود. روی میز شیشهمان از همیشه دیدنیخانه کوچک

ای چیده بودم و برای ای اتاق پذیرایی هفت سین ساده

-چندمین بار سعَد را صدا زدم که اگر ایرانی نبود دلم می

از ام توجه کند. بسلیقگیخواست حداقل به اینهمه خوش

د، سرش به قدری هم گوشی به دست از اتاق بیرون آم

پایین و مشغول موبایلش بود که فقط موهای ژل زده 

دیدم و تنها عطر تند و تلخ پیراهن اش را میمشکی

دانستم به خاطر من به خودش شد. میسپیدش حس می
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 اش کلافه شدم که تا کنارمرسیده و باز از اینهمه سرگرمی

نشست، گوشی را از دستش کشیدم. با چشمان روشن و 

برّاقش نگاهم کرد و همین روشنی زیر سایه مژگان 

کرد که خط اخمم اش همیشه خلع سلاحم میمشکی

هر چی خبر خوندی، :»شکست و با خنده توبیخش کردم 

به مبل تکیه زد، هر دو دستش را پشت سرش قفل « بسه!

کرد و با لبخندی که لبانش را ربوده بود، جواب داد 

ران نشدید، شاید ما حریف شماها که آخر حریف نظام ای:»

اش وقتی در لحن محکم عربی« نظام سوریه شدیم!

د که شتر مینشست، شنیدنیلطافت کلمات فارسی می

رخ صورت زیبایش را تماشا کردم تا برای چند لحظه نیم

به سمتم چرخید و به رویم چشمک زد. به صفحه گوشی 

ریه که ونگاه کردم، سایت العربیه باز بود و ردیف اخبار س
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-یبا این م:»دوباره گوشی را سمتش گرفتم و پرسیدم 

ای دیگر به سرش افتاده بود و نقشه« خوای انقلاب کنی؟

 خوام با دلستر انقلابمی:»که با لبخندی مرموز پاسخ داد 

گوید و سرِ پرُشور او دوباره سودایی نفهمیدم چه می« کنم!

-می دلستر:»مقدمه پرسید شده بود که خندید و بی

دانستم زبان پُر رمز و رازی دارد و بعد از یک می« خوری؟

سال زندگی مشترک، هنوز رمزگشایی از جملاتش برایم 

اون :»دشوار بود که به جای جواب، شیطنت کردم 

!« خوامدلستری که تو بخوای باهاش انقلاب کنی، نمی

دستش را از پشت سرش پایین آورد، از جا بلند شد و 

رفت، صدا رساند سمت آشپزخانه می همانطور که به

را  ۹۹اسم انقلاب، هیاهوی سال « مجبوری بخوری!:»

دوباره به یادم آورده بود که گوشی را روی میز انداختم و 
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 هر:»نتیجه، نجوا کردم با دلخوری از اینهمه مبارزه بی

ا ب« رسید!به جایی رسیدیم، شما هم می ۹۹چی ما سال 

ت، دوباره کنارم نشست و دو شیشه دلستر لیمو برگش

 ها را روی میزنجوایم را به خوبی شنیده بود که شیشه

ان! نازنین ج:»نشاند و با حالتی منطقی نصیحتم کرد 

خیره نگاهش کردم و او « بازی فرق داره!انقلاب با بچه

گوید که با لحنی مهربان دلیل دانست چه میبه خوبی می

ع کنی تجمم! فکر میکردیبازی میبچه ۹۹ما سال :»آورد 

و من بابت « تو دانشگاه و شعار دادن چقدر اثر داشت؟

همان چند ماه، مدال دانشجوی مبارز را به خودم داده بودم 

ما با همون کارها خیلی به :»که صدایم سینه سپر کرد 

در پاسخم به تمسخر سری تکان داد « نظام ضربه زدیم!

آره خب! :»گرفت  و همه مبارزاتم را در چند جمله به بازی
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دیم! ها رو تعطیل کرکلی شیشه شکستیم! کلی کلاس

 سپس با کف« ها درافتادیم!کلی با حراست و بسیجی

دامه زده ااش کوبید و با حالتی هیجاندست روی پیشانی

ای عاشق یه دختر از همه مهمتر! این پسر سوریه:»داد 

 هاانگیز آن روزو از خاطرات خیال« شرّ ایرانی شد!

نی دونازنین! نمی:»چشمانش درخشید و به رویم خندید 

دیدم بین اونهمه پسر میری رو صندلی و شعار وقتی می

شدم! برا من که عاشق مبارزه بودم، میدی، چه حالی می

از در برابر ابر« به دست اوردن یه همچین دختری رؤیا بود!

احساساتش با آن صورت زیبا و لحن گرم عربی، دست و 

م را گم کردم و برای فرار از نگاهش به سمت میز پای دل

خم شدم تا دلستری بردارم که مچم را گرفت. صورتم به 

و او  «خب تشنمه!:»سمتش چرخید و دلبرانه زبان ریختم 
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همانطور که دستم را محکم گرفته بود، قاطعانه حکم کرد 

ش تیزی صدای« منم تشنمه! ولی اول باید حرف بزنیم!:»

کرد و با از سرم بُرد، دستم را رها نمی خماری عشق را

دست دیگر از جیب پیراهنش فندکی بیرون کشید. در برابر 

چشمانم که خیره به فندک مانده بود، طوری نگاهم کرد 

که دلم خالی شد و او پُر از حرف بود که شمرده شروع 

ت رو انازنین! تو یه بار به خاطر آرمانت قید خونواده:»کرد 

من »:منصفانه نبود که بین حرفش پریدم  و این« زدی!

مچم را بین انگشتانش « شون کردم!به خاطر تو ترک

زینب خانم! اسمت :»محکم فشار داد و بازخواستم کرد 

از طعنه « هم به خاطر من عوض کردی و شدی نازنین؟

توجه به رنجش نگاهم دوباره تلخش دلم گرفت و او بی

گذاشتی کنار؟ اون خاطر من چادرت هم به:»کنایه زد 



 دمشق شهر عشق
 

9 
 

روزی که لیدر اغتشاشات دانشکده بودی که اصلاً منو 

 فهمید چهقدری جدی شده بود که نمیبه« ندیده بودی!

کند و با همان جدیت به جانم فشاری به مچ دستم وارد می

اطر خات فرق داشتی و بهتو از اول با خونواده:»افتاده بود 

کردی! چه من تو شون میهمین تفاوت در نهایت ترک

ام را و من آخرین بار خانواده« ات بودم چه نبودم!زندگی

در محضر و سر سفره عقد با سعد دیده بودم و اصرارم به 

ازدواج با این پسر سر به هوای سوری، از دیدارشان 

محرومم کرده بود که شبنم اشک روی چشمانم نشست. 

ا فندک باز سکوتم فهمیده بود در مناظره شکستم داده که 

 «مبارزه یعنی این!:»ای زد و تنها یک جمله گفت جرقه

دیگر رنگ محبت از صورتش رفته و سفیدی چشمانش 

زد که ترسیدم. مچم را رها کرد، شیشه به سرخی می
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!« بخور:»دلستر را به سمتم هل داد و با سردی تعارف زد 

گلویم از فشار بغض به تنگ آمده و مردمک چشمم زیر 

لرزید و او فهمیده بود دیگر تمایلی به این یشیشه اشک م

نشینی عاشقانه ندارم که خودش دست به کار شد. در شب

شیشه را با آرامش باز کرد و همین که مقابل صورتم 

گرفت، بوی بنزین حالم را به هم زد. صورتم همه در هم 

رفت و دوباره خنده مستانه سعد بلند شد که وحشتزده 

 دو شیشه بنزین« کار کنی؟ای چیخومی:»اعتراض کردم 

اش دلم را و فندک و مردی که با همه زیبایی و عاشقی

ترساند. خنده از روی صورتش جمع شد، شیشه را پایین می

های دلستر، بنزین پرُ شد در شیشهآورد و من باورم نمی

ی اینا برا چ:»کرده باشد که با عصبانیت صدا بلند کردم 

ام کرده و او تند بنزین روانی بوی« رو اوردی تو خونه؟
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کرد، سُستی همانطور که با جرقه فندکش بازی می

 گفتمحالا فهمیدی چرا می:»مبارزاتم را به رخم کشید 

فندک را روی میز پرت « کردیم؟روزها بچه بازی میاون

کرد، با عصبانیت به مبل تکیه زد و با صدایی که از پس 

آمد، رجز خواند میها انتظار برای چنین روزی برسال

این موج اعتراضی که همه کشورهای عربی رو گرفته، :»

از تونس و مصر و لیبی و یمن و بحرین و سوریه، با همین 

بنزین و فندک شروع شد؛ با حرکت یه جوون تونسی که 

 های روشنشگونه« خودش رو آتیش زد! مبارزه یعنی این!

-م را میها بیشتر دلاز هیجان گل انداخته و این حرف

ترساند که مظلومانه نگاهش کردم و او ترسم را حس کرده 

بود که به سمتم خم شد، دوباره دستم را گرفت و با 

خوام خودم من نمی:»اش زمزمه کرد مهربانی همیشگی
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رو آتیش بزنم! اما مبارزه شروع شده، ما نباید ساکت 

بمونیم! بن علی یه ماه هم نتونست جلو مردم تونس وایسه 

فرار کرد! حُسنی مبارک فقط دو هفته دووم اورد و اونم و 

فرار کرد! از دیروز ناتو با هواپیماهاش به لیبی حمله کرده 

دانستم برای و می« و کار قذافی هم دیگه تمومه!

کند و اخبار این شماری میسرنگونی بشّار اسد لحظه

اش کرده بود که نگاهش رنگ رؤیا روزهای سوریه هوایی

الان یه ماهه سوریه به هم ریخته، :»آرزو کرد گرفت و 

حتی اگه ناتو هم نیاد کمک، نهایتاً یکی دو ماه دیگه بشّار 

کنه! حالا فکر کن ناتو یا آمریکا وارد عمل اسد هم فرار می

از آهنگ محکم « بشه، اونوقت دودمان بشّار به باد میره!

 مشد، دوباره احساس مبارزه در دلکلماتش ترسم کمتر می

ه مبارز:»گرفت و او با لبخندی فاتحانه خبر داد جان می
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خوای مبارزه کنی الان وقتشه نازنین! یعنی این! اگه می

تونه به ایران ختم بشه، بشرطی باور کن این حرکت می

که ما بخوایم! تو همون دختری هستی که به خاطر 

اعتقاداتت قیام کردی! همون دختری که ملکه قلب پسر 

با هر کلمه دستانم را بین انگشتان « ل من شد!مبارزی مث

-داد تا از قدرتش انگیزه بگیرم و نمیاش فشار میمردانه

خواهد که صدایش به زیر افتاد و دانستم از من چه می

 یک« خوام برگردم سوریه...من می:»عاشقانه تمنا کرد 

شنوم و قلبم طوری لحظه احساس کردم هیچ صدایی نمی

« پس من چی؟:»کلامش را شکستم تکان خورد که 

-نفسش از غصه بند آمده و صدایش به سختی شنیده می

دلم  کاسه« قول میدم خیلی زود ببرمت پیش خودم!:»شد 

زدم که ای چنگ میاز ترس پُر شده بود و به هر بهانه
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و « مون تموم نشده!هنوز که درس:»کودکانه پرسیدم 

کنم که از جا نفهمید برای از دست ندادنش التماس می

ته مردم دارن دسته دسته کش:»پرید و عصبی فریاد کشید 

هوای عشق سعد از  به« میشن، تو فکر درس و مدرکی؟

خواست تنهایم بگذارد که به همه بریده بودم و او هم می

بری چرا منو با خودت نمی:»دست و پا زدن افتادم 

نفس تندی کشید که حرارتش را حس کردم، با « سوریه؟

امت بلندش به سمتم خم شد و با صدایی خفه پرسید ق

نازنین! ایندفعه فقط شعار و تجمع و شیشه شکستن :»

ی تحمل توننیست! ایندفعه مثل این بنزین و فندکه، می

دادم این لرزش را لرزید و نباید اجازه میدلم می« کنی؟

حس کند که با نگاهم در چشمانش فرو رفتم و محکم 

فرقی نداره! بلاخره یه جایی باید ریشه  برا من:»حرف زدم 
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سوریه  کنی ازاین دیکتاتوری خشک بشه، اگه تو فکر می

برای چند لحظه نگاهم « ام!میشه شروع کرد، من آماده

کرد و مطمئن نبود مرد این میدان باشم که با لحنی مبهم 

حاضری قید درس و دانشگاه رو بزنی :»زیر پایم را کشید 

خواست تحریکم کند و شاید هم می« ؟و همین فردا بریم

تر از او بود که به مبل تکیه زدم، دستانم سرِ من سودایی

را دور بازوانم قفل کردم و به جای جواب، دستور دادم 

از اقتدار صدایم دست و پایش را گم کرد، « بلیط بگیر!:»

دانست چه آشوبی در دلم برپا مقابل پایم زانو زد و نمی

نازنین! همه آرزوم :»ها ذوق کرد چهشده که مثل پسرب

بشّار  سقوط« این بود که تو این مبارزه تو هم کنارم باشی!

-نشینی با سعد برایم مهم نبود و نمیاسد به اندازه هم

خواستم بفهمد بیشتر به بهای عشقش تن به این همراهی 
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اگه :»ام را عَلم کردم خواهیام که همان اندک عدالتداده

زش آخر به ایران برسه، حاضرم تا تهِ دنیا قراره این خی

شد فاصله این ادعا با پروازمان و باورم نمی« باهات بیام!

از تهران فقط چند روز باشد که ششم فروردین در فرودگاه 

اردن بودیم. از فرودگاه اردن تا مرز سوریه کمتر از صد 

 کیلومتر راه بود و یک ساعت بعد به مرز سوریه رسیدیم. 

-سعد گفته بود اهل استان درعا است و خیال می       

هوای دیدار خانواده این مسیر را برای ورود به کردم به

دانستم با سرعت به سمت سوریه انتخاب کرده و نمی

رویم که ورودی شهر درعا با تجمع میدان جنگ پیش می

مردم روبرو شدیم. من هنوز گیج این سفر ناگهانی و 

دانست کجا آمده که عد دقیقاً میهجوم جمعیت بودم و س

دیدم از آشوب کرد و میبا آرامش به موج مردم نگاه می
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ای خاکی و خلوت برد. در انتهای کوچهشهر لذت می

-ای رسیدیدم و خیال کردم به خانه پدرش آمدهمقابل خانه

ایم که از ماشین پیاده شدیم، کرایه را حساب کرد و با 

نم مونیم تا ببیرو اینجا می امروز:»خونسردی توضیح داد 

در و دیوار سیمانی این خانه قدیمی در « چی میشه!

رزاند لشلوغی شهری که انگار زیر و رو شده بود، دلم را می

خواستم همچنان محکم باشم که آهسته پرسیدم و می

توجه به حرفم در بی« خب چرا نمیریم خونه خودتون؟:»

شوم که دستش را خواستم وارد این خانه زد و من نمی

ه ب« اینجا کجاس منو اوردی؟:»کشیدم و اعتراض کردم 

سرعت سرش را به سمتم چرخاند، با نگاه سنگینش به 

نهمه توانستم ایصورتم سیلی زد تا ساکت شوم و من نمی

اگه :»اش را تحمل کنم که از کوره در رفتم سریخود
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 اخوای بری خونه بابات، برو یه هتل بگیر! من اینجنمی

خواست دستش را به رویم بلند کند که با نمی« نمیام!

کوبیدن چمدان روی زمین، خشمش را خالی کرد و فریاد 

فهمی کجا اومدی؟ هر روز تو این شهر تو نمی:»کشید 

کُشن! کدوم هتل زنن و آدم میدارن یه جا رو آتیش می

ین ب« بینی؟بریم که خیالم راحت باشه تو صدمه نمی

داد که رام گری، جمله آخر بوی محبت میاینهمه پرخاش

احساسش ساکت شدم و فهمیده بود در این شهر غریبی 

هایم را گرفت و به نرمی کنم که با هر دو دستش شانهمی

دونم انجام نازنین! بذار کاری که صلاح می:»نجوا کرد 

و هنوز « خوام صدمه ببینی!بدم! من دوستت دارم، نمی

یده، در خانه باز شد. مردی جوان اش به آخر نرسعاشقانه

با صورتی آفتاب سوخته و پیراهنی بلند که بلندیِ بیش از 
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کرد. شال و پیراهنی عربی تر میقوارهحد قدش را بی

پوشیده بودم تا در چشم مردم منطقه طبیعی باشم و باز 

طوری خیره نگاهم کرد که سعد فهمید و نگاهش را سمت 

پس از یک سال « گ شده!با ولید هماهن:»خودش کشید 

-فهمیدم و نمیزندگی با سعد، زبان عربی را تقریباً می

فهمیدم چرا هنوز محرمش نیستم که باید مقصد سفر و 

خانه مورد نظر و حتی نام رابط را در گفتگوی او با بقیه 

بشنوم. سعد دستش را به سمتش دراز کرد و او هنوز حضور 

باره با خط نگاه داد که دواین زن غیرسوری آزارش می

رانی ای:»تیزش صورتم را هدف گرفت و به عربی پرسید 

از خشونت خوابیده در صدایش، زبانم بند آمد و « هستی؟

من که همه چی رو برا :»ای ظاهرسازی کرد سعد با خنده

و ایرانی بودن برای این مرد جرم بزرگی بود « ولید گفتم!
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و  «ستی، نه؟حتماً رافضی ه:»که دوباره بازخواستم کرد 

اینبار چکاچک کلماتش مثل تیزی شمشیر پرده گوشم را 

گوید که دوباره سعد با پاره کرد و اصلاً نفهمیدم چه می

اگه رافضی بود که من :»همان ظاهر آرام پادرمیانی کرد 

و انگار گناه ایرانی و رافضی بودن با « کردم!عقدش نمی

 قب کشیدشد که خودش را عهیچ آبی از دامنم پاک نمی

و خواست در را ببندد که سعد با دستش در را گرفت و گله 

ور آو او با لحنی چندش« من قبلاً با ولید حرف زدم!:»کرد 

هر وقت این رافضی رو طلاق دادی، :»پرخاش کرد 

در را طوری به هم کوبید که حس کردم اگر « برگرد!

 وبید.کشد سر این ایرانی را با همین ضرب به زمین میمی

نگاهم به در بسته ماند و در همین اولین قدم، از مبارزه 

پشیمان شده بودم که لبم لرزید و اشکم تا روی زمین 
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-گفت و من نمیچکید. سعد زیر لب به ولید ناسزا می

ایم که سرم را دانستم چرا در ایام نوروز آواره اینجا شده

و ه تاین ولید کیه ک:»بالا گرفتم و با گریه اعتراض کردم 

بری خونه خودتون؟ به امیدش اومدی اینجا؟ چرا منو نمی

صورت سفید سعد در آفتاب « این چرا از من بدش اومد؟

بعد از ظهر گل انداخته و بیشتر از عصبانیت سرخ شده بود 

جای دلداری با دانست که بهو انگار او هم مرا مقصر می

چون ولید بهش گفته بود زن :»صدایی خفه توبیخم کرد 

ایرانیه، فهمید شیعه هستی! اینام وهابی هستن و شیعه  من

دانستم سعد سُنی از روز نخست می« دونن!رو کافر می

است، او هم از تشیّع من باخبر بود و برای هیچکدام این 

نها مان نبودیم و تتفاوت مطرح نبود که اصلاً پابند مذهب
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-نمیکردیم. حالا باور برای آزادی و انسانیت مبارزه می

 ام بهکردم وقتی برای آزادی سوریه به این کشور آمده

جرم مذهبی که خودم هم قبولش ندارم، تحریم شوم که 

های احمقی کار تو چرا با همچین آدم:»زده پرسیدم حیرت

و جواب سوالم در آستینش بود که با پوزخندی « کنی؟می

-ما با اینا همکاری نمی:»ام را به تمسخر گرفت سادگی

ه همهم« کنیم!ها استفاده میم! ما فقط از این احمقکنی

و رسید و همین هیاهجمعیت از خیابان اصلی به گوشم می

شاهد ادعای سعد بود که باز مستانه خندید و گفت 

ها چند روز پیش کاخ دادگستری و کلی همین احمق:»

 «ماشین دولتی رو آتیش زدن تا استاندار عوض بشه!

د و با همان رنگ نیرنگی که سپس به چشمانم دقیق ش

فقط سه روز بعد استاندار :»در نگاهش پیدا بود، خبر داد 
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-های وحشی میعوض شد! این یعنی ما با همین احمق

فت گاو می« تونیم حکومت بشار اسد رو به زانو دربیاریم!

م اهایی که خانه نوعروسانهفهمیدم تمام شبو من تازه می

در  کردم و او فقطی عید مهیا میرا با دنیایی از سلیقه برا

چرخید، چه خوابی برای های العریبه و الجزیره میشبکه

دیده که دیگر این جنگ بود، نه مبارزه! نوروزمان می

ترسیده بودم، از نگاه مرد وّهابی که تشنه به خونم بود، از 

بوی دود، از فریاد اعتراض مردم و شهری که دیگر شبیه 

بیا »:ل چشمانش به التماس افتادم جهنم شده بود و مقاب

در گرمای هوا و در برابر « ترسم!برگردیم سعد! من می

خواست ام صورتش از عرق پُر شده و نمیاشک مظلومانه

به رخم بکشد با پای خودم به این معرکه آمدم که با 

د شدرماندگی نگاهم کرد و شاید اگر آن تماس برقرار نمی
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گشت، اما نشد! از میبه هوای عشقش هم که شده بر

پشت تلفن نسخه جدیدی برایش پیچیدند که چمدان را 

هایم فراموشش شد از روی زمین بلند کرد و دیگر گریه

-هایم را دنبالش میکه به سمت خیابان به راه افتاد. قدم

پاسخ مانده بود که معصومانه کشیدم و هنوز سوالم بی

د و تم چرخیبه سم« چرا نمیریم خونه خودتون؟:»پرسیدم 

در شلوغی شهر عربده کشید تا دروغش را بهتر بشنوم 

کنن! من بهت دروغ گفتم خونواده من حلب زندگی می:»

شد مردی که باورم نمی« اومدیم درعا!چون باید می

فهمید چه بلایی سر عاشقش بودم فریبم دهد و او نمی

امشب میریم :»دلم آورده که برایم خط و نشان کشید 

دیگر در نگاهش ردیّ « مونیم تا صبح!مَری میمسجد العُ

دیدم که قلبم یخ زد و لحنم هم مثل دلم از محبت نمی
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مان فاصله چند قدم بین« خوام برگردم!من می:»لرزید 

نبود و همین فاصله را به سمتم دوید تا با تمام قدرت به 

بزند که تعادلم به هم خورد، با پهلو به زمین  صورتم سیلی

 تر بود که لبم از تیزیو ظاهراً سیلی زمین محکم افتادم

کردم دندانم پاره شد. طعم گرم خون را در دهانم حس می

تر بود که از هر دو چشم پشیمانم و سردی نگاه سعد سخت

شنیدم، در خیابان اشک فواره زد. صدای تیراندازی را می

شه کشید و از پشت شیاصلی آتش از ساختمانی شعله می

دوند و مثل دیدم جمعیت به داخل کوچه میگریه می

کودکی از ترس به زمین چسبیده بودم. سعد دستم را 

م آتش اکشید تا بلندم کند و هنوز از زمین جدا نشده، شانه

گرفت و با صورت به زمین خوردم. حجم خون از بدنم 

ام را شکافته بود رفت و گلوله طوری شانهروی زمین می
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زدم. هیاهوی مردم در گوشم یکه از شدت درد ضجه م

نها پیچیدم و تکوبید، در تنگنایی از درد به خودم میمی

-شنیدم چه میدیدم و دیگر نمینگاه نگران سعد را می

خواست در میان گوید. بازوی دیگرم را گرفته و می

ام را از زمین بلند دویدند جنازهجمعیتی که به هر سو می

از  مانده بود که روی دستشکند و دیگر نفسی برای ناله ن

 حال رفتم. 

از شدت ضعف و ترس و خونریزی با حالت تهوع به        

ام از هوش آمدم و هنوز چشمانم را باز نکرده، زخم شانه

درد نعره کشید. کنار دیواری سیاه و سنگی روی فرشی 

ام پانسمان شده به قرمز و قدیمی افتاده بودم، زخم شانه

د. بدنم سسُت و سنگین به زمین دستم سرُِم وصل بو
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-حالم تنها سقف بلند بالای سرم را میچسبیده و نگاه بی

ام حس کردم و دید که گرمای انگشتانش را روی گونه

درد از روی شانه تا « نازنین!:»ترش را شنیدم لحن گرم

سختی سرم را چرخاندم و دیدم کنارم کشید، بهگردنم می

-اصله چند متر دورمان پردهروی زمین کز کرده است. به ف

ای کشیده شده و در این خلوت فقط من و او بودیم. 

 فهمیدمشنیدم و نمیصدای مردانی را از پشت پرده می

کجا هستم که با نگاهم مات چشمان سعد شدم و پس از 

. ردّ کردم حالا به حالم گریه کندسیلی سنگینش باور نمی

م چشمانش هخونم روی پیراهن سفیدش مانده و سفیدی 

دید رنگم چطور پریده و با زد. میاز گریه به سرخی می

شد که با هر دو دستش صورتم یک دست دلش آرام نمی

! منو ببخش نازنین:»گفت کرد و زیر لب میرا نوازش می
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او با همان « کشوندم اینجا!من نباید تو رو با خودم می

 لکرد و قیل و قالهجه عربی به نرمی فارسی صحبت می

ر زدند، سرم را پُمردانی که پشت پرده به عربی فریاد می

« جاس؟اینجا ک:»هایی بریده پرسیدم کرده بود که با نفس

شید کبا آستینش اشکش را پاک کرد و انگار خجالت می

پاسخم را بدهد که نگاهش مقابل چشمانم زانو زد و زیر 

یر صدای تکب« مجبور شدم بیارمت اینجا.:»لب زمزمه کرد 

امام جماعت را شنیدم و فهمیدم آخر کار خودش را کرده 

شد حتی و مرا به مسجد عُمری آورده است و باورم نمی

به جراحتم رحمی نکرده باشد که قلب نگاهم شکست و 

تم تونسنازنین باور کن نمی:»او عاشقانه التماسم کرد 

ببرمت بیمارستان، ممکن بود شناسایی بشی و دستگیرت 

یک دست پرده اشک را از نگاهش کنار  سپس با« کنن!
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د ام دازد تا صورتم را بهتر ببیند و با مهربانی دلداری

اینجام دست کمی از بیمارستان نداره! برا اینکه :»

مجروحین رو نبرن بیمارستان، این قسمت مسجد رو 

و « بیمارستان کردن، دکتر و همه امکاناتی هم اوردن!

 کند که لبخندیبدتر میفهمید با هر کلمه حالم را نمی

مان شیطنت کرد نمکین نشانم داد و مثل روزهای خوشی

دونی من تو عمرم تو که می:»بلکه دلم را به دست آورد 

ن کنه، اییه رکعت نماز نخوندم! ولی این مسجد فرق می

مسجد نقطه شروع مبارزه مردم سوریه بوده و الان نماد 

وغ مرا به این جهنم و او با در« مخالفت با بشار اسد شده!

کشانده بود که به جای خنده، چشمانم را از درد در هم 

چه  دونستی اینجاتو که می:»کشیدم و مظلومانه ناله زدم 

پاسخم با همه عاشقی از پرسش بی« خبره، چرا اومدی؟
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کلافه شد که گرمای دستانش را از صورتم پس گرفت و 

و ولیه انقلاب تهسته ا:»با حالتی حق به جانب بهانه آورد 

و  «رسوندیم اینجا!درعا تشکیل شده، باید خودمون رو می

دیدم درعا با آمادگی کامل خبر نبودم و میمن از اخبار بی

رود که با همه خونریزی و حال خرابم، به سمت جنگ می

ردم شد، بازخواستش کبا صدایی که به سختی شنیده می

ت بود! چرا این چند ماه همه شهرهای سوریه تظاهرا:»

 «بین اینهمه شهر، منو کشوندی وسط میدون جنگ درعا؟

ام چنگ انداخت که حرفم نیمه حالت تهوع طوری به سینه

دید که از جا پرید و ماند و او رنگ مرگ را در صورتم می

دادم که به التماس اگر او نبود از ترس تنهایی جان می

مه ینهکاسه صبرم از تحمل ا« کجا میری سعد؟:»افتادم 

اختیار اشک از وحشت در نصفه روز تَرک خورده و بی
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ه به زد کچشمانم چکید و همین گریه بیشتر آتشش می

میرم یه چیزی برات :»سمت پرده رفت و یک جمله گفت 

و دیگر منتظر پاسخم نماند و اگر اشتباه « بگیرم بخوری!

زه ام فرار کرد. تانکنم از شرّ تماشای اینهمه شکستگی

که گلوله خورده و هزاران کیلومتر دورتر از وطنش عروسی 

دانستم ای که نمیدر غربتِ مسجدی رها شده، مبارزه

اجازه کجای آن هستم و قدرتی که پرده را کنار زد و بی

م کسی قلبداخل شد. از دیدن صورت سیاهش در این بی

از جا کنده شد و او از خانه تا اینجا تعقیبم کرده بود تا کار 

افضی را یکسره کند که بالای سرم خیمه زد، با این ر

دستش دهانم را محکم گرفت تا جیغم در گلو گم شود و 

نی کبرای کی جاسوسی می:»زیر گوشم خرناس کشید 
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-دیگر درد شانه فراموشم شده که فک و دندان« ایرانی؟

شد و با چشمان هایم زیر انگشتان درشتش خرد می

 آورد کهسمت صورتم میام دیدم خنجرش را به وحشتزده

ا صدا ام رنفسم از ترس بند آمد و شنیدم کسی نام اصلی

کردم فرشته مرگ به سراغم احساس می« زینب!:»زند می

-یدانست و نمآمده که در این غربتکده کسی نام مرا نمی

دانستم فرشته نجاتم سر رسیده که پرده را کشید و دوباره 

ی بلند و قامتی قد« زینب!:»با مهربانی صدایم زد 

رد و کمان میچهارشانه که خیره به این قتلگاه تنها نگاه

با یک گام بلند خودش را بالای سرم رساند و مچ این 

ش اقاتل سنگدل را با یک دست قفل کرد. دستان وحشی

همچنان روی دهان و با خنجر مقابل صورتم مانده و 

ز احضور این غریبه کیش و ماتش کرده بود که به دفاع 
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 ها جاسوسیاین رافضی واسه ایرانی:»خود عربده کشید 

با چشمانی که از خشم آتش گرفته بود برایش « کنه!می

جهنمی به پا کرد و در سکوت برگزاری نماز جماعت 

کی به تو اجازه داده خودت :»عشاء، فریادش در گلو پیچید 

اش به آخر نرسیده و هنوز جمله« حکم بدی و اجرا کنی؟

دیگرش پنجه او را از دهانم کَند و من از ترس و با دست 

شدم و طوری به سرفه افتادم نفس تنگی داشتم خفه می

کردم. یک لحظه که طعم گرم خون را در گلویم حس می

دم دیاش چنگ زد و دیگر نمیدیدم به یقه پیراهن عربی

کشد تا از من دورش کند که از چطور او را با قدرت می

دم شنیای نبود و میو مرگ فاصله هجوم وحشت بین من

زند که خون این رافضی حلال است. از همچنان نعره می

پرده بیرون رفتند و هنوز سایه هر دو نفرشان از پشت پرده 
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شنیدم که با کلماتی محکم پیدا بود و صدایش را می

ه صاحب نشدهنوز این شهر انقدر بی:»کرد تحقیرش می

ش ارا دیدم که به شانه سایه دستش« که تو فتوا بدی!

نده شد زکوبید تا از پرده دورش کند و من هنوز باورم نمی

ام که دوباره قامتش میان پرده پیدا شد. چشمان مانده

و  زدروشنش شبیه لحظات طلوع آفتاب به طلایی می

صورت مهربانش زیر خطوط کم پشتی از ریش و سبیلی 

را از کجا دانستم اسمم درخشید و نمیخرمایی رنگ می

-داند که همچنان در آغوش چشمانش از ترس میمی

کرد. تردید داشت دوباره زده نگاهم میلرزیدم و او حیرت

د ترسیتپید و میداخل شود، مردمک چشمانش برایم می

کسی قصد جانم را کند که همانجا ایستاد و با صدایی که 

نم زبا «شما ایرانی هستید؟:»لرزید، سوال کرد به نرمی می
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طوری بند آمده بود که به جای جواب فقط با نگاهم 

کردم نجاتم دهد و حرف دلم را شنید که با التماسش می

 «من اینجام، نترسید!:»لحنی مردانه دلم را قرص کرد 

ند کفهمید این دختر غریبه در این معرکه چه میهنوز نمی

و من هنوز در حیرت اسمی بودم که او صدا زد و با هیولای 

گویم توانستم کلامی بشتی که به جانم افتاده بود نمیوح

که سعد آمد. با دیدن همسرم بغضم شکست و او همچنان 

آماده دفاع بود که با دستش راه سعد را سد کرد و مضطرب 

در برابر چشمان سعد که از « خوای؟چی می:»پرسید 

کشید، به گریه افتادم و او از همین گریه غیرت شعله می

رمم آمده که دستش را پایین آورد و اینبار سعد فهمید مح

اکت پ« کنی اینجا؟چه غلطی می:»رحمانه پرخاش کرد بی

 اشخریدش را روی زمین رها کرد، با هر دو دست به سینه



 دمشق شهر عشق
 

36 
 

کوبید و اختیارش از دست رفته بود که در صحن مسجد 

فسی ن« کنی؟پدر اینجا چه غلطی میبی:»فریاد کشید 

 دانست چه بلاییتا حرفی بزنم و او می برایم نمانده بود

زند که با هر دو دستش دستان سعد را دورم پرسه می

ت خواسگرفت، او را داخل پرده کشید و با صدایی که می

تون ها دنبالوهابی:»جز ما کسی نشنود، زیر گوشش خواند 

-یسعد نم« هستن، این مسجد دیگه براتون امن نیست!

میان گریه ضجه زدم  گوید و منفهمید او چه می

-اش، اینجا بود! میهمونی که عصر رفتیم در خونه:»

دید برای همین یک جمله و او می« خواست سرم رو ببرُه...

م رو ابه نفس نفس افتادم که به جای جان به لب رسیده

باید از اینجا برید، تا خونش رو نریزن :»به سعد هشدار داد 

 شده بود، همه بدنشدستان سعد سسُت « گیرن!آروم نمی
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لرزید و دیگر رجزی برای خواندن نداشت که به لکنت می

و  «من تو این شهر کسی رو نمیشناسم! کجا برم؟:»افتاد 

او در همین چند لحظه فکر همه جا را کرده بود که با 

من اهل اینجا نیستم، اهل دمشقم. :»مان داد آرامشش پناه

ا که این قائله هفته پیش برا دیدن برادرم اومدم اینج

ام زینب اومده بودم درست شد، الانم دنبال برادرزاده

برمتون خونه مسجد که دیدم اون نامرد اینجاست. می

ن زد ماز کلام آخرش فهمیدم زینبی که صدا می« برادرم!

-کرد و من فقط مینبودم، سعد ناباورانه نگاهش می

دم اخواستم با او بروم که با اشک چشمانم به پایش افت

 «ترسم! تو رو خدا ما رو با خودتون ببرید!من از اینجا می:»

-ام اضطرارم را فهمید و میاز کلمات بی سر و ته عربی

ترسید هنوز پشت این پرده کسی در کمین باشد که قدمی 
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اینجوری نمیشه :»به سمت پرده رفت و دوباره برگشت 

و فکری به ذهنش « تون کردن.برید بیرون، شناسایی

ی تونمی:»ده بود که مثل برادر از سعد خواهش کرد رسی

اظت برای حف« فقط چند دیقه مراقب باشی تا من برگردم؟

 زد و سعد صدایشاز جان ما در طنین نفسش تمنا موج می

آمد که با تکان سر خیالش را راحت کرد و او درنمی

بلافاصله از پرده بیرون رفت. فشار دستان سنگین آن 

کردم، هر لحظه برق روی دهانم حس میوهابی را هنوز 

زد و این ترس دیگر قابل خنجرش چشمانم را آتش می

ن م:»هق گریه به جان سعد افتادم تحمل نبود که با هق

هایش نمانده بود، رمقی برای قدم« میرم!دارم از ترس می

پای پرده پیکرش را روی زمین رها کرد و حرفی برای 

از درد  کرد. با دستی کهمیگفتن نداشت که فقط تماشایم 
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ی ترسیدم کسلرزید به گردنم کوبیدم و میو ضعف می

خنجرش همینجا :»صدایم را بشنود که در گلو جیغ زدم 

خواست منو بکشه! این ولید کیه که ما رو به این بود، می

هایش از ترس سفید شده و لب« کُش معرفی کرده؟آدم

-یه با من تماس مولید از ترکی:»خورد سختی تکان میبه

و نذاشتم حرفش تمام شود « گرفت. گفت این خونه امنه...

امن؟! :»و با همه دردی که نفسم را برده بود، ناله زدم 

امشب اگه تو اون خونه خوابیده بودیم سرم رو گوش تا 

اش را با هر دو دستش گرفت و پیشانی« گوش بریده بود!

 صدایش در دانست با اینهمه درماندگی چه کند کهنمی

ولید به من گفت نیروها تو درعا جمع شدن، :»هم شکست 

باید بیایم اینجا! گفت یه تعداد وهابی هم از اردن و عراق 

کردم انقدر احمق برای کمک وارد درعا شدن، اما فکر نمی
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ه خیر« باشن که دوست و دشمن رو از هم تشخیص ندن!

د شبه چشمانی که عاشقش بودم، مانده و باورم نمی

اینهمه نقشه را از من پنهان کرده باشد که دلم بیشتر به 

این قرارمون نبود :»درد آمد و اشکم طعم شکایت گرفت 

خواستیم تو مبارزه کنار مردم سوریه باشیم، اما سعد! ما می

پنجه « ها کار کنی!!!کشخوای با این آدمتو الان می

فرو  اشدستانش را از روی پیشانی تا میان موهای مشکی

برد و انگار فراموشش شده بود این دختر مجروحی که 

مقابلش مثل جنازه افتاده، روزی عشقش بوده که به تندی 

فهمی یا خودتو زدی به تو واقعاً نمی:»توبیخم کرد 

هایی که تو بهش میگی مبارزه، به بازینفهمی؟ اون بچه

خوای حریف این دیکتاتورها رسه! اگه میهیچ جا نمی

ابی های وهد بجنگی! ما مجبوریم از همین وحشیبشی بای
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دید در و نمی« استفاده کنیم تا بشار اسد سرنگون بشه!

همین اولین قدم نزدیک بود عشقش قربانی شود و به هر 

ز خواست که دیگر اقیمتی تنها سقوط نظام سوریه را می

وید، دچشمانش ترسیدم. درد از شانه تا ستون فقراتم می

به  خواست فقطرفت و دلم میگی ضعف میبدنم از گرسن

برگردم که دوباره صورت روشن آن جوان از میان  خانه

پرده پیدا شد. مشخص بود تمام راه را دویده که پیشانی 

 هایش بهسفیدش از قطرات عرق پر شده و نبض نفس

زد. با یک دست پرده را کنار گرفت تا زنی جوان تندی می

پائید مبادا کسی طراف را میوارد شود و خودش همچنان ا

ه ای پوشیده و شالی سفید بسر برسد. زن پیراهنی سورمه

سرش بود، کیفش را کنارم روی زمین نشاند و با مهربانی 

داداش مصطفی. اومدم من سمیه هستم، زن:»شروع کرد 
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سپس زیپ کیفش را باز کرد و « مون.شما رو ببرم خونه

شبیه  یه دست لباس»با شیطنتی شیرین به رویم خندید :

د من و سع« لباس خودم براتون اوردم که مثل من بشید!

هنوز گیج موقعیت بودیم، جوان پرده را انداخت تا من 

دید توان تکان خوردن ندارم که راحت باشم و او می

شال « بسم الله»خودش شالم را از سرم باز کرد و با 

هنوز  و سفیدی به سرم پیچید. دستم را گرفت تا بلندم کند

روی پایم نایستاده، چشمم سیاهی رفت و سعد از پشت 

کمرم را گرفت تا زمین نخورم. از درد و حالت تهوع 

توانستم سر پا بمانم و زن بیچاره هر لحظه ای نمیلحظه

ای رنگی مثل پیراهن سورمه« یاالله»با صلوات و ذکر 

پیراهن خودش تنم کرد تا هر دو شبیه هم شویم. از پرده 

بیرون رفتیم، مصطفی جلو افتاد تا در پناه قامت بلند و  که
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اش چشم کسی به ما نیفتد و من در آغوش سعد چهارشانه

دیدم گوشه و کشیدم و تازه میپاهایم را روی زمین می

کنار مسجد انبار اسلحه شده است. یک گوشه کپسول 

های ای دیگر جعبهاکسیژن و وسایل جراحی و گوشه

ستم اینهمه ساز و برگ جنگی از کجا جمع دانگلوله؛ نمی

خواست زودتر ما را از صحن مسجد شده و مصطفی می

خارج کند که به سمت سعد صورت چرخاند و تشر زد 

رد و های ستا رسیدن به خانه، در کوچه« سریعتر بیاید!:»

پاشید، هزار ساکت شهری که آشوب از در و دیوارش می

دم مصطفی با نگرانی به دیبار جان کندم و درهر قدم می

چرخد تا کسی دنبالم نباشد. به خانه که پشت سر می

رسیدیم، دیگر جانی به تنم نمانده و اهل خانه از قبل بستر 

هوشی روی همان را آماده کرده بودند که بین هوش و بی



 دمشق شهر عشق
 

44 
 

بستر سپید افتادم. در خنکای شب فروردین ماه، از ترس 

ر چه برایم تدارک و درد و گرسنگی لرز کرده و سمیه ه

فت ردید، در این جمع غریبه چیزی از گلویم پایین نمیمی

و همین حال خرابم خون مصطفی را به جوش آورده بود 

 «کنید؟شما اینجا چیکار می:»که آخر حرف دلش را زد 

شاید هم از سکوت مشکوک سعد فهمیده بود به بوی 

با  و ایم که به چشمانش خیره ماندجنگ به این شهر آمده

خشم  صدایش از« چرا نرفتید بیمارستان؟:»تندی پرسید 

-خش افتاده بود، سعد از ترس ساکت شده و سمیه می

خواست مهمانداری کند که برای اعتراض برادرشوهرش 

سعد  و« اگه زخمش عفونت کنه، خطرناکه!:»بهانه تراشید 

از امکانات رفقایش اطمینان داشت که با صدایی گرفته 

 و مصطفی منتظر همین« دکتر تو مسجد بود...»پاسخ داد :
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ین کی ا:»اعتراف بود که با قاطعیت کلامش را شکست 

ساعت تو مسجد درست  8۹بیمارستان صحرایی رو تو 

دانست چه آتشی وارد برادرش اهل درعا بود و می« کرد؟

اش را از پشتی گرفت و سر به این شهر شده که تکیه

عربستان یه کامیون دو هفته پیش :»شکایت گذاشت 

خواست این لکه ننگ به و نمی« اسلحه وارد درعا کرده!

ه البت:»دامن مردم درعا بماند که با لحنی محکم ادامه داد 

ها خودشون رو از مرز اردن رسونده بودن قبلش وهابی

« ها رو تو مسجد عمُری تحویل گرفتن!درعا و اسلحه

آنچه در  سپس از روی تأسف سری تکان داد و از حسرت

دو ماه پیش :»این دو هفته بر سر درعا آمده، درددل کرد 

شروع شد، مردم این شهر هم   که اعتراضات تو سوریه

از « اعتراضایی به دولت داشتن، اما از این خبرا نبود!
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فهمیدم از حضور در این خانه چشمان وحشتزده سعد می

جنبید و مصطفی پشیمان شده که مدام در جایش می

داد که رو به برادرش، به در گفت تا دیوار نمی امانش

اگه به مردم باشه الان چند ماهه دارن تو دمشق :»بشنود 

کنن، ولی نه اسلحه دارن و حمص و حلب تظاهرات می

و دلش به همین اشاره « کشن!نه شهر رو به آتیش می

مبهم راضی نشد که دوباره به سمت سعد چرخید و زیر 

 «دونی کی به زنت شلیک کرده؟می:»پایش را خالی کرد 

 خواست کسیچرخید، دلش میسعد نگاهش بین جمع می

نجاتش دهد و من نفسی برای حمایت نداشتم که صدایش 

رفتیم سمت دونم، ما داشتیم مینمی:»در گلو گم شد 

خیابون اصلی که دیدم مردم از ترس تیراندازی ارتش 
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-من نمی« د.کنن سمت ما، همونجا تیر خوردارن فرار می

گوید که دانست دروغ میدانستم اما انگار خودش می

د و زصورتش سرخ شده بود، بین هر کلمه نفس نفس می

خواست تکلیف این گلوله را همینجا مشخص مصطفی می

اگه »:کند که با لبخندی تلخ دروغش را به تمسخر گرفت 

به جای مسجد عُمری، زنت رو برده بودی بیمارستان، 

چند تا پلیس و نیروی امنیتی هم کنار مردم به دیدی می

ا سمیه سرش ر« گلوله بسته شدن، اونا رو هم ارتش زده؟

از ناراحتی به زیر انداخته، شوهرش انگار از پناه دادن به 

این زوج آشوبگر پشیمان شده و سعد فاتحه این محکمه 

کرد و او را خوانده بود که فقط به مصطفی نگاه می

ام دیده بود، غیرتش ری که روی حنجرههمچنان از خنج

ن فکر نکردی بی:»زخمی بود که رو به سعد اعتراض کرد 
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اینهمه وهابی تشنه به خون شیعه، چه بلایی ممکنه سر 

 تپید و این جوان از زباندلم برای سعد می« ناموست بیاد؟

زد که دوباره به گریه افتادم و سعد ام حرف میدل شکسته

دایش حیایی صود که از جا پرید و با بیطاقتش تمام شده ب

 برادر مصطفی« برم!من زنم رو با خودم می:»را بلند کرد 

دستپاچه از جا بلند شد تا مانع سعد شود که خون غیرت 

اتون رو پ:»در صدای مصطفی پاشید و مردانه فریاد کشید 

« تونه!از خونه بذارین بیرون، سر هر دوتون رو سینه

ا گرفت و دردمندانه التماسش کرد برادرش دست سعد ر

هایی شده که خون شیعه رو این شبا شهر قُرق وهابی:»

دونن! بخصوص که زنت ایرانیه و بهش رحم حلال می

ین ها کمکنن! تک تیراندازاشون رو پشت بوم خونهنمی
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-دیگر نمی« زنن!هدف میکردن و مردم و پلیس رو بی

 انه سالمم تقلاخواستم دنبال سعد آواره شوم که روی ش

کردم بلکه بتوانم بنشینم و مقابل چشم همه با گریه می

فقط بذار امشب اینجا بمونیم، من :»به پای سعد افتادم 

م که کردطوری معصومانه تمنا می« ترسم بیام بیرون!می

قدم رفته به سمت در را پس کشید و با دست و پایی که 

 کنارم نشستگم کرده بود، خودش را بالای سرم رساند. 

اش را شکسته بود که دست و اشک چشمم قفل قلدری

زیر سر و گردنم گرفت و کمکم کرد تا دوباره در بستر 

انگار « هرچی تو بخوای!:»بخوابم و عاشقانه نجوا کرد 

ای که نگرانم بود، خواست در برابر قلب مرد غریبهمی

تصاحب عشقم را به رخش بکشد که صدایش را بلندتر 

هیچکس به اندازه من نگرانت :»همه بشنوند کرد تا 
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ای هفهمیدم دلواپسیمی« نیست! خودم مراقبتم عزیزم!

اش کرده و من خصوص مصطفی عصبیاهل این خانه به

خواستم ثابت کنم تنها عشق من سعد است که رو هم می

ما فقط اومده بودیم :»به همه از همسرم حمایت کردم 

یم اینجا دونستشون بده، نمیسفر تا سعد سوریه رو به من ن

د، شصدایم از شدت گریه شکسته شنیده می« چه خبره!

که  کنممصطفی فهمیده بود به بهای عشقم خودزنی می

نگاهش را به زمین کوبید و من با همین صدای شکسته 

مان را نجات دهم که مظلومانه قسم خواستم جانمی

هایم جگر اشک« گردیم ایران!بخدا فردا برمی:»خوردم 

هایم بهانه دستش داده بود تا از سعد را آتش زده و حرف

مخصمه مصطفی فرار کند که با سرانگشتش اشکم را 

فقط بخاطر تو :»پاک کرد و رو به من به همه طعنه زد 
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ام به گریه افتاده و سمیه از درماندگی« مونم عزیزم!می

شوهرش خیالش راحت شده بود میهمانش خانه را ترک 

کند که دوباره به پشتی تکیه زد، ولی مصطفی رگ نمی

هیچ حرفی در دیوانگی را در نگاه سعد دیده بود که بی

خانه را از داخل قفل کرد، به سمت سعد چرخید و با 

ای از صبر پنهان کند، خواست زیر پردهخشمی که می

ون تبرمامشب رو اینجا بمونید، فردا خودم می:»حکم کرد 

ز برگردید تهران، چون مرز اردن دیگه دمشق که با پروا

حرارت لحنش به حدی بود که صورت سعد « امن نیست.

خواست بازی بُرده را دوباره از عصبانیت گُر گرفت و نمی

ببازد که با سکوت سنگینش تسلیم شد. با نگاهم التماسش 

ش ها دل سنگکردم دیگر حرفی نزند و انگار این اشکمی

این قائله را زده بود که با چشمانش  را نرم کرده و دیگر قید
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دیگه همه چی :»به رویم خندید و خیالم را راحت کرد 

ر گردیم تهران ستموم شد نازنین! از هیچی نترس! برمی

شد از زبان تند و تیزش چه باورم نمی« مون!خونه زندگی

ت خواسشنوم که میان گریه کودکانه خندیدم و او میمی

کند که با مهربانی صورتم را نوازش  اینهمه دلهره را جبران

خیلی اذیتت کردم :»کرد و مثل گذشته نازم را کشید 

ردیم گذارم از هیچی بترسی، برمیعزیزدلم! اما دیگه نمی

خرجی از اینکه در برابر چشم همه برایم خاصه« تهران!

کشیدم و او انگار دوباره عشقش را پیدا کرد خجالت میمی

کَند و عاشقانه ن خیسم دل نمیکرده بود که از چشما

کرد. دیگر ماجرا ختم به خیر شده و نفس نگاهم می

میزبانان هم بالا آمده بود که برایمان شام آوردند و ما را 
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-در اتاق تنها گذاشتند تا استراحت کنیم. از حجم مسکنّ

هایی که در سِرمُ ریخته بودند، چشمانم به سمت خواب 

خوابم نبرده بود که با کابوس کشید و هنوز خمیازه می

-ام از شدت درد غش میشد و شانهخنجر، پلکم پاره می

برد، رفت. سعد هم ظاهراً از ترس اهل خانه خوابش نمی

م ترسیدم چشمانکنارم به دیوار تکیه زده و من دیگر می

م! تا ترسسعد من می:»را ببندم که دوباره به گریه افتادم 

« ه!خواد سرم رو ببرنم یکی میکبندم فکر میچشمامو می

همانطور که سرش به دیوار بود، به سمتم صورت چرخاند 

و همچنان در خیال خودش بود که تنها نگاهم کرد و من 

ه تازه شنید چ« چرا امشب تموم نمیشه؟:»دوباره ناله زدم 

گویم که به سمتم خم شد، دستم را بین انگشتانش می

واب آروم بخ:»یی خواند گرفت و با نرمی لحنش برایم لالا
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چشمانم در آغوش نگاه « عزیزم، من اینجا مراقبتم!

گرمش جا خوش کرد و دوباره پلکم خمار خواب شده بود 

من تا صبح بالا :»شنیدم و همچنان آهنگ صدایش را می

و از همین ترنم « شینم، تو بخواب نازنینم!سرت می

نوز وا هلطیفش خوابم برد تا هنگام سحر که صدایم زد. ه

تاریک و روشن بود، مصطفی ماشین را در حیاط روشن 

کرده، سعد آماده رفتن شده و تنها منتظر من بود. از خیال 

و  شود، دردمان در تهران ختم میاینکه این مسیر به خانه

ترس فراموشم شده و برای فرار از جهنم درعا حتی تحمل 

شم ها برایم سخت شده بود. سمیه محکم در آغوثانیه

الکرسی خواند، شوهرش ما را از کشید و زیر گوشم آیت

زیر قرآن رد کرد و نگاه مصطفی هنوز روی صورت سعد 

کرد که ترجیح داد صندلی عقب ماشین پیش سنگینی می



 دمشق شهر عشق
 

55 
 

من بنشیند. از حیاط خانه که خارج شدیم، مصطفی با 

ببخشید زود بیدارتون :»همان لحن محکم شروع کرد 

منتهی به شهر داره بسته میشه، باید  هایکردم، اکثر راه

از طنین ترسناک « تا هوا روشن نشده بزنیم بیرون!

کلماتش دوباره جام وحشت در جانم پیمانه شد و سعد 

گوید که در حال و هوای شنید مصطفی چه میانگار نمی

نازنین! هر کاری کردم :»خودش زیر گوشم زمزمه کرد 

دیدم دوباره از می مات چشمانش شده و« بهم اعتماد کن!

بارد که مصطفی از آیینه نگاهی به نگاهش شرارت می

دیشب از :»سعد کرد و با صدایی گرفته ادامه داد 

ان بیوتیک گرفتم که تا تهربیمارستان یه بسته آنتی

و همزمان از جیب پیراهن کِرِم رنگش « تون باشه.همراه

 یک بسته کپسول درآورد و به سمت عقب گرفت. سعد با
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اکراه بسته را از دستش کشید و او همچنان نگران ما بود 

اگه بتونیم از شهر خارج بشیم، :»که برادرانه توضیح داد 

رسیم دمشق. تلفنی چک کردم برا یک ساعت دیگه می

و شاید هنوز نقش « بعد از ظهر پرواز تهران جا داره.

خواست خیالم را تخت هایم به دلش مانده بود و میاشک

م تا مونمن تو فرودگاه می:»تر شد لحنش مهربان کند که

-شما سوار هواپیما بشید، به امید خدا همه چی به خیر می

زیر نگاه سرد و ساکت سعد، پوزخندی پیدا بود و « گذره!

خواست در این لحظات آخر برای دردهای مانده بر او می

م، خواهر:»دلم مرهمی باشد که با لحنی دلنشین ادامه داد 

م مثل شوهرت سُنی هستیم. ظلمی که تو این شهر ما ه

تی ها حبه شما شد، ربطی به اهل سنت نداشت! این وهابی

و سعد دوست نداشت « ها رو هم قبول ندارن...ما سُنی
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کلام شود که با دستش سرم را روی مصطفی با من هم

م زن:»اش نشاند و میان حرف مصطفی زهر پاشید شانه

از آیینه دیدم قلب « واد بخوابه!خکنه، میسرش درد می

نگاهش شکست که مرا نجات داده بود، چشم بر جرم سعد 

خواست ما را تا لحظه آخر همراهی کند و با بسته بود، می

 بارید. او ساکتاینهمه محبت، سعد از صدایش تنفر می

هایم دست کشید تا چشمانم را ببندم شد و سعد روی پلک

خوشی نداشتم که دوباره  و من از حرارت انگشتانش حس

دلم لرزید. چشمانم بسته و هول خروج از شهر به دلم 

م الان کجایی:»مانده بود که با صدایی آهسته پرسیدم 

دستم را میان هر دو دستش گرفت و با مهربانی « سعد؟

ایم عزیزم، تو بخواب. رسیدیم دمشق تو جاده:»پاسخ داد 

خواست بخوابم و خسته بودم، دلم می« کنم!بیدارت می
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شد که حس کردم اش گرم میچشمانم روی نرمی شانه

پیچد. تا سرم را بلند کردم، روی قفسه کنارم به خودش می

دیدم با انگشتانش صندلی ماشین را سینه مچاله شد و می

زند که دلواپس حالش صدایش زدم. مصطفی از چنگ می

 فقط آیینه متوجه حال خراب سعد شده بود و او در جوابم

ید و کوبزد، دستش را به صندلی ماشین میاز درد ناله می

ادم نازنین به د:»دیگر طاقتش تمام شده بود که فریاد زد 

دانستم چه لرزید و نمیتمام بدنم از ترس می« برس!

بلایی سر عزیزدلم آمده است که مصطفی ماشین را به 

سرعت نگه داشت و از پشت فرمان پیاده شد. بلافاصله 

کرد تکیه سعد را را از سمت سعد باز کرد، تلاش می در

ماری بی:»دوباره به صندلی بدهد و مضطرب از من پرسید 
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-زبانم از دلشوره به لکنت افتاده و حس می« قلبی داره؟

کردم سعد در حال جان دادن است که با گریه به مصطفی 

و هنوز « تورو خدا یه کاری کنید!:»کردم التماس می

خر نرسیده، سعد دستش را با قدرت در سینه کلامم به آ

ردّ  اش شکست ومصطفی فرو برد، ناله مصطفی در سینه

خون را دیدم که روی صندلی خاکستری ماشین پاشید. 

هنوز یک دستش به دست سعد مانده بود، دست دیگرش 

روی قفسه سینه از خون پُر شده و سعد آنچنان با لگد به 

زمین افتاد و سعد از مجروحش کوبید که روی  سینه

ماشین پایین پرید. چاقوی خونی را کنار مصطفی روی 

 دید من اززمین انداخت، درِ ماشین را به هم کوبید و نمی

وحشت نفسم بند آمده است که به سمت فرمان دوید. 
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-دیدم باورم نمیزبان خشکم به دهانم چسبیده و آنچه می

 ن دستشد که مقابل چشمانم مصطفی مظلومانه در خو

زدم. سعد زد و من برای نجاتش فقط جیغ میو پا می

ماشین را روشن کرد و انگار نه انگار آدم کشته بود که به 

چیکار کردی حیوون؟ :»سرعت گاز داد و من ضجه زدم 

و رحم از دلش فرار کرده « خوام پیاده شم!نگه دار من می

بود که از پشت فرمان به سمتم چرخید و طوری بر دهانم 

سیلی زد که سرم از پشت به صندلی کوبیده شد، جراحت 

تو :»وار نعره کشید ام از درد آتش گرفت و او دیوانهشانه

خواست ما رو تحویل نیروهای پدر میفهمی این بینمی

د پاشکردم از دهانش آتش میاحساس می« امنیتی بده؟!

که از درد و ترس چشمانم را در هم کشیدم و پشت پلکم 

دیدم که با دستی پر از خون مصطفی را می همچنان
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د. کشیاش را گرفته بود و از درد روی زمین پا میسینه

سوزش زخم شانه، مصیبت خونی که روی صندلی مانده 

و همسری که حتی از حضورش وحشت کرده بودم؛ همه 

برای کشتنم کافی بود و این تازه اول مکافاتم بود که سعد 

م، من از هر چی بترس:»ان کشید رحمانه برایم خط و نشبی

دیدم و این از آینه چشمانش را می« کنم!نابودش می

داد و زبانش هنوز در خون ها دیگر بوی خون میچشم

ترسیدم بخواد ما رو تحویل بده، نابودش :»چرخید می

هایش به با چشم« کردم! پس کاری نکن ازت بترسم!

ابد  خواست ضرب شصتش تازد و مینگاهم شلاق می

به جون خودت اگه ازت :»یادم بماند که عربده کشید 

د عشقم شهنوز باورم نمی« کنم نازنین!بترسم، نابودت می

اور کرد که بقاتل شده باشد و او به قتل خودم تهدیدم می
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کردم در این مسیر اسیرش شده و دیگر روی زندگی را 

نخواهم دید. سرخی گریه چشمم را خون کرده و خونی 

د و او شتنم نمانده بود که صورتم هرلحظه سفیدتر میبه 

را نازنین چ:»قرارم شد دید که دوباره بیحالم را از آینه می

رسید خاطر تو این کارو کردم؟! پامون میفهمی بهنمی

داد. اونوقت معلوم نبود این دمشق، ما رو تحویل می

نیروهای امنیتی سوریه « کردن!جلادها باهات چیکار می

های پیالهرچقدر خشن بودند، این زخم از پنجه همه

خواست ها میام مانده بود، یکی از همانخودش به شانه

سرم را از تنم جدا کند و امروز سعد مقابل چشم خودم 

-هایش باورم نمیمصطفی را با چاقو زد که دیگر عاشقانه

 کرد که برایمام را حس میهایم پشیمانیشد و او از اشک

ای که رو دستمون با این جنازه:»را از رو کشید شمشیر 
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مونده دیگه هیچکدوم حق انتخاب نداریم! این راهی رو 

، اشدیگر از چهره« که شروع کردیم باید تا تهش بریم!

ا ترسیدم که باز چشمانش و حتی از شنیدن صدایش می

صورتم به پنجره پناه بردم و باران اشک از چشمانم روی 

 آمددر این ماشین هنوز عطر مردی میچکید. شیشه می

دریغ به ما محبت کرد و خونش هنوز مقابل چشمانم که بی

 بارید.مانده بود که از هر دو چشمم به جای اشک خون می

در این کشور غریب تنها سعد آشنایم بود و او هم دیگر 

خواست همینجا بمیرم. قاتل جانم شده بود که دلم می

را دانستم مجاده بود و نمی پشت شیشه اشک، چشمم به

کشد که ماشین را متوقف کرد و دوباره نیش به کجا می

ا از سکوتم سرش ر« پیاده شو!:»صدایش گوشم را گزید 

ای روی صندلی مانده چرخاند و دید دیگر از نازنین جنازه
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هیچ حرفی ای از اشک گرفت و بیکه نگاهش را پرده

ن مثل کودکی که گم پیاده شد. در را برایم باز کرد و م

 لرزید و گریه نفسمهایم از ترس میشده باشد، حتی لب

را برده بود که دل سنگش برایم سوخت. موهایم نامرتب 

از زیر شال سفیدی که دیشب سمیه به سرم پیچیده بود، 

بیرون زده و صورتم همه از درد و گریه در هم رفته بود 

کرد و نه  که با هر دو دستش موهایم را زیر شال مرتب

لرزید تنها دلش که از دیدن این حالم کلماتش هم می

-دونستم اینجوری میشه، هیچوقت تو رو نمیاگه می:»

ا سپس ب« کشوندم اینجا، اما دیگه راه برگشت نداریم!

داریم نزدیک :»نگاهش ادامه مسیر را نشانم داد و گفت 

دمشق میشیم، باید از اینجا به بعد رو با تاکسی بریم. 

ا دستم را گرفت ت« ترسم این ماشین گیرمون بندازه.یم
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از ماشین پیاده شوم و نگاهم هنوز دنبال خط خون 

مصطفی بود که قدم روی زمین گذاشتم و دلم پیش 

ترسید فرار کنم که دستم را رها عطرش جا ماند. سعد می

و  گرفتها را میکرد، با دست دیگرش مقابل ماشیننمی

تابلوی میان جاده افتاد که حسی در من تازه چشمم به 

دلم شکست. دستم در دست سعد مانده و دلم از قفس 

سینه پرید که روی تابلو، مسیر زینبیه دمشق نشان داده 

شده و همین اسم چلچراغ گریه را دوباره در چشمم 

ست دانهایم کلافه شده بود و نمیشکست. سعد از گریه

زیر و رو کرده که دلم  اینبار خیال دیگری خانه خاطراتم را

کرد. همیشه از زینبیه دمشق تنها آغوش مادرم را تمنا می

کرده و  گفت و نذری که در حرم حضرت زینب می

اجابت شده بود تا نام مرا زینب و نام برادرم را ابوالفضل 
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بگذارد؛ ابوالفضل پای نذر مادر ماند و من تمام این 

حتی نامم را به دیدم که اعتقادات را دشمن آزادی می

ها بود خدا و دین و مادرم پس دادم و نازنین شدم. سال

مذهب را به بهانه آزادی از یاد برده و حالا در مسیر مبارزه 

انتهایی گرفتار شده بودم که برای همین آزادی، در چاه بی

دیگر امید رهایی نبود. حتی روزی که به بهای وصال سعد 

ظات خروج از خانه مادرم کردم، در آخرین لحشان میترک

ه تو هدی"کرد که دستم را گرفت و به پایم التماس می

و من هویتم را پیش از سعد از دست  "حضرت زینبی، نرو!

را هم فدای عشقم کردم که به همه چیزم  داده و خانواده

پشت پا زدم و رفتم. حالا در این غربت دیگر هیچ چیز 

عد زد و سآتشم می برایم نمانده بود که همین نام زینب

بس کن نازنین! داری :»خبر از خاطرم پرخاش کرد بی
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و همین پرخاش مثل خنجر در قلبم « کنی!ام میدیوونه

فرو رفت و دست خودم نبود که دوباره ناله مصطفی در 

ید کشگوشم پیچید و آرزو کردم ای کاش هنوز نفس می

ه ب و باز هم مراقبم بود. در تاکسی که نشستیم خودش را

ه خوام ببرمت یمی:»سمتم کشید و زیر گوشم نجوا کرد 

خوام با جای خوب که حال و هوات عوض شه! فقط نمی

خوام کسی بدونه ایرانی هستی هیچکس حرف بزنی، نمی

از کنار صورتش نگاهم به تابلوی « که دوباره دردسر بشه!

ود که دلم رزینبیه ماند و دیدم تاکسی به مسیر دیگری می

، دانستم کجاستو دوباره از وحشت مقصدی که نمی لرزید

حالم را به سمتش کشیدم و تا خواستم ترسیدم. چشمان بی

اش را روی دهانم فشار داد و سوال کنم، انگشت اشاره

که  خوام حرف بزنیهیس! اصلاً نمی:»بیشتر تحقیرم کرد 
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هایم را پای و شاید رمز اشک« بفهمن ایرانی هستی!

فهمیده بود که نگاه سردش روی صورتم  تابلوی زینبیه

ات تو همه چی:»ماسید و با لحن کثیفش حالم را به هم زد 

خوبه نازنین، فقط همین ایرانی و شیعه بودنت کار رو 

-کردم از حرارت بدنش تنم میحس می« خراب میکنه!

خواست سوزد که خودم را به سمت در کشیدم و دلم می

ه سمت دستگیره رفت از شرشّ خلاص شوم که نگاهم ب

و خط نگاهم را دید که مچم را محکم گرفت و تنها یک 

از ضبط صوت « دیوونه من دوستِ دارم!:»جمله گفت 

شد و او چشمانش از تاکسی آهنگ عربی تندی پخش می

اش را به رخم کشید عشقم خمار شده بود که دیوانگی

 یکُشمت! تو یا برای منمونی یا مینازنین یا پیشم می:»

و درِ تاکسی را از داخل قفل کرد « ذارم زنده بمونی!یا نمی
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تا حتی راه خودکشی را به رویم ببندد. تاکسی دقایقی 

شد از مسیر زینبیه فاصله گرفته و قلب من هنوز پیش می

تیار اخنام زینب جا مانده بود که دلم سمت حرم پرید و بی

م! ب شونیت کردم اگر از دست سعد آزاد شوم، دوباره زین

ها خرافه نبود های مادرم حقیقت داشت، اگر ایناگر حرف

کرد، دوباره به تمام مقدسات و این شیطان رهایم می

شدم و ظاهراً خبری از اجابت نبود که تاکسی مؤمن می

 ای سرسبز متوقف شد تا خانهمقابل ویلایی زیبا در محله

 های این شهرها و کوچهجدید من و سعد باشد. خیابان

همه سبز و اصلاً شبیه درعا نبود و من دیگر نوری به 

نگاهم برای لذت بردن نمانده بود که مثل اسیری پشت 

شدم تا مقابل در ویلا رسیدیم. دیگر از سعد کشیده می

رفت و حتی رحمی به فشار انگشتانش دستم ضعف می
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ای دستم را رها کند و کرد که لحظهشانه مجروحم نمی

در مشتش باشم. درِ ویلا را که باز کرد خواست همیشه می

به رویم خندید و انگار در دلش آب از آب تکان نخورده 

به بهشت داریا خوش اومدی :»زبانی کرد بود که شیرین

و اینبار دستم را نکشید و با فشار دست هلم داد « عزیزم!

ا اینج:»ریخت تا وارد خانه شوم و همچنان برایم زبان می

ب میشه! خوش آب و هواترین منطقه ییلاق دمشق حسا

یدم دو من جز فتنه در چشمان شیطانی سعد نمی« سوریه!

 دیگه:»که به صورتم چشمک زد و با خنده خواهش کرد 

تو  ذارم آببخند نازنینم! هر چی بود تموم شد، دیگه نمی

یاد دیشب افتادم که به صورتم دست « دلت تکون بخوره!

تا به ایران برگردیم و چه  دادام میکشید و دلداریمی

کشت و حالا مرا اسیر این گفت و آدم میراحت دروغ می
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خندید. دیگر خیالش راحت ام میخانه کرده و به درماندگی

شده بود در این حیاط راه فراری ندارم که دستم را رها 

کشم که با خنده خبر داد فهمید چه زجری میکرد و نمی

ا سرمون اومد، ولید این ویلا به جبران بلایی که تو درع:»

های ولید مستش کرده بود و ولخرجی« رو برامون گرفت!

زد و در برابر چشمان که دست به کمر مقابلم قدم می

و البته این ویلا که مهم نیس! ت:»کرد خیسم خیالبافی می

ردّ  «دولت آینده سوریه به کمتر از وزارت رضایت نمیدم!

دیدم ش مانده و حالا میخون دیروزم هنوز روی پیراهن

خون مصطفی هم به آستینش ریخته و او روی همین 

اش را به چنگ آورد که خواست سهم مبارزهها میخون

حالم از این مبارزه و انقلاب به هم خورد و او برای اولین 

ی فکر کردی برا چ:»بار انتهای قصه را صادقانه نشانم داد 
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اگه تو صبر کنی،  خودمو و تو رو اینجوری آواره کردم؟

هایم رفته دیگر رمق از قدم« رسیم!تهش به همه چی می

دید نگاهم شد و او میتر میبود، بدنم هر لحظه سست

دود که به سمتم آمد و دوباره با دزدانه به طرف در می

انگشتانش به مچم دستبند زد. از سردی دستانم فهمید 

 و پای فراریاینهمه ترس و درد و خونریزی جانم را گرفته 

ین ام را گرفت تا زمبرایم نمانده که با دست دیگرش شانه

 کشید و حتینخورم. بدن لختم را به سمت ساختمان می

-دیدن این حال خرابم رؤیای فتح سوریه را از یادش نمی

ته ولید الب:»برد که نبوغ جنگی رفقایش را به رخم کشید 

ده! اگه خاطر آب و هواش انتخاب نکراینجا رو فقط به

بتونیم داریا رو از چنگ بشار اسد دربیاریم، نصف راه رو 

رفتیم! هم رو جاده دمشق درعا مسلط میشیم، هم جاده 



 دمشق شهر عشق
 

73 
 

دمشق امان، هم جاده دمشق بیروت! کل دمشق و کاخ 

ریاست جمهوری و فرودگاه نظامی دمشق هم میره زیر 

دیگر از درد و « گیریم!آتیش ما و نفس حکومت رو می

ک هایم شکشیدم و او به اشکسختی نفس میضعف به 

خواست زیر پای اعتقاداتم را بکشد که با کرده و می

از اینجا با یه خمپاره میشه :»نیشخندی دلم را محک زد 

حالا  «زینبیه رو زد! اونوقت قیافه ایران و حزب الله دیدنیه!

می فهمیدم شبی که در تهران به بهانه مبارزه با 

کرد، در ذهنش چه آتشی ین بازی میدیکتاتوری با بنز

بوده که مردم سوریه هنوز در تظاهرات و او در خیال 

خمپاره بود. به در ساختمان رسیدیم، با لگدی در فلزی را 

دید شنیدن نام زینبیه دوباره دلم را زیر و رو باز کرد و می

چرا »:کرده که مستانه خندید و شیعه را به تمسخر گرفت 
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 نشین داریا همها تو همین شهر سُنییعهراه دور بریم؟ ش

فهمیدم از کدام حرم نمی« کوبیم!یه حرم دارن، اونو می

زند، دیگر نفسی برایم نمانده بود که حتی حرف می

شنیدم و میان دستانش تمام کلماتش را به درستی نمی

لرزید. وارد خانه که شدیم، روی کاناپه تنم از ضعف می

دانستم این اتاق زندان دم و نمیاتاق نشیمن از پا افتا

انفرادی من خواهد بود که از همان لحظه داریا بهشت 

سعد و جهنم من شد. تمام درها را به رویم قفل کرد، 

ترسید آدم فروشی کنم که موبایلم را گرفت و روی می

هر  نازنین من:»اینهمه خشونت، پوششی از عشق کشید 

دی زونم! اینجا بهککنم برای مراقبت از تو میکاری می

 ایخوام تو این جنگ به تو صدمهجنگ میشه، من نمی

طعم عشقش را قبلاً « بخوره، پس به من اعتماد کن!
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دیدم از آن عشق جز آتشی باقی نمانده که چشیده و می

سوزاند. دیگر برای من هم جز تنفر و رحمانه دلم را میبی

-شیحوحشت هیچ حسی نمانده و فقط از ترس،  تسلیم و

دانستم دست از پا خطا کنم بودم که می اش شدهگری

 مثل مصطفی مرا هم خواهد کشت. 

شش ماه زندانی این خانه شدم و بدون خبر از دنیا،        

دیدم و حرفی برای گفتن نمانده بود که او تنها سعد را می

گفت و من از غصه در این غربت فقط از نقشه جنگ می

اش از داد حتی با همراهیجازه نمیشدم. اذره ذره آب می

خانه خارج شوم، تماشای مناظر سبز داریا فقط با حضور 

خودش در کنار پنجره ممکن بود و بیشتر شبیه کنیزش 

طلبید و حتی اگر با نگاهم بودم که مرا تنها برای خود می

ید، رسوار با هر چه به دستش میکردم دیوانهشکایت می
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ا سردی چشمانم کامش را تلخ کنم. کرد مبادا بتنبیهم می

شد، سعد تا داریا هر جمعه ضد حکومت اسد تظاهرات می

گشت و غربت و تنهایی این خانه شب به خانه برنمینیمه

قاتل جانم شده بود که هر جمعه تا شب با تمام در و 

جنگیدم بلکه راه فراری پیدا کنم و آخر حریف ها میپنجره

شدم که دوباره در گرداب نمیهای مفتولی آهن و میله

خواست، صبوری رفتم. دلم دامن مادرم را میگریه فرو می

ردند کمنت برادرم که همیشه حمایتم میپدر و مهربانی بی

شان هزاران کیلومتر دورتر در چه و خبر نداشتند زینب

زند و من هم خبر نداشتم سعد برایم بلایی دست و پا می

جمعه پریشان به خانه برگشت. چه خوابی دیده که آخرین 

اولین باران پاییز خیسش کرده و بیش از سرما ترسی تنش 

را لرزانده بود که در کاناپه فرو رفت و با لحنی گرفته 
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 هایی کوتاه به سمتش رفتم وبا قدم« نازنین!:»صدایم زد 

م که اش نداشتنشینیها تمایلی به هممثل تمام این شب

حرفی نگاهش کردم. موهای هیچ سرپا ایستادم و بی

اش از بارش باران به هم ریخته بود، خطوط مشکی

بلندش همه در هم رفته و تنها یک جمله گفت  پیشانی

برای من که اسیرش بودم، چه « باید از این خونه بریم!:»

ت تفاوت به سمکرد در کدام زندان باشم که بیفرقی می

 د که با جملهاتاق چرخیدم و او هنوز حرفش تمام نشده بو

البته تنها باید بری، :»بعدی خانه را روی سرم خراب کرد 

شد پس از شش ماه که باورم نمی« من میرم ترکیه!

-دانستم زندانای رهایم نکرده، تنهایم بگذارد و میلحظه

بان دیگری برایم در نظر گرفته که رنگ از صورتم پرید. 

د، ودوباره به سمتش برگشتم و هرچقدر وحشی شده ب
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ای بسپارد که ترسیدم مرا دست غریبههمسرم بود و می

ها محبت رحمش پس از ماهبه گریه افتادم. از نگاه بی

چکید، انگار نرفته دلتنگم شده و با بغضی که گلوگیرش می

نیروها تو استان ختای ترکیه جمع :»شده بود، زمزمه کرد 

 اینو خودش هم از « گردم!شدن، منم باید برم، زود برمی

ام داد تا دلش آررفتن ترسیده بود که به من دلگرمی می

دیگه تا پیروزی چیزی نمونده، همه دنیا از ارتش :»شود 

کنن! الان ارتش آزاد امکاناتش رو تو آزاد حمایت می

 «ترکیه جمع کرده تا با همه توان به سوریه حمله کنه!

یک ماه پیش که خبر جدایی تعدادی از افسران ارتش 

و تشکیل ارتش آزاد مستش کرده و رؤیای وزارت  سوریه

دانستم در دولت جدید خواب از سرش برده بود، نمی

تو :»شود که صدایم لرزید خودش هم راهی این لشگر می
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 کردم، فریاددر این مدت هربار سوالی می« برا چی میری؟

کشید و سنگینی این مأموریت، تیزی زبانش را کنُد می

الان فرماندهی ارتش :»امی پاسخ داد کرده بود که به آر

-آزاد تو ترکیه تشکیل شده، اگه بخوام اینجا منتظر اومدن

-جریان خون در رگ« شون بمونم، هیچی نصیبم نمیشه!

دانستم با من چه خواهد کرد که هایم به لرزه افتاده و نمی

 و فقط« بذار برگردم ایران!:»مظلومانه التماسش کردم 

توانست شیشه بغضش را می ترس از دست دادن من

م که میرفکر کردی می:»بشکند که صدایش خش افتاد 

کردم تا معصومانه نگاهش می« خوای بذاری بری؟می

دست از سر من بردارد و او نقشه دیگری کشیده بود که 

ولید یه خونواده تو داریا بهم معرفی :»قاطعانه دستور داد 

سپس از کیفش « کرده، تو میری اونجا تا من برگردم.
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روبنده و چادری مشکی بیرون کشید و مقابلم گرفت 

 این خانواده وهابی هستن، باید اینا رو بپوشی تا شبیه:»

و پیش از آنکه نام وهابیت جانم را بگیرد، « خودشون بشی.

خوای مثل دفعه قبل اگه می:»با لحنی محکم هشدار داد 

اذیت نشی، نباید بذاری کسی بفهمه ایرانی هستی! ولید 

نان از میزبا« های افغانستانی!بهشون گفته تو از وهابی

ین ا وهابی تنها خاطره سر بریدن برایم مانده و از رفتن به

هق گریه خانه تا حد مرگ وحشت کرده بودم که با هق

و « تورو خدا بذار من برگردم ایران!:»به پایش افتادم 

همین گریه طاقتش را تمام کرده بود که با هر دو دستش 

ام را به سمت خودش کشید و صدایش آتش گرفت شانه

خودم را از « خوام از دستت بدم؟فهمی نمیچرا نمی:»

نش بیرون کشیدم که حرارت احساسش مثل میان دستا
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ردم کسوزاند. با ضجه التماسش میجهنم بود و تنم را می

تا خلاصم کند و اینهمه باران گریه در دل سنگش اثر 

کرد که همان شب مرا با خودش برد. در انتهای نمی

ای تنگ و تاریک، زیر بارش باران، مرا دنبال خودش کوچه

روم که زیر سمت قبرم می کردم بهکشید و حس میمی

خیلی :»داد ام میزدم و او ناامیدانه دلداریروبنده زار می

برمت پیش گردم و دوباره میکشه، زود برمیطول نمی

مون نتیجه خودم! اونموقع دیگه سوریه آزاد شده و مبارزه

ام را خوانده بود اما خودش هم فاتحه دیدار دوباره« داده!

ش به قدرت قبل نبود و من که چشمانش خیس و دست

خواستم به آن خانه بروم که با همه قدرت دستم را نمی

کشیدم و تنها چند قدم دویدم که چادرم زیر پایم ماند و 

با صورت زمین خوردم. تمام چادرم از خاک خیس کوچه 
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، کردمگِلی شده بود، ردّ گرم خون را روی صورتم حس می

وباره کردم که دد فرار میبدنم از درد به زمین چسبیده و بای

بلند شدم و سعد خودش را بالای سرم رسانده بود که 

بازویم را از پشت سر کشید. طوری بازویم را زیر 

انگشتانش فشار داد که ناله در گلویم شکست و با صدایی 

اگه بخوای تو این خونه از این کارا :»خفه تهدیدم کرد 

لا ه را از صورتم باروبند« ذارن نازنین!ات نمیبکنی، زنده

ر شده ام پُکشید و تازه دید صورتم از اشک و خون پیشانی

و چرا با خودت این کار:»که چشمانش از غصه شعله کشید 

با روبنده خیسم صورتم را پاک کرد و « کنی نازنین؟می

دانست با این زخم پیشانی چه کند که دوباره با گریه نمی

 روبنده را روی« ایران...سعد بذار من برگردم :»تمنا کردم 

ام فشار داد تا کمتر خونریزی کند، با دست زخم پیشانی
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م توجه به التماسدیگرش دستم روی روبنده قرار داد و بی

و باز به راه افتاد « اینو روش محکم نگه دار!:»نجوا کرد 

 کشید تا به در فلزیو این جنازه را دوباره دنبال خودش می

 ینهس قفسه در من قلب و زد در او ای رنگی رسیدیم.قهوه

 چشمان با. کرد باز را خانه در مُسنی مرد که لرزیدمی

 سعد و ماند خیره امخونی و خیس صورت به ریزش

 اهرظ به لحنی با که کند پنهان را فرارم پای خواستمی

 سرش زمین خورد کوچه تو: » داد توضیح مضطرب

صورت بزرگ مرد زیر حجم انبوهی از ریش و  !«شکست

هایم شک کرده سبیل خاکستری در هم رفت و به گریه

کنی؟ چرا گریه می:»بود که با تندی حساب کشید 

-خشونت خوابیده در صدا و صورت این زندان« ترسیدی؟

بان جدید جانم را به لبم رسانده بود و حتی نگاهم از ترس 
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خانه هل داد و دوباره بهانه تپید که سعد مرا به سمت می

بدنم « خوام برم، نگرانه!نه ابوجعده! چون من می:»چید 

لرزید که از زیر چادر هم پیدا بود و دروغ سعد قدری میبه

هرت شو:»روح ارشادم کرد باورش شده بود که با لحنی بی

سپس از « داره عازم جهاد میشه، تو باید افتخار کنی!

اخل شوم و این خانه برایم بوی مقابل در کنار رفت تا د

هایی که داد که به سمت سعد چرخیدم و با لبمرگ می

 توروخدا منو:»صدا التماسش کردم لرزید، بیاز ترس می

ده دستم سسُت ش« کنم!با خودت ببر، من دارم سکته می

توانستم روی زخمم را بگیرم که روبنده را رها و دیگر نمی

-صورتم جاری شد. نفس کردم و دوباره خون از گوشه

رد، کهایش به تپش افتاده و در سکوتی ساده نگاهم می

خیال کردم دلش به رحم آمده که هر دو دستش را گرفتم 
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-بذار برم، من از این خونه می:»و در گلویم ضجه زدم 

و هنوز نفسم به آخر نرسیده، صدای نکره « ترسم...

کنی، یاینطوری گریه م:»ابوجعده از پشت سرم بلند شد 

اگه پای شوهرت برای جهاد بلنگه، گناهش پای تو نوشته 

ود ردانست سعد به بوی غنیمت به ترکیه مینمی« میشه!

تر از سنگ شده بود که به چشمانم و دل سعد هم سخت

بذارم بری که منو تحویل :»خیره ماند و نجوا کرد 

شیشه چشمانم از گریه پر شده و « نیروهای امنیتی بدی؟

دیدم، با انگشتان سردم به ی صورتش را میبه سخت

هق گریه قسم دستش چنگ زدم تا رهایم نکند و با هق

گم، فقط بذار برم! بخدا به هیچکس هیچی نمی:»خوردم 

 «اصلا هر جا تو بگی باهات میام، فقط منو از اینجا ببر!

ای از اشک پوشانده و شاید دلش روی نگاهش را پرده
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دستی چادرم را از پشت سر کشید  ای نرم شده بود کهذره

سرعت به سمت در چرخیدم و و من از ترس جیغ زدم. به

دیدم زن جوانی در پاشنه درِ خانه، چادرم را گرفته و با اخم 

 کشی انقدراز خدا و رسولش خجالت نمی:»توبیخم کرد 

ید سعد دستانش را از دستانم بیرون کش« کنی؟تابی میبی

جای اون زن دستم را گرفت و با  تا مرا تحویل دهد و به

یک تکان به داخل خانه کشید. راهرویی تاریک و بلند که 

در انتهایش چراغی روشن بود و هوای گرفته خانه در 

همان اولین قدم نفسم را خفه کرد. وحشتزده صورتم را به 

کرد و دیگر سمت در چرخاندم، سعد با غصه نگاهم می

ر بل چشمانم ابوجعده دفرصتی برای التماس نبود که مقا

شد سعد به همین راحتی رهایم را به هم کوبید. باورم نمی

کرده و تنها در این خانه گرفتار شدم که تنم یخ زد. در 
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زدم تا خودم را دوباره به در حصار دستان زن پر و بال می

کشید و برسانم و او با قدرت مرا به داخل خانه می

مه زن شوهراشون رو اینه:»کرد سرسختانه نصیحتم می

فرستادن جهاد! باید محکم باشی تا خدا نصرت خودش رو 

م زدم تا رهایپروا ضجه میو من بی« به دست ما رقم بزنه!

به  خفه شو! کی:»کند که نهیب ابوجعده قلبم را پاره کرد 

ای هبا شانه« تو اجازه داده جلو نامحرم صداتو بلند کنی؟

تان درشتش که به هم پهنش روبرویم ایستاده و از دس

خواهد کتکم بزند که نفسم در داد حس کردم میفشار می

سینه بند آمد و صدایم در گلو خفه شد. زن دوباره دستم 

را کشید و با غیظی که گلویش را پُر کرده بود، تحقیرم 

تو که طاقت دوری شوهرت رو نداری، چطوری :»کرد 

میان اتاق رسیده بودیم و دستم « خوای جهاد کنی؟می
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مانه رحلرزید که به سمتم چرخید و بیهنوز در دستش می

 تو نیومدی اینجا که گریه کنی:»تکلیفم را مشخص کرد 

و ما نازت رو بکشیم! تا رسیدن ارتش آزاد به داریا، ما باید 

-میاصلاً ن« ها رو تو این شهر خشک کنیم!ریشه رافضی

ورتم غرق اشک و خون شده و از چشمان خیس و دید ص

ام عصبی شده بود که رو به ابوجعده سکوت مظلومانه

ابوجعده سر تا پای لرزانم را « این لالِ؟:»اعتراض کرد 

بارید که نگاهش تماشا کرد و از چشمانش نجاست می

س افغانیه! بلد نی:»روی صورتم چسبید و به زن جواب داد 

م او انگار زیبایی و تنهایی« خیلی عربی صحبت کنه!

-ام اشاره کرد و بیداد که به زخم پیشانیقلقلکش می

-دندان« زنه؟شوهرت همیشه کتکت می:»مقدمه پرسید 

خورد و خیال کرد از سرما لرز هایم از ترس به هم می
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بسمه! یه لباس :»ام که به همسر جوانش دستور داد کرده

 د او تنهایمان بگذردو منتظر بو« براش بیار، خیس شده!

اذیتت  اگه:»که قدمی دیگر به سمتم آمد و زیر لب پرسید 

قدمی عقب رفتم و « خوای طلاق بگیری؟کنه، میمی

گرفت که صدای تیزی نگاه هیزش داشت جانم را می

 پس چرا وایسادی؟ بیا لباساتو:»بسمه در گوشم شکست 

 هو اینبار صدای این زن فرشته نجاتم بود ک« عوض کن!

به سمت اتاق فرار کردم و او هوس شوهرش را حس کرده 

بود که در را پشت سرم به هم کوبید و با خشمی سرکش 

من وقتی شوهرم کشته شد، زنش شدم! تو هم :»تشر زد 

و ای کاهش به جای « بذار جون شوهرت بالا بیاد بعد!

-این هیولا سعد در این خانه بود که مقابل چشمان وحشی

ان دست و پا شکسته عربی به گریه افتادم اش با همان زب
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 «شوهرم منو کتک نزده، خودم تو کوچه خوردم زمین...:»

اجازه نداد حرفم تمام شود که لباسی را به سمتم پرت کرد 

و جیغش را در گلو کشید تا صدایش به ابوجعده نرسد 

خوای بازم شوهرت رو ببینی، بپوش بریم اگه می:»

-وید و دلم خیالبافی کرد میگنفهمیدم چه می« بیرون!

دانست ام دهد که میان گریه خندیدم و او میخواهد فراری

چه آتشی به جان شوهرش افتاده که با سنگینی زبانش به 

تو  بُره تا بهاگه شده شوهرت رو سر می:»گوشم سیلی زد 

احساس کردم با پنجه جملاتش دلم را از جا کَند « برسه!

ر هم شکست و او نه برای نجات ام از درد دکه قفسه سینه

ود و ای کشیده بمن که برای تحقیر شیعیان داریا نقشه

خوای حداقل امشب نیاد سراغت اگه می:»حکمم را خواند 

و بهانه خوبی بود تا عجالتاً این زن جوان را از « با من بیا!
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مقابل چشمان شوهرش دور کند که شمرده شروع کرد 

ی که هیچی از جهاد نمی دونم تو چه وهابی هستنمی:»

دونی و از رفتن شوهرت اینهمه وحشت کردی! اما اگه 

خوای اونقدر به خدا و رسولش ایمان داری که نمی

ها داریا رو هم مثل کربلا و نجف و زینبیه به کفر رافضی

ید فهماز گیجی نگاهم می« بکشونن، امشب با من بیا!

رد لندتر کهایش برایم مفهومی ندارد که صدایش را بحرف

این شهر از اول سُنی نشین بوده، اما چندساله به هوای :»

کنن قبر سکینه دختر علی همین حرمی که ادعا می

« هستش، چندتا خونواده رافضی مهاجرت کردن اینجا!

کرد که فاتحه طوری اسم رافضی را با چندش تلفظ می

خبر از حضور این رافضی همچنان جانم را خواندم و او بی

حالا همین حرم و همین چندتا خونواده شدن :»فت گمی
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مرکز فتنه که بقیه مردم رو به سمت کفر خودشون دعوت 

ها رو بشکنیم وگرنه قبل از کنن! ما باید مقاومت رافضی

، کننها این شهر رو اشغال میرسیدن ارتش آزاد، رافضی

فهمیدم از نمی« برن!اونوقت من و تو رو به کنیزی می

خواست که خواهد و در عوض ابوجعده مرا میمن چه می

 «پس چرا نمیاید بیرون؟:»از پشت در مستانه صدا رساند 

از وحشت نفسم بند آمد و فرصت زیادی نمانده بود که 

س سپ« الان با هم میریم حرم!:»بسمه دستپاچه ادامه داد 

با سرانگشتش به گونه سردم کوبید و سرم منت گذاشت 

کنیم هم تو امشب از خدا جهاد می اینجوری هم در راه:»

تمام تنم از زخم زمین خوردن « شرّ ابوجعده راحت میشی!

فهمید این جنازه کرد و او نمیو اینهمه وحشت درد می

 برو صورتت:»جانی برای جهاد ندارد که دوباره دستور داد 
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من میان اتاق ماندم و « رو بشور تا من ابوجعده رو بپزم!

وهرش را فراری دهد که با کلماتی  او رفت تا شیطان ش

امروز که رفتی تظاهرات نیت :»پُرکرشمه برایش ناز کرد 

ها رو به نجاست کردم اگه سالم برگردی امشب رافضی

ها تو بکشم! آخه امشب وفات جعفر بن محمدِ و رافضی

ها بود نامی از ائمه شیعه بر زبانم سال« حرم مراسم دارن!

ود که وقتی نام امام صادق جاری نشده و دست خودم نب

  را از زبان این وهابی اینگونه شنیدم جگرم آتش

گرفت. انگار هنوز زینب مادرم در جانم زنده مانده و در 

حرم  حرمت کردنزد که پایم برای بیقفس سینه پَرپَر می

کردم که ناچار از لرزید و باید از جهنم ابوجعده فرار می

وجعده خمار رفتنم شده و اتاق خارج شدم. چشمان گود اب

ان به مترسید حسودی بسمه کار دستش دهد که دنبالمی
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-راه افتاد و حتی از پشت سر داغی نگاهش تنم را می

چرخیدم بلکه فرصت سوزاند. با چشمانم دور خودم می

دیدم کردم میفراری پیدا کنم و هر قدمی که کج می

رم که دوکشد. وحشت این نامرد ابوجعده کنارم خرناس می

زد جانم را به گلویم رسانده لَه میچرخید و مثل سگ لَهمی

و دیگر آرزو کردم بمیرم که در تاریکی و خنکای پس از 

باران شب داریا، گنبد حرم مثل ماه پیدا شد و نفهمیدم با 

دلم چه کرد که کاسه صبرم شکست و اشکم جاری شد. 

 رانیبا را چشمم جوانم شوهر هوای کردمی خیال بسمه

 نزدیکی به دیگر و گفتمی جهاد اجر از مدام که کرده

 خواممی:» گرفت را جانم کلامش با که بودیم رسیده حرم

 یممیر هم با! بزنی بهم رو مرتدها این کفر بساط امشب

گنبد روشن حرم در  !«میدی انجام گفتم کاری هر و تو
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درخشید و از زیر روبنده از چشمان تاریکی چشمانم می

ما »:بارید که با صدایی آهسته خبر داد شرارت می بسمه

د و خط نگاهش را کشی« تنها نیستیم، برادرامون اینجان!

کردند و من مان میتا آن سوی خیابان که چند مرد نگاه

تازه فهمیدم ابوجعده نه فقط به هوای من که به قصد 

اش را پایین مان آمده است. بسمه روبندهعملیاتی همراه

تو هم بردار، اینطوری ممکنه :»رو به من تذکر داد کشید و 

 با دستی که به لرزه« شک کنن و نذارن وارد حرم بشیم!

مت اختیار به سافتاده بود، روبنده را بالا زدم، چشمانم بی

حرم پرید و بسمه خبر نداشت خیالم زیر و رو شده که با 

ای هکل رافضی:»سنگینی صدایش روی سرم خراب شد 

ایه که امشب اینجا جمع شدن! ین چند تا خونوادهداریا هم
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-اورم نمیب« فقط کافیه همین چند نفر رو بفرستیم جهنم!

کشی به حرم آمده و در دلش از قتل عام این شد برای آدم

شد که نیشخندی نشانم داد و ذوق شیعیان قند آب می

همه این برادرها اسلحه دارن، فقط کافیه ما حرم :»کرد 

دقه نگاهم در ح« اش با ایناس!بریزیم، دیگه بقیههم رو به

دیدم وحشیانه به سمت لرزید و میچشمانم از وحشت می

اند که قلبم از تپش افتاد. ابوجعده کشی کردهحرم قشون

د پاییتر آماده ایستاده و با نگاهش همه را میکمی عقب

که بسمه دوباره دستم را به سمت حرم کشید و زیر لب 

 دلم در« گیرم!امشب انتقام فرحان رو می:»اند خورجز می

خواست شیرم کند که برایم زد و او میسینه دست و پا می

سه سال پیش شوهرم تو کربلا تیکه :»بافت اراجیف می

تیکه شد تا چندتا رافضی رو به جهنم بفرسته، امشب با 
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-گیرم! تو هم امشب میخون این مرتدها انتقامش رو می

-یهایش ماز حرف« فتن شوهرت رو بگیری!تونی انتقام ر

-فهمیدم شوهرش در عملیات انتحاری کشته شده و می

ترسیدم برای انتحاری دیگری مرا طعمه کرده باشد که 

هایم به زمین قفل شد و او به سرعت به مقابل حرم قدم

ا هدلی که سال« چته؟ دوباره ترسیدی؟:»سمتم چرخید 

م تپید، تنم از ترس تصمیکافر شده بود حالا برای حرم می

لرزید و او کمر به قتل شیعیان حاضر در حرم بسمه می

بسته بود که با نگاهش به چشمانم فرو رفت و فرمان داد 

ون کنیم شفقط کافیه چارتا مفاتیح پاره بشه تا تحریک:»

به سمت مون حمله کنن، اونوقت مردها از بیرون وارد 

یه چشمانش شب!« شون رو میفرستن به درکمیشن و همه

ید دکشید و نافرمانی نگاهم را میدو چاه از آتش شعله می
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رحمانه تهدیدم که کمی به سمت ابوجعده چرخید و بی

خوای برگرد خونه! همین امشب دستور ذبح می:»کرد 

نغمه « کنه!شوهرت رو تو راه ترکیه میده و عقدت می

ت دسرسید و چشمان ابوجعده مناجات از حرم به گوشم می

داشت که مظلومانه زمزمه کردم از سر صورتم بر نمی

و به اندازه همین یک کلمه نفسم یاری کرد و « باشه...:»

بسمه همین طعمه برایش کافی بود که دوباره دستم را 

 شد به پیشواز کشتن اینهمهسمت حرم کشید. باورم نمی

 جنبید و قرآنانسان یاد خدا باشد که مرتب لبانش می

ها جدایی از عشق و عقیده کودکی د. پس از سالخوانمی

ام اینبار نه به نیت زیارت که به قصد جنایت و نوجوانی

-شوم که قدم خواستم وارد حرم دختر حضرت علی می

ای زن و کودک در حرم نشسته بودند، لرزید. عدههایم می
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رسید و عطر صدای نوحه از سمت مردان به گوشم می

حرم مستم کرده بود که نعره بسمه خنک و خوش رایحه 

 ام را پاره کرد. پرچم عزای امام صادق پرده پریشانی

ایش شرمانه صدرا با یک دست از دیوار پایین کشید و بی

 «جمع کنید این بساط کفر و شرک رو!:»را بلند کرد 

ها همه به سمت بسمه تر شد، زنصدای مداح کمی آهسته

دم که به طرف قفسه ادعیه چرخیدند و من متحیر مانده بو

شماها به جای قرآن :»هلم داد و وحشیانه جیغ کشید 

اسم  فهمیدممی« خونید! این کتابا همه شرکه!مفاتیح می

اد دگوید که با آتش نگاهش دستور میرمز عملیات را می

تا مفاتیحی را پاره کنم و من با این ادعیه قد کشیده بودم 

ا بودند. ب ا همه مبهوتم شدههلرزید و زنکه تمام تنم می

رفت به سمتم آمد و ظاهراً هایی که در زمین فرو میقدم
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شدم که مفاتیحی را در من باید قربانی این معرکه می

این :»دستم کوبید و با همان صدای زنانه عربده کشید 

ه دیگر صدای روض« های کفر و شرک رو بسوزونید!نسخه

مان آمدند و بسمه تساکت شده بود، جمعیت زنان به سم

تواند این جسد متحرک را طعمه تحریک فهمیده بود نمی

شیعیان کند که در شلوغی جمعیت با قدرت به پهلویم 

ام در حرم پیچید و با پهلوی دیگر به که نالهکوبید، طوری

زمین خوردم. روی فرش سبز حرم از درد پهلو به خودم 

ا ضجه شنیدم که بپیچیدم و صدای بسمه را میمی

مسلمونا به دادم برسید! این کافرها :»کرد ظاهرسازی می

و بلافاصله صدای تیراندازی، خلوت « خواهرم رو کشتن!

صحن و حرم را شکست. زیر دست و پای زنانی که به هر 

کشیدم بلکه راه دویدند خودم را روی زمین میسو می
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یز خفراری پیدا کنم. درد پهلو نفسم را بند آورده بود، نیم

کردم پهلویم شکاف خورده که دوباره شدم و حس میمی

شدم. همهمه مردم فضا را پُر کرده و باید نقش زمین می

کردم که با دنیایی از درد بدنم را در همین هیاهو فرار می

کردم با چادرم ام افتاده و تلاش میاز زمین کندم. روبنده

ر بودم و دصورتم را بپوشانم، هنوز از درد روی پهلویم خم 

زدم تا بلاخره از حرم خارج شدم. در دل جمعیت لنگ می

شیدم، کرود خودم را میدانستم به کجا میخیابانی که نمی

ترسیدم هر لحظه از شد رها شده باشم و میباورم نمی

م و رفتپشت، پنجه ابوجعده چادرم را بکشد که قدمی می

ز پهلویم اچرخیدم مبادا شکارم کند. قدمی وحشتزده می

هایم نمانده و در درد شکسته بود، دیگر قوّتی به قدم

که  زدمتاریکی و تنهایی خیابان اینهمه وحشت را زار می



 دمشق شهر عشق
 

112 
 

ردم کردم برگصدایی از پشت سر تنم را لرزاند. جرأت نمی

خواستم اسیر شوم که تمام صورتم را با چادر و دیگر نمی

 پیچید و هریدویدم. پاهایم به هم مپوشاندم و وحشتزده 

آخر  شد وکردم تندتر بدوم تعادلم کمتر میچه تلاش می

هایم سرِ شد و با زانو درد پهلو کار خودش را کرد که قدم

به زمین خوردم. کف خیابان هنوز از باران ساعتی پیش 

ای هخیس و این دومین باری بود که امشب در این خیابان

ین ند شوم و اشدم، خواستم دوباره بلگِلی نقش زمین می

بدن در هم شکسته دیگر توانی برای دویدن نداشت که 

ت. ام آتش گرفدوباره صورتم به زمین خورد و زخم پیشانی

کف هر دو دستم را روی زمین عصا کردم بلکه برخیزم و 

را چی ب:»او بالای سرم رسیده بود که مردانه فریاد کشید 

ی م یکصدای ابوجعده نبود و مطمئن شد« کنی؟فرار می
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های وهابی آمده تا جانم را بگیرد که از همان اجیرشده

سراسیمه چرخیدم و او امانم نداد که کنارم نشست و به 

گوشه « ای؟از آدمای ابوجعده:»سختی بازخواستم کرد 

درستی پیدا ام بهچادرم هنوز روی صورتم مانده و چهره

 شب بهنبود، اما آرامش صورت او در تاریکی این نیمه

روشنی پیدا بود که محو چشمان مهربانش مانده و پلکی 

ام دلش را سوزانده و خیال زدم. خط خون پیشانیهم نمی

ام که به نرمی چادرم را از صورتم کنار زد و کرد وهابیمی

زیر پرده اشک و خون، تازه چشمانم به خاطرش آمد که 

ید درخشرنگ از رخش پرید. چشمان روشنش مثل آینه می

ن آینه از دیدن مظلومیتم شکسته بود که صدایش و همی

یکر شش ماه پیش پ« کنید؟کار میشما اینجا چی:»گرفت 

شد زنده غرق خونش را کنار جاده رها کرده و باورم نمی
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باشد که در آغوش چشمانش دلم از حال رفت و غریبانه 

 «کردم...من با اونا نبودم، من داشتم فرار می:»ضجه زدم 

تا ستون فقراتم فریاد کشید که نفسم رفت و  و درد پهلو

دانست با این دختر نامحرم میان این خیابان خلوت او نمی

. زد بلکه کمکی پیدا کندچه کند که با نگاهش پَرپرَ می

ترسید تنهایم بگذارد و همان بالای سرم با کسی می

تماس گرفت و پس از چند دقیقه خودرویی سفید کنارمان 

تاد تر ایسه خواست پیاده نشود، خودش عقبرسید. از رانند

واهمه از نگاه نامحرمی و چشمش را به زمین انداخت تا بی

هایم در کردم تمام استخواناز جا بلند شوم. احساس می

زدم و مقابل چشمان سر به هم شکسته که زیرلب ناله می

کشیدم. بیش از شش زیرش پیکرم را سمت ماشین می

ماه بود حس رهایی فراموشم شده و حضور او در چنین 
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شبی مثل معجزه بود که گوشه ماشین در خودم فرو رفتم 

کردم. مرد صدا گریه میو زیر آواری از درد و وحشت بی

های تاریک جوانی پشت فرمان بود، در سکوت خیابان

 هکردیم و این سکوت مثل خواب سحر بداریا را طی می

چسبید که لحن نرم مصطفی به دلم نشست تنم می

صدایش به اقتدار آن « برای زیارت اومده بودید حرم؟:»

ام آرامشش را به هم زده بود و شب نبود، انگار درماندگی

-ماه «خواید بریم بیمارستان؟می:»لرزید لحنش برایم می

ها بود کسی با اینهمه محبت نگران حالم نشده و عادت 

م دردهایم را پنهان کنم که صدایم در گلو گم کرده بود

رخ گشت و از همان نیمبه سمتم برنمی« نه...:»شد 

اش در گوشم مانده و کشیدم که نالهصورتش خجالت می

کشید همسرم به قصد کشتنش به قلبش او به رخم نمی
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خواهرم! الان کجا :»کرد قراری میخنجر زد و باز برایم بی

خبر نداشت شش ماه در این « ون؟تخواید برسونیممی

شهر زندانی و امشب دیگر زندانی هم برای زندگی ندارم 

دانست هر بلایی سرم آمده از دیوانگی سعد و شاید می

 «همسرتون خبر داره اینجایید؟:»آمده که زیرلب پرسید 

در سکوتی سنگین به شیشه مقابلش خیره مانده و نفسی 

 و من دلواپس شیعیانکشید تا پاسخم را بشنود هم نمی

م تو حر:»حرم بودم که به جای جواب، معصومانه پرسیدم 

سری به نشانه منفی تکان داد و از « کسی کشته شد؟

وحشت چشمانم به شوهرم شک کرده بود که دوباره پی 

خواید الان همسرتون کجاست؟ می:»سعد را گرفت 

شش ماه پیش سعد موبایلم را « باهاش تماس بگیرید؟

کشیدم اقرار کنم اکنون عازم بود و خجالت میگرفته 
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ترکیه و در راه پیوستن به ارتش آزاد است که باز حرف را 

 «خواستن همه رو بکشن...اونا می:»به هوای حرم کشیدم 

خواست خودم فهمیده بود پای من هم در میان بوده و نمی

را پیش رفیقش رسوا کنم که بلافاصله کلامم را شکست 

 جوان از آینه به صورتم« نتونستن بکنن!هیچ غلطی :»

 ام شک کرده بود ونگاهی گذرا کرد، به اینهمه آشفتگی

خواست آبرویم را بخرد که با متانت ادامه داد مصطفی می

ها به بهانه تظاهرات قاطی از چند وقت پیش که وهابی:»

مردم شدن، ما خودمون یه گروه تشکیل دادیم تا از حرم 

ع کنیم. امشب آماده بودیم و تا دست دفا سیده سکینه 

و هنوز خاری در « شون کردیم!به اسلحه شدن، غلاف

چشمش مانده بود که دستی به موهایش کشید و با غیظی 

فقط اون نامرد و :»که گلویش را پرُ کرده بود، خبر داد 
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یادم مانده بود از اهل سنت است، باورم « زنش فرار کردن!

سات شیعیان وارد میدان شده شد برای دفاع از مقدنمی

باشد و از تصور تعرض به حرم، حال رفیقش به هم ریخته 

داریا  هایدرسته ما شیعه:»بود که با کلماتش قد علم کرد 

چارتا خونواده بیشتر نیستیم، اما مگه مرده باشیم که 

و گمان کرده بود من هم از اهل « دستشون به حرم برسه!

 خیال کردن:»ادامه داد  زبانیسنت هستم که با شیرین

زن! ها اختلاف بنداتونن با این کارا بین ما و شما سُنیمی

بینن برادرای اهل سنت هم اومدن کمک ما از وقتی می

اینهمه درد و وحشت جانم را « تر شدن!ها، وحشیشیعه

شید چگرفته بود و مصطفی تلخی حالم را با نگاهش می

یه لحظه نگهدار :»که حرف رفیقش را نیمه گذاشت 

طوری کلاف کلام از دستش پرید که « سیدحسن!
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نگاهش میخ صورت مصطفی ماند و بلافاصله ماشین را 

متوقف کرد، از نگاه سنگین مصطفی فهمید باید تنهایمان 

بگذارد که در ماشین را باز کرد و با مهربانی بهانه چید 

خ دیگر منتظر پاس« بگیرم بخوریم! من میرم یه چیزی:»

ما نماند و به سرعت از ماشین پیاده شد. حالا در این خلوت 

با بلایی که سعد سرش آورده بود بیشتر از حضورش شرم 

کردم که ساکت در خودم فرو رفتم. از درد سر و پهلو می

هایم را به هم فشار چشمانم را در هم کشیده بودم و دندان

ام بلند نشود که لطافت لحنش پلکم را دادم تا نالهمی

چشمم را باز کردم و دیدم کمی به « خواهرم!:»گشود 

سمت عقب چرخیده است، چشمانش همچنان سر به زیر 

لرزید. شالم نامرتب به سرم پیچیده و نگاهش به نرمی می

ام افتاده و لباسم همه غرق گلِ بود بود، چادر روی شانه
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م اخجالت کشیدم. خون پیشانی امکه از اینهمه درماندگی

ام برای آتش بند آمده و همین خط خشک خون روی گونه

زدن دلش کافی بود که حرارت نفسش را حس کردم 

« م!کنتون میخواهرم به من بگید چی شده! والله کمک:»

ریا و پاکش، دست و پایم را گم کرده و در برابر محبت بی

ب امش:»ده پرسید پرکرد که بیام را حس میکسیاو بی

و من امشب از جهنم مرگ و کنیزی « جایی رو دارید برید؟

آن پیرمرد وهابی فرار کرده بودم و دیگر از در و دیوار این 

-ترسیدم که مقابل چشمانش به گریه افتادم. چانهشهر می

ام از شدت گریه به لرزه افتاده و او از دیدن این حالم 

 را به ضرب باز کرد و طاقتش تمام شده بود که در ماشین

چرخید و آتش غیرتش در پیاده شد. دور خودش می

شد که کتش را خنکای این شب پاییزی خاموش نمی
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درآورد و دوباره به سمت ماشین برگشت. روی صندلی 

نشست و اینبار کامل به سمتم چرخید، صورت سفیدش از 

و  اش از خون پرُشدهناراحتی گل انداخته بود، رگ پیشانی

خواست حرف دلش را بزند که به جای چشمانم به می

دستان لرزانم خیره ماند و با صدایی گرفته گواهی داد 

رسوندن بیمارستان، تو همون حالی وقتی داشتن منو می:»

-میرم، فقط به شما فکر میکردم دارم میکه حس می

کردم! شب پیشش خنجر رو از رو گلوتون برداشته بودم و 

و نشد حرفش را تمام کند، یک « ن...ترسیدم همسرتومی

لحظه نگاهش به سمت چشمانم آمد و دوباره نجیبانه قدم 

پس کشید، به اندازه یک نفس ساکت ماند و زیر لب زمزمه 

کنم هر بلایی سرتون اورده، هنوز خدا رو شکر می:»کرد 

جای هر هجوم گریه گلویم را پُر کرده و به« اید!زنده
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کردم که جگرش بیشتر آتش می جوابی مظلومانه نگاهش

گرفت و صورتش خیس عرق شد. رفیقش به سمت 

خواست پای دردهای مانده بر ماشین برگشته و دلش می

دلم بنشیند که با دست اشاره کرد منتظر بماند و رو به 

امشب تو حرم چی کار داشتید :»صورتم اصرار کرد 

اشکم تمام « خواهرم؟ همسرتون خواست بیاید اونجا؟

هایی که از گریه بند آمده بود، ناله زدم شد و با نفسینم

سعد شش ماه  تو خونه زندانیم کرده بود! امشب گفت :»

خواد بره ترکیه، هرچی التماسش کردم بذاره برگردم می

ایران، قبول نکرد! منو گذاشت پیش ابوجعده و خودش 

حرفم به آخر نرسیده، انگار دوباره خنجر « رفت ترکیه!

شما رو »:اختیار فریاد کشید قلبش نشست که بیسعد در 

و سد صبرش شکسته بود که « داد دست این مرتیکه؟
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ا این تکفیری ب:»داد هایم را با داد و بیداد میپاسخ اشک

چندتا قاچاقچی اسلحه از مرز عراق وارد سوریه شده! الان 

کنه و داریا رو کرده خواد میچند ماهه هر غلطی دلش می

نجاست نگاه نحس ابوجعده مقابل چشمانم « باروت!انبار 

کشیدم به این مرد نامحرم بگویم برایم بود و خجالت می

چه خوابی دیده بود که از چشمانم به جای اشک، خون 

هایم فهمیده بود امشب بارید و مصطفی ندیده از اشکمی

ام که گلویش را با تیغ غیرت در خانه آن نانجیب چه دیده

اون مجبورتون کرد امشب :»دایش زخمی شد بریدند و ص

با کف هر دو دستم جای پای اشک را از « بیاید حرم؟

صورتم پاک کردم، دیگر توانی به تنم نمانده بود تا کلامی 

م کردم که تمنای دلبگویم و تنها با نگاهم التماسش می

دیگه نترس خواهرم! از همین :»را شنید و مردانه امانم داد 
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کلامش « قت بخواید رو چشم ما جا دارید!لحظه تا هر و

عین عسل کام تلخم را شیرین کرد؛ شش ماه پیش سعد 

از دست او فرار کرده و با پای خودش به داریا آمده بود و 

ای که شد او هم اهل داریا باشد تا لحظهحالا باورم نمی

شان وارد شدم. دور تا دور در آرامش منزل زیبا و دلباز

ه و با چند پله کوتاه به ایوان خانه متصل حیاط گلکاری شد

ها مانده و عطر شد. هنوز طراوت آب به تن گلدانمی

رقصید که مصطفی با اشاره دست بوها در هوا میشب

تمام « مامان مهمون داریم!:»تعارفم کرد و صدا رساند 

های مهتابی روشن بود، از سطح حیاط و ایوان با لامپ

د و پس از چند لحظه زنی آمدرون خانه بوی غذا می

میانسال در چهارچوب در خانه پیدا شد و با دیدن من، 

خواست خشکش زد. مصطفی قدمی جلو رفت و می
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هنوز شام :»سازی کند که با خنده سوال کرد صحنه

زن چشمش به من مانده و من دوباره « نخوردی مامان؟

 هاز نگاه این غریبه ترسیده بودم مبادا امشب قبولم نکند ک

صدا چکید. با این سر و چشمم به زیر افتاد و اشکم بی

وضع از هم پاشیده، صورت زخمی و چشمی که از گریه 

رنگ خون شده بود، حرفی برای گفتن نمانده و مصطفی 

کرد که با آرامش شروع کرد لرزش دلم را حس می

ها به حرم مامان این خانم شیعه هستن، امشب وهابی:»

ردن و ایشون صدمه دیدن، فعلاً حمله ک سیده سکینه 

جرأت « شون!مهمون ما هستن تا برگردن پیش خانواده

ترسیدم رؤیای آرامشم در کردم سرم را بلند کنم، مینمی

این خانه همینجا تمام شود و دوباره آواره غربت این شهر 

شوم که باران گریه از روی صورتم تا زمین جاری شد. 
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ستم توانستم سر پا باییگر نمیدرد پهلو توانم را بریده و د

ام را گرفت و صورتم را بالا آورد. مصطفی که دستی چانه

تر پای ایوان ایستاده و ساکت سر به زیر انداخته کمی عقب

بود تا مادرش برایم مادری کند که نگاهش صورتم را 

اهل کجایی :»منت پرسید نوازش کرد و با محبتی بی

ش زبانم بند آمد و دو سالی در برابر نگاه مهربان« دخترم؟

شد مادرم را ندیده بودم که لبم لرزید و مصطفی دست می

نام ایران حیرت « ایشون از ایران اومده!:»دلم را گرفت 

 غیرتی سعد مصطفی را آتشنگاه زن را بیشتر کرد و بی

زده بود که خاکستر خشم روی صدایش پاشید 

-ما میاس، ولی فعلاً پیش همسرشون اهل سوریه:»

قدری قاطعانه صحبت کرد که حرفی برای به« مونن!

گفتن نماند و تنها یک آغوش مادرانه کم داشتم که آن 
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هم مادرش برایم سنگ تمام گذاشت. با هر دو دستش 

هایم را در بر کشید و لباس خاکی و خیسم را طوری شانه

غ دریبه خودش چسباند که از خجالت نفسم رفت. او بی

د و من بین دستانش هنوز از ترس و گریه کرنوازشم می

لرزیدم که چند ساعت پیش سعد مرا در سیاهچال می

کردم به آخر دنیا رسیده و حالا ابوجعده رها کرد، خیال می

در آرامش این بهشت مست محبت این زن شده بودم. به 

کشید و شبیه صدای مادرم زیر هایم دست میپشت شانه

و دیگر دست « چیه دخترم؟اسمت :»گوشم زمزمه کرد 

ستی دخودم نبود که نذر زینبه در دلم شکست و زبانم پیش

ها نذر مادرم از اعجاز امشب پس از سال« زینب!:»کرد 

داشتم که اگر از  باورم شده و نیتی با حضرت زینب 

بند سعد رها شوم، زینب شوم و همینجا باید به نذرم وفا 
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مصطفی و آغوش کردم که در برابر چشمان نجیب می

پاک مادرش سراپا زینب شدم. کنار حوض میان حیاط 

صورتم را شست، در آغوشش مرا تا اتاق کشاند و پرده را 

کشید تا راحت باشم و ظاهراً دختری در خانه نداشت که 

ط لباس زنونه خونه ما فق:»با مهربانی عذر تقصیر خواست 

 «لباسای خودمه، ببخشید اگه مثل خودت خوشگل نیس!

از کمد کنار اتاق روسری روشن و پیراهن سبز بلندی برایم 

-تا تو اینا رو بپوشی، شام رو می:»آورد و به رویم خندید 

دانست از درد پهلو هر حرکت چه و رفت و نمی« کشم!

دردی برایم دارد که با ناله زیر لب لباسم را عوض کردم 

 هو قدم به اتاق نشیمن گذاشتم. مصطفی پایین اتاق نشست

بود، از خستگی سرش را به دیوار تکیه داده و تا چشمش 

به من افتاد کمی خودش را جمع کرد و خواست حرفی 
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ود شش ماه ب« بفرمایید!:»بزند که مادرش صدایمان کرد 

خرید و عطر دستپخت او سعد غذای آماده از بیرون می

مثل رایحه دستان مادرم بود که دخترانه پای سفره نشستم 

فی رفت. مصطگلوی خشکم یک لقمه پایین نمیو باز از 

ده لرزد و ندیدید دستانم هنوز برای گرفتن قاشق میمی

کرد چه بلایی سرم آمده که کلافه با غذا بازی حس می

کردم حرفی در دلش مانده که تا کرد. احساس میمی

سفره جمع شد و مادرش به آشپزخانه رفت، از همان سمت 

نگاهم تا چشمانش « خواهرم!»اتاق آهسته صدایم کرد :

خواست دیدن این چهره شکسته دوباره زخم رفت و او نمی

-یمن نم:»غیرتش را بشکافد که سر به زیر زمزمه کرد 

 و از« خوام شما رو زندانی کنم، شما تو این خونه آزادید!

هایش پیدا بود ترسی به تنش افتاده که نبض نفس
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اشن، دنبالتون بشاید اونا هنوز :»صدایش بیشتر گرفت 

کنم هر کاری داشتید یا هر جا خواستید برید، خواهش می

ین اش ترسیدم، فهمیدم ااز پژواک پریشانی« به من بگید!

کابووس هنوز تمام نشده و تمام تنم از درد و خستگی 

کشید که با وحشت در بستر خواب خزیدم و از خمیازه می

ن دیگر و مطنین تکبیرش بیدار شدم. هنگامه سحر رسیده 

ا هزینب بودم که به عزم نماز صبح از جا بلند شدم. سال

-کشیدم و میبود به سجده نرفته بودم، از خدا خجالت می

ترسیدم نمازم را نپذیرد که از شرم و وحشت سرنوشتم 

مازم بارید. ندریغ میگلویم از گریه پرُ شده و چشمانم بی

اریک و که تمام شد از پنجره اتاق دیدم مصطفی در ت

روشن هوا با متانت طول حیاط را طی کرد و از در بیرون 

خواست دوباره بخوابم می رفت. در آرامش این خانه دلم
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ان برد که میاما درد پهلو امانم را بریده و دیگر خوابم نمی

زدم. آفتاب بالا آمده و توان بستر از درد دست و پا می

-ز کرده و بیتکان خوردن نداشتم، از درد روی پهلویم ک

کردم که دوباره در حیاط به هم خورد و اختیار گریه می

پس از چند لحظه صدای مصطفی دلم را سمت خودش 

 «مامان صداش کنید، باید باهاش حرف بزنم!:»کشید 

دستم به پهلو مانده و قلبم دوباره به تپش افتاده بود، چند 

ضربه به در اتاق خورد و صدای مادر مصطفی را شنیدم 

شالم را با یک دست مرتب کردم و تا « بیداری دخترم؟»:

خواستم بلند شوم، در اتاق باز شد. خطوط صورتم همه از 

بارید که زن بیچاره درد در هم رفته و از نگاهم ناله می

مات چشمان خیسم ماند و مصطفی صبرش تمام شده بود 

« و؟تونم بیام تمی:»که جلو نیامد و دستپاچه صدا رساند 
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را روی پاهایم کشیدم و با صدای ضعیفم پاسخ دادم پتو 

و او بلافاصله داخل اتاق شد. دل زن پیش « بفرمایید!:»

فهمید خبری شده من مانده و از اضطرار نگاه مصطفی می

هیچ حرفی از اتاق که چند لحظه مکث کرد و سپس بی

بیرون رفت. مصطفی مقابل در روی زمین نشست، 

داد و دل من در قفس سینه می انگشتانش را به هم فشار

ید مقدمه پرسزد که مستقیم نگاهم کرد و بیبال بال می

طوری نفس نفس « شما شوهرتون رو دوست دارید؟:»

لرزید و سوالش دلم را خالی اش میزد که قفسه سینهمی

ز ا« ازش خبری دارید؟:»کرده بود که به لکنت افتادم 

-به گریه کردمخشکی چشمان و تلخی کلامش حس می

هایم شک کرده و او حواسش به حالم نبود که دوباره 

دیگر درد پهلو فراموشم « دوسش دارید؟:»پاپیچم شد 
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کرد که خودم برای آواره شده و طوری با تندی سوال می

« من امروز از اینجا میرم!:»دستی کردم شدن پیش

خواستم اسیر چشمانش درهم شکست و من دیگر نمی

دا تورو خ:»غضی مظلومانه قسمش دادم سعد شوم که با ب

دیگه منو برنگردونید پیش سعد! من همین الان از اینجا 

یک دستم را کف زمین قرار دادم تا بتوانم برخیزم « میرم!

اید خوکجا می:»و فریاد مصطفی دلم را به زمین کوبید 

شیشه محبتی که از او در دلم ساخته بودم شکست « برید؟

وجودش در هم شکسته بود که دلم را و او از حرفم تمام 

 نگاهش« من کی از رفتن حرف زدم؟:»به محکمه کشید 

خواست احساسش را پنهان کند درخشید و دیگر نمیمی

از دیشب یه لحظه نتونستم :»که مردانه به میدان زد 

خوام ازتون مراقبت کنم، حالا بذارم بخوابم، فقط می
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ود را بیشتر لرزانده ب دلم لرزید و پای رفتنم دل او« برید؟

که نفسش در سینه ماند و صدایش به سختی شنیده شد 

خواستم بدونم چه احساسی به همسرتون من فقط می:»

شد با اینهمه نجابت بخواهد به باورم نمی« دارید...همین!

ام از شرم نم زد و حریم من و سعد وارد شود که پیشانی

ترسیدم می:»توجه به رنجش چشمانم نجوا کرد او بی

نشین شده در احساس ته« هنوز دوسش داشته باشید!

ردم کصدایش تنم را لرزاند، در برابر چشمانی که گمان می

اند، شالم را جلوتر کشیدم تا صورتم کمتر ام شدههوایی

پیدا باشد. انگار دیگر در این خانه هم امنیتی نبود و باید 

هم ریخت  کردم که با خبرش خانه خیالم را بهفرار می

صبح موقع نماز سیدحسن باهام تماس گرفت. گفت :»

ها خروجی داریا به سمت حمص یه جنازه پیدا دیشب بچه
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فت و ربا هر کلمه نفسش بیشتر در سینه فرو می« کردن.

شنیدم که دیگر زبانش به تر صدایش را میمن سخت

من رفتم دیدمش، اما مطمئن :»خورد سختی تکان می

وید گفهمیدم چه میاهش مانده و نمیگیج نگ« نیستم!

که موبایلش را از جیب پیراهن سفیدش بیرون کشید، 

رنگ از صورتش پرید و مقابل چشمانم به نفس نفس افتاد 

ش کردم هنوز دوسباید هویتش تأیید بشه. اگه حس می:»

« م!تون بدتونستم این عکس رو نشوندارید، دیگه نمی

شد که پس از چند میهمچنان مردد بود و حریف دلش ن

لحظه موبایل را مقابلم گرفت و لحنش هم مثل دستانش 

رفت و در همین چشمانم سیاهی می« خودشه؟:»لرزید 

سیاهی جسدی را دیدم که روی زمین رها شده بود، 

قسمتی از گلویش پاره و خون از زیر چانه تا روی لباسش 
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ه درا پوشانده بود. سعد بود، با همان موهای مشکی ژل ز

ای ناپیدا مانده بود و و چشمان روشنش که خیره به نقطه

قلبم را از تپش انداخت. تمام بدنم رعشه گرفته و از 

ده هایم بند آمسفیدی صورتم پیدا بود جریان خون در رگ

که مصطفی دلواپس حالم مادرش را صدا زد تا به فریادم 

ام را سر بریده و بان وحشیبرسد. عشق قدیمی و زندان

-هایم میرای همیشه از شرّش خلاص شده بودم که لبب

پاشید. مادرش ام اشک میخندید و از چشمان وحشتزده

شد ای آب رد نمیهای لرزانم قطرهبرایم آب آورده و از لب

که خاطرات تلخ و شیرین سعد به جانم افتاده و بین برزخی 

زدم. در آغوش مادرش تمام از عشق و بیزاری پَرپَر می

لرزید و تهدید بسمه یادم آمده بود که با از ترس میتنم 

دیشب تو حرم بهم گفت همین :»تابی ضجه زدم بی



 دمشق شهر عشق
 

127 
 

و نه به « کنه!بره و عقدت میامشب شوهرت رو سر می

هایم از ترس به هوای سعد که از وحشت ابوجعده دندان

و کی بهتون این:»خورد و مصطفی مضطرب پرسید هم می

هایم خیس آبی مادرش از اشک سرشانه پیراهن« گفت؟

دیشب من :»شده و میان گریه معصومانه شهادت دادم 

خواستم بیام حرم، بسمه تهدیدم کرد اگه نرم ابوجعده نمی

هنوز کلامم به آخر « کشه و میاد سراغم!سعد رو می

نرسیده، خون غیرت در صورتش پاشید و از این تهدید 

اد به زمین افت شرمانه از چشمانم شرم کرد که نگاهشبی

زند. مادرش دیدم با داغیِ نگاهش زمین را آتش میو می

کرد تا کمتر بلرزم و مصطفی سر و صورتم را نوازش می

آیه را خوانده بود که به چشمانم خیره ماند و خبر داد 

پیداش کردن، همون ساعتی  00ها دیشب ساعت بچه:»
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رده و ککه شما هنوز تو حرم بودید! یعنی اون کار خودش ر

 رفتید دستور کشتنرفتید چه نمیبود، چه شما حرم می

و دیگر نتوانست حرفش را ...« همسرتون رو داده بود و 

ادامه دهد که سفیدی چشمانش از عصبانیت سرخ شد و 

هایش از خجالت گل انداخت. از تصور بلایی که گونه

شد به سرم بیاید و به حرمت حرم حضرت دیشب می

-اتم داده بود، قلبم به قفسه سینه میخدا نج سکینه 

کوبید و دل مصطفی هم برای محافظت از این امانت به 

کرد لرزه افتاده بود که با لحن گرمش التماسم می

تون میدم از این خونه بیرون نرید! الان خواهرم! قسم:»

 «گیره!اون حرومزاده زخمیه، تا زهرش رو نپاشه آروم نمی

م خواست کمکبود و مادرش می شدت گریه نفسم را بریده

کند تا دراز بکشم که پهلویم در هم رفت و دیگر از درد 
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کرد و تنها خودم زده نگاهم میجیغ زدم. مصطفی حیرت

دانستم بسمه با چه قدرتی به پهلویم ضربه زده که با می

ام از هیئت، دلم تا روضه در و دیوار همه جدایی چندساله

از  پیچیدم و پسد به خودم میپر کشید. میان بستر از در

زدم تا ساعتی بعد در را صدا می ها حضرت زهرا سال

ای از پهلویم ترک خورده بیمارستان که مشخص شد دنده

خواست از خانه خارج شوم و حضورم در این است. نمی

تر کرده بود که مقابل در اتاق بیمارستان کارش را سخت

صورت خونی و  رفت مبادا کسی نزدیکم شود.رژه می

فت، رگلوی پاره سعد یک لحظه از برابر چشمانم کنار نمی

در تمام این مدت از حضورش متنفر بودم و باز دیدن 

اش دلم را زیر و رو کرده بود که روی تخت جنازه
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-بیمارستان از درد و وحشت آن عکس، غریبانه گریه می

 هایم طاقتش را تمامکردم. از همان مقابل در اتاق، اشک

کرده بود که کنار تختم آمد و از تمام حرف دلش تنها یک 

-می« تون خونه!برممسکّن اثر کنه، می:»جمله گفت 

دانستم از حضور من در بیمارستان جان به لب شده و 

ترسید کسی سراغم بیاید که کنار تختم ایستاده و باز می

یک چشمش به در اتاق بود تا کسی داخل نشود. از تنهایی 

ه کشید کاق و خلوت با این زن نامحرم خجالت میاین ات

به سمت در برگشت، دوباره به طرفم چرخید و با صدایی 

مادرم زانو درد داره، وگرنه حتماً :»آهسته عذرخواست 

و دل من پیش جسد سعد جا مانده بود « تون!میومد پیش

 لحظاتی« باهاش چیکار کردن؟:»که با گریه پرسیدم 

م رحمی سعد، دلشد با اینهمه بینمینگاهم کرد و باورش 
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اش انوادهباید خ:»برایش بتپد که با لحنی گرفته پاسخ داد 

ار به سعد تنها یکب« رو پیدا کنن و به اونا تحویلش بدن.

اش اهل حلب هستند و خواستم من گفته بود خانواده

ه خواهرم! دیگ:»دستی کرد بگویم که دلواپس من پیش

 اهاش ارتباط داشتید. اونا خودشوننباید کسی بدونه شما ب

اش باید اش تحویل میدن، نه خانوادهجسد رو به خانواده

ای بفهمه شما همسرش شما رو بشناسن نه کس دیگه

و زخم ابوجعده هنوز روی رگ غیرتش مانده بود « بودید!

اونی که به خاطر :»که با لحنی محکم اتمام حجت کرد 

دست از سرتون  شما یکی از آدمای خودش رو کشته،

-اسالتم:»و دوباره صدایش پیشم شکست « داره!برنمی

کنم نذارید کسی شما رو بشناسه یا بفهمه همسر تون می

می را قد« کی بودید، یا بدونه شما اونشب تو حرم بودید!
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که به طرف در رفته بود دوباره به سمتم برگشت و قلبش 

فکر  ن کهتر از اونی هستوالله اینا وحشی:»برایم تپید 

دیکم تر کشید تا نزصندلی کنار تختم را عقب« کنید!می

اه دونید چند ممی:»ننشیند و با تلخی خاطره درعا خبر داد 

پیش با مرکز پلیس شهر نوی تو استان درعا چیکار کردن؟ 

تمام نیروها رو کشتن، ساختمون رو آتیش زدن و بعد همه 

 شت سرشدوباره به پ« ها رو تیکه تیکه کردن!کشته

رد تر کچشم انداخت تا کسی نباشد و صدایش را آهسته

ی هاست! به بهانه آزادشون با شما شیعهبیشتر دشمنی:»

و دموکراسی و اعتراض به حکومت بشار اسد شروع کردن، 

ها رو قتل عام ولی الان چند وقته تو حمص دارن شیعه

هایی که چندسال پیش به بهانه توریستی کنن! سعودیمی

ها رو دن حمص اونجا خونه خریدن، حالا هر روز شیعهبو
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شش « دزدن!برن و زن و دخترهای شیعه رو میسر می

ماه در آن خانه زندانی سعد بودم و تنها اخباری که از او 

شنیدم در انقلاب گسترده مردم و سرکوب وحشیانه می

شد و حالا آن روی سکه را از زبان رژیم خلاصه می

که از وحشت اشکم بند آمده و خیره شنیدم مصطفی می

کردم. روی صندلی کمی به سمتم خم شد تا نگاهش می

 اشها روی سینهفقط من صدایش را بشنوم و این حرف

کرد که جراحت جانش را نشان چشمان سنگینی می

خاطر های حمص رو فقط بهشیعه بعضی:»خیسم داد 

ن! مساجد کشتشون تربت کربلا پیدا کردن، اینکه تو خونه

های شیعه رو با هرچی قرآن و کتاب دعا بوده، و حسینیه

زنن تا از حمص ها رو آتیش میآتیش زدن! خونه شیعه

و غبار « تا دختر شیعه رو... 91شون کنن! تا حالا آواره
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غیرت گلویش را گرفت و خجالت کشید از جنایت 

ها در حق ناموس شیعیان حرفی بزند و قلب تکفیری

هتون اگه دستشون ب:»برای این دختر شیعه لرزید  کلماتش

و باز هم نشد حرفش را تمام کند که دوباره به « برسه...

صندلی تکیه زد، نفس بلندی کشید که از حرارتش آتش 

علاً دکتر گفت ف:»گرفتم و حرف را به هوایی دیگر کشید 

ون تتا دو سه ماه نباید تکون بخورید که شکستگی دنده

کنم این مدت به این برادر خواهش میجوش بخوره، 

و  «تون اعتماد کنید تا بتونم ازتون مراقبت کنم!سُنی

یدم اختیار پرسخبر شده که بیدانستم در دلم چهخودم نمی

 کشید وام نفس میهنوز در هوای نگرانی« بعدش چی؟:»

ام را حس نکرد که پلکی زد و با مهربانی کسیداغ بی

یرم گالتون بهتر شد براتون بلیط میهر وقت ح:»پاسخ داد 
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 دید حالم چطورو نمی« تون!برگردید ایران پیش خونواده

به هم ریخته که نگاهش در فضا چرخید و با سردی 

ایران که :»جملاتش حسرت روزهای آرام سوریه را کشید 

باشید دیگه خیالم راحته! سوریه هم تا یک سال پیش هیچ 

 کردیم که همه چین رو میموخبری نبود، داشتیم زندگی

به هم ریخت، اونم به بهانه آزادی! حالا به بهانه همون 

-آزادی دارن جون و مال و ناموس مردم رو غارت می

از اینکه با کلماتش رهایم کرد، قلب نگاهم « کنن!

شکست و این قطره اشک نه از وحشت جسد سعد و نه از 

نشد درد پهلو که از احساس غریب دلتنگی او بود و 

من ایران جایی :»اراده اعتراف کردم پنهانش کنم که بی

خواهد پیشش بمانم که خیره نفهمید دلم می« رو ندارم!

« تون چی؟خونواده:»نگاهم کرد و ناباورانه پرسید 
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محرومیت از محبت پدر و مادر و برادر روی شیشه 

 کشیدم بگویم بهکشید و خجالت میاحساسم ناخن می

ام بریدم که پشت پرده از همه خانواده هوای همین همسر

اشک پنهان شدم و او نگفته حرفم را شنید و مردانه پناهم 

 انگار از نگاهم« تا هر وقت خواستید اینجا بمونید!:»داد 

نغمه احساسم را شنیده بود، با چشمانش روی زمین دنبال 

ه شد کگشت و اینهمه احساسم در دلش جا نمیجوابی می

فعلاً خودم مراقبتونم، بعدش :»هایش چکید بای از لقطره

و همین مدت فرصت فراخی به « هر طور شما بخواید.

دلم داده بود تا هر آنچه از سعد زخم خورده بودم از محبت 

-مصطفی و مادرش مرهم بگیرم که در خنکای خانه آرام

شد و قلبم به حمایت مصطفی شان دردهای دلم کمتر می

 تر. گرم
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ام هر روز بهتر صحبتی با مادرش لهجه عربیدر هم       

کشید به هوای حضور من و به شد و او به رخم نمیمی

اش به هم ریخته که دستور مصطفی، چقدر اوضاع زندگی

شان حق ورود به این خانه را دیگر هیچکدام از اقوام

کرد مبادا کسی از ای رد مینداشتند و هر کدام را به بهانه

شیعه ایرانی باخبر شود. مصطفی روزها حضور این دختر 

ها به همراه سیدحسن و در مغازه پارچه فروشی و شب

دیگر جوانان شیعه و سُنی در محافظت از حرم حضرت 

ه رسید، ما خوابیدبود و معمولاً وقتی به خانه می سکینه 

بودیم و فرصت دیدارمان تنها هنگام نماز صبح بود. 

ب از اتاق برای وضو بیرون لحظاتی که من با چشمانی خوا

رفتم و چشمان مصطفی خمار از خستگی به رویم می

شد کرد و لحن گرم کلامش برایم عادی نمیسلام می
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پرید. لرزید و خواب از سرم میکه هر سحر دست دلم می

رفت مادرش به هوای زانو درد معمولاً از خانه بیرون نمی

 جدیدی برایم شد تا با پارچهو هر هفته دست به کار می

دار و بلند بدوزد و هر بار با خنده دست پیراهنی چین

دیشب این پارچه رو از مغازه اورد :»کرد مصطفی را رو می

که برات لباس بدوزم، میگه چون خودت از خونه بیرون 

نمیری، یه وقت احساس غریبی نکنی! ولی چون خجالت 

-یهای انتخابرنگ« کشید گفت بهت نگم اون اورده!می

د های ریز سفیاش همه یاسی و سرخابی و صورتی با گل

اش را دید پارچه پیشکشیبود و هر سحری که می

-کرد و از سرخی گوش و گونهام کمتر نگاهم میپوشیده

چکید. پس از حدود سه ماه دیگر درد هایش خجالت می

پهلویم فروکش کرده و در آخرین عکسی که گرفتیم 
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 دانستم باید زحمتم را کمیخبری از شکستگی نبود و م

کنم که یک روز پس از نماز صبح، کنج اتاق نشیمن به 

انتظار پایان نمازش چمباته زدم. سحر زمستانی سردی بود 

و من بیشتر از حس سرد رفتن از این خانه یخ کرده بودم 

که روی پیراهن بلندم، ژاکتی سفید پوشیده و از پشت، 

زش تمام شد و ظاهراً پاییدم تا نماقامت بلندش را می

حضورم را حس کرده بود که بلافاصله به سمتم چرخید و 

انقدر با گوشه شالم بازی « چیزی شده خواهرم؟:»پرسید 

ز کجا دانستم اکرده بودم که زیر انگشتانم فرِ خورده و نمی

چیزی لازم دارید امروز :»بگویم که خودش پیشنهاد داد 

مادرش از اتاق صدای تلاوت قرآن « براتون بگیرم؟

داد و نگاه او دوباره دلم را به کناری به جانم آرامش می

هم ریخته بود که بغضم را فرو خوردم و یک جمله گفتم 
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 سرم پایین بود و« من پول ندارم بلیط تهران بگیرم.:»

ندیدم قلب چشمانش به تپش افتاده و کودکانه ادعا کردم 

رم محضش سکه سکوت « البته برسم ایران، پس میدم!:»

ند. کرا بالا آورد و دیدم سر به زیر با سرانگشتانش بازی می

هنوز خیسی آب وضو به ریشه موهایش روی پیشانی 

مانده و حرفی برای گفتن نمانده بود که از جا بلند شد. 

ش ازد و او در سکوت، سجادهتاب پاسخش پَرپَر میدلم بی

اینهمه هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت. را پیچید و بی

شد که پشت سرش دویدم و از اضطراب در قلبم جا نمی

چرخد و پنجره دیدم دست به کمر دور حوض حیاط می

ترسیدم مرا ببیند که دستپاچه عقب کشیدم. پشتم به دیوار 

کردم برگردد و بگوید باید بمانم که اتاق مانده و آرزو می

در  گشت کهدر را به رویم گشود. انگار دنبال چشمانم می
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 آنکه حرفیمان به هم گره خورد و بیهمان پاشنه در، نگاه

لباسی کنار در بزند از نقش نگاهش دلم لرزید. از چوب

کاپشنش را پایین کشید و در همین چند لحظه حساب 

عصر آماده :»همه چیز را کرده بود که شمرده پاسخ داد 

 تون بریم فرودگاه دمشق. برا شب بلیطباشید، میام دنبال

ای صبر نکرد، در را منتظر پاسخم حتی لحظه« گیرم.یم

پشت سرش آهسته بست و همه در و دیوار دلم در هم 

کوبیده شد که شیشه بغضم شکست. به او گفته بودم در 

فهمیدم چطور دلش آمد به ایران جایی را ندارم و نمی

همین سادگی راهی ایرانم کند که کاسه چشمانم از گریه 

ترس تنهایی خالی! امشب که به تهران  پُر شد و دلم از

رفتم و با دلتنگی رسیدم با چه رویی به خانه میمی

کردم که این مدت به عطر شیرین مصطفی چه می
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چرخیدم و پیش محبتش دل بسته بودم. دور خانه می

کردم تا اشکم را نبیند و تنها با مادرش صبوری می

ا کردم تاش تشکر میلبخندی ساده از اینهمه مهربانی

ای که مصطفی آمد. ماشین را داخل حیاط آورد تا لحظه

در آخرین لحظات هم از این امانت محافظت کند و کسی 

متوجه خروجم از خانه نشود. درِ عقب را باز کردم و ساکت 

سوار شدم، از آینه به صورتم خیره ماند و زیر لب سلام 

م که نشد پنهانش کبارید و نمیکرد. دلخوری از لحنم می

پاسخش را به سردی دادم و دیدم شیشه چشمانش از 

سردی سلامم مهِ گرفت. در سکوتِ مسیر داریا تا فرودگاه 

کردم نگاهش روی آینه ماشین از دمشق، حس می

کَند که صورتم از داغی احساسش گرُ چشمانم دل نمی

چند روز پیش دو :»گرفت و او با لحنی ساده شروع کرد 
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شده تو دمشق منفجر شد، پنجاه نفر  تا ماشین بمبگذاری

خشونت خوابیده در خبرش نگاهم را تا « کشته شدن.

م خواست دلبسته چشمانچشمانش در آینه کشید و او نمی

بماند که نگاهش را پس گرفت و با صدایی شکسته ادامه 

لحنش « من به شما حرفی نزدم که دلتون نلرزه!:»داد 

د تا صدایش زیر بار کرغرق غم بود و مردانه مقاومت می

-اما الان بهتون گفتم تا بدونید چرا با رفتن:»غصه نلرزد 

کنم. ایران تو امنیت و آرامشه، ولی تون مخالفت نمی

سوریه معلوم نیس چه خبر میشه، خودخواهیه بخوام شما 

-قدری ساده و صریح صحبت میبه« رو اینجا نگه دارم.

راحت حرف کرد که دست و پای دلم را گم کردم و او 

خوام صدمه خوام، نمیمن آرامش شما رو می:»دلش را زد 

ببینید. پس برگردید ایران بهتره، اینجوری خیال منم 
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ت، گرفبا هر کلمه قلب صدایش بیشتر می« تره.راحت

کردم حرف برای گفتن فراوان دارد و دیگر کلمه حس می

کم آورده بود که نگاهش تا ایوان چشمانم قد کشید و 

-سر راه فرودگاه از زینبیه رد میشیم، می:»لب پرسید زیر

 ای است کهدانستم آخرین هدیهمی« خواید بریم زیارت؟

ماه  ۸برای این دختر شیعه در نظر گرفته و خبر نداشت 

بیه کشید، دل من پیش زینپیش وقتی سعد مرا به داریا می

جا مانده بود که به جای تمام حرف دلم تنها پاسخ همین 

اراده دلم تا دو راهی زینبیه و و بی« بله!:»سؤالش را دادم 

داریا پر کشید، نذری که ادا شد و از بند سعد آزادم کرد، 

 خواست بردلی که دوباره شکست و نذر دیگری که می

قلبم جاری شود و صدای مصطفی خلوتم را پرُ کرد 

و « شب، فرصت زیارت دارید. ۹تون برای ساعت بلیط:»



 دمشق شهر عشق
 

145 
 

چکید و دلش دنبال مسیرم تا لحنش حسرت می هنوز از

ید ببخشید گفت:»دوید که نگاهم کرد و پرسید ایران می

 جواب« خواید برید؟ایران جایی رو ندارید، امشب کجا می

بود که پیش  این سوال در حرم و نزد حضرت زینب 

پدر و مادرم شفاعتم کند و سکوت غمگینم دلش را بیشتر 

و  «ید ولی اگه جایی رو ندارید...ببخش:»به سمتم کشید 

حالا که راضی به رفتنم شده بود، اگرچه به بهای حفظ 

ش اخواستم حرفی بزنم که دلسوزیجان خودم، دیگر نمی

 «چقدر مونده تا برسیم حرم؟:»را با پرسشم پس دادم 

ایش هام که لبخندی شیرین لبتاب حرم شدهفهمید بی

رسیدیم :»شانم داد را بُرد و با خط نگاهش حرم را ن

و چشمم چرخید و « خواهرم، آخر خیابون حرم پیداست!

دیدم گنبد حرم در انتهای خیابانی طولانی مثل خورشید 
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درخشد. پرده پلکم را کنار زدم تا حرم را با همه نگاهم می

تاب چکیدن شده بود که قبل از نگاهم ببینم و اشکم بی

به گریه به سمت حرم پرید و مقابل چشمان مصطفی 

م به اختیار دستگوید، بیشنیدم چه میافتادم. دیگر نمی

سمت دستگیره رفت و پایم برای پیاده شدن از ماشین 

دوید تا در شلوغی خیابان دستی کرد. او دنبالم میپیش

هایم که با دلم گمم نکند و من به سمت حرم نه با قدم

 زدم و کاسه احساسم شکسته بود که اشک ازپَرپَر می

ن دید برای رسیدمژگانم تا روی لباسم جاری شده بود. می

پیچد که ورودی حرم ام به پایم میبه حرم دامن صبوری

خواهرم! اینجا :»راهم را سد کرد و نفسش به شماره افتاد 

دیگه امنیت قبل رو نداره! من بعد از زیارت جلو در 

و عطش چشمانم برای زیارت را با « مونم!منتظرتون می
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چشید که با آهنگ گرم صدایش به دلم هش مینگا

 مونم،تا هر وقت بخواید من اینجا منتظر می:»آرامش داد 

هیچ حرفی از مصطفی بی« با خیال راحت زیارت کنید!

های حرم گذشتم و وارد صحن شدم که گنبد و ستون

آغوشش را برای قلبم گشود و من پس از اینهمه سال 

کشیدم وار حرم خجالت میوفایی از در و دیجدایی و بی

م خبر از اطرافشد و بیهایم روی زمین کشیده میکه قدم

زدم. از شرم روزی که اسم زینب را پس زدم، از ضجه می

شبی که چادرم را از سرم کشیدم، از ساعتی که از نماز و 

دیدم حضرت زینب روزه و همه مقدسات بریدم و حالا می

  دوباره آغوشش را برایم گشوده که با دستانم، دامن

ین زدم بلکه اضریحش را گرفته و به پای محبتش زار می
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-زینب را ببخشد. گرمای نوازشش را روی سرم حس می

م هایکردم، او اشککردم که دانه دانه گناهانم را گریه می

کردم و هر خرید و من ضریحش را غرق بوسه میرا می

ا چند شد. بم عطشم برای عشقش بیشتر میبوسیدچه می

، ها زانو زده بودممتر فاصله از ضریح پای یکی از ستون

دانستم باید از محبت مصطفی بگذرم و راهی ایران می

کردم گره این دلبستگی را از دلم بگشاید شوم که تمنا می

دانستم با پدر و مادرم چه کنم که دو سال پیش و نمی

لا روی برگشتن برایم نمانده بود. رهایشان کرده و حا

حساب زمان از دستم رفته بود، مصطفی منتظرم مانده و 

راحت نبود که قلب  دل کندن از حضور حضرت زینب 

نگاهم پیش ضریح جا ماند و از حرم بیرون رفتم. گره 

گریه تار و پود مژگانم را به هم بسته و با همین چشم پرُ 
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گشتم که نگاهم از یاز اشکم در صحن دنبال مصطفی م

اش روی صورتم نفس افتاد. چشمان مشکی و کشیده

مانده و صورت گندمگونش گل انداخته بود. با قامت 

ا شد که تنهظریفش به سمتم آمد، مثل من باورش نمی

 ام رسیده بود که رنگکرد و دیگر به یک قدمینگاهم می

-تو اینجا چیکار می:»صدا زمزمه کرد از رخش رفت و بی

لبم از شد، قنفسم به سختی از سینه رد می« کنی زینب؟

تپش افتاده و همه وجودم سراپا چشم شده بود تا بهتر او 

را ببینم. صورت زیبایش را آخرین بار دو سال پیش دیده 

د اش به قدری زیبا بوبودم و زیر محاسن کم پشت مشکی

د شنفس افتادم. باورم نمیکه دلم برایش رفت و به نفس

دانستم به چه هوایی به را در این حرم ببینم و نمیاو 

سوریه آمده که نگاهم محو چشمانش مانده و پلکی هم 
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زدم. در این مانتوی بلند مشکی عربی و شال شیری نمی

رنگی که به سرم پیچیده بودم، ناباورانه حجابم را تماشا 

کرد و دیگر صبرش تمام شده بود که با هر دو دستش می

د. زشید و زیر گوشم اسمم را عاشقانه صدا میدر آغوشم ک

اش مستم کرده بود، تپش قلبش را حس عطر همیشگی

شد که بین کردم و دیگر حال و هوا از این بهتر نمیمی

اش مصیبت دو سال تنهایی و تاریکی بازوان برادرانه

-هایش نازم را میکردم و او با نفسسرنوشتم را گریه می

تکان خورد و از آغوشم کنده  کشید که بدنش به شدت

شد. مصطفی با تمام قدرت بازویش را کشید تا از من 

دورش کند، ابوالفضل غافلگیر شده بود، قدمی کشیده شد 

و بلافاصله با هر دو دستش دستان مصطفی را قفل کرد. 

هنوز در هیجان دیدار برادرم مانده و از برخورد مصطفی 
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نها شان کشیدم و تسمت زبانم بند آمده بود که خودم را به

دستان مصطفی سُست « برادرمه!:»یک کلمه جیغ زدم 

 چرخید وشد، نگاهش ناباورانه بین من و ابوالفضل می

ای که در آغوشم کشیده بود، هنوز از ترس مرد غریبه

ه زد. ابوالفضل سعد را ندیدهایش به تندی مینبض نفس

نش را دستابود و مصطفی را به جای او گرفت که با تنفر 

رها کرد، دوباره به سمت من برگشت و دیدن این سعد 

خیالی خاطرش را به هم ریخته بود که به رویم تشر زد 

 در« برا چی تو این موقعیت تو رو کشونده سوریه؟:»

د، درخشیسرخی غروب آفتاب، چشمان روشن مصطفی می

اش خیس عرق شده و از سرعت عمل حریفش پیشانی

مقدمه از مان آمد و بیه سمتشک کرده بود که ب

از  «شما از نیروهای ایرانی هستید؟:»ابوالفضل پرسید 
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صراحت سوالش ابوالفضل به سمتش چرخید و به جای 

دو سال پیش :»جواب با همان زبان عربی توبیخش کرد 

خواهرم به خاطر تو قید همه ما رو زد، حالا انقدر غیرت 

نگاه  «معرکه؟نداشتی که ناموست رو نکشونی وسط این 

نجیب مصطفی به سمت چشمانم کشیده شد، از همین 

ردم کام در ایران گریه میکسییک جمله فهمید چرا از بی

و من تازه برادرم را پیدا کرده بودم که با هر دو دستم 

من »:دستش را گرفتم تا حرفی بزنم و مصطفی امانم نداد 

و از  گرفتمجا شما بودم همین الان دست خواهرم رو می

در برابر نگاه خیره ابوالفضل، بلیطم « بردم!این کشور می

را از جیب کاپشنش بیرون کشید و به رفتنم راضی شده 

تا اینجا من مراقبش بودم، از الان :»بود که صدایش لرزید 

بلیط را به طرف ابوالفضل گرفته بود، دیگر نگاهم « با شما!
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تنش  تنم تمامکرد و از لرزش صدایش پیدا بود پای رفنمی

خواهد طلاقم دهد را لرزانده است. ابوالفضل گمان کرد می

اش قد علم کرد و غیرتش را به صلّابه که سینه در سینه

از  «کنی میری؟به همین راحتی زنت رو ول می:»کشید 

اینکه همسرش خطاب شدم خجالت کشید، نگاهش پیش 

 مچشمان برادرم به زمین افتاد و صدای من میان گریه گ

ویم گابوالفضل نفهمید چه می« سه ماهه سعد مُرده!:»شد 

غیرتی سعد را به چشم دیده بود که دوباره و مصطفی بی

سرش را بالا گرفت و در برابر بهت ابوالفضل سینه سپر 

این سه ماه خواهرتون امانت پیش ما بودن، اینم :»کرد 

دست ابوالفضل برای « شون واسه تهران!بلیط امشب

ود آمد و مصطفی طاقتش تمام شده بلیط بالا نمیگرفتن ب

که بلیط را در جیبش جا زد، چشمانش را به سمت زمین 
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کشید تا دیگر به روی من نیفتد و صدایش در سینه فرو 

و بلافاصله چرخید و مقابل « خداحافظتون باشه!:»رفت 

ده اختیار دنبالش کشیچشمانم از حرم بیرون رفت. دلم بی

هنوز در حیرت مرگ سعد مانده بود که شد و ابوالفضل 

ذهنش پرُ از سوال و قلب من از « زینب...:»صدایم زد 

 خواست فقط از اورفتن مصطفی خالی شده بود و دلم می

بگویم که با پشت دستم اشکم را پاک کردم و حسرت 

سعد گفت بیایم اینجا تو مبارزه کنار :»حضورش را خوردم 

ها کشتنش و دنبال من یمردم سوریه باشیم، اما تکفیر

-نگاه ابوالفضل گیج حرف« بودن که این آقا نجاتم داد!

چرخید و انگار بهتر از من هایم در کاسه چشمانش می

غیرتش آتش گرفت و شناخت که ها را میتکفیری

ش ش« اذیتت کردن؟:»خاکستر نفسش گوشم را پُر کرد 
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فیری کماه در خانه سعد عذاب کشیده بودم، تا کنیزی آن ت

چیزی نمانده و حالا رفتن مصطفی جانم را به گلو رسانده 

داداش :»بود که در آغوش چشمانش دلم را رها کردم 

م دانستم نام خانه زخو نمی« خیلی خستم، منو ببر خونه!

کند که چشمانش از درد در هم رفت و دلش را پاره می

 هایمن تازه اومدم سوریه، با بچه:»جای جوابم، خبر داد به

دار دانستم درجهمی« سردار همدانی برا مأموریت اومدیم.

-دانستم حالا در سوریه چه میسپاه پاسداران است و نمی

 اشکند و او دلش هنوز پیش خانه مانده و فکری دیوانه

دونی این چند ماه چقدر می:»کرده بود که سرم خراب شد 

ت ادنبالت گشتم؟ موبایلت خاموش بود، هیچکدوم از دوست

ازت خبر نداشتن، هر جا بگی سر زدم، حالا باید تو این 

ک از نم« کشور از دست یه مرد غریبه تحویلت بگیرم؟
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نگرانی صدایش دلم شور افتاد، فهمیدم خبری بوده که 

اینهمه دنبالم گشته و فرصت نشد بپرسم که آسمان به 

مت اختیار سرم به سزمین افتاد و قلبم از جا کنده شد. بی

حرم چرخید و دیدم حجم خاک و خاکستر آسمان  خروجی

د. رورا سیاه کرده و ستون دود از انتهای خیابان بالا می

دلم تا انتهای خیابان تپید، جایی که با مصطفی از ماشین 

پیاده شدیم و اختیارم دست خودم نبود که به سمت خیابان 

-دویدم. هیاهوی جمعیت همه به سمت نقطه انفجار می

و سکشید تا به آنابوالفضل نگران جانم فریاد میرفت، 

ا قراری تنروم و من مصطفی را گم کرده بودم که با بی

انتهای خیابان دویدم و دیدم سر چهارراه غوغا شده است. 

بوی دود و حرارت آتش خیابان را مثل میدان جنگ کرده 

و همهمه جیغ و گریه همه جا را پُر کرده بود. اسکلت 
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کوهی از آتش مانده و کف خیابان همه رنگ ماشینی در 

تش ای دسخون شده بود که دیگر از نفس افتادم. دختربچه

قطع شده و به گمانم درجا جان داده بود که صورتش زیر 

زد و مادرش طوری ضجه هایی از خون به زردی میرگه

هایم به زمین قفل شده زد که دلم از هم پاره شد. قدممی

را دیدم که از کمر به پایینش نبود و و تازه پسر جوانی 

 ها باقی نمانده و اگر دستپیکرهایی که دیگر چیزی از آن

رفتم. تمام تنم میان ابوالفضل نبود همانجا از حال می

لرزید و نگاهم هر گوشه دنبال دستانش از وحشت می

ینم اش را ببترسیدم پیکره پارهچرخید و میمصطفی می

حرم چرخیدم بلکه حضرت زینب که میان خیابان رو به 

 کاری کند. ابوالفضل مرا میان جمعیت هراسان می-

خواست از صحنه انفجار دورم کند و من با گریه کشید، می
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کردم تا مصطفی را پیدا کند که پیکر غرق التماسش می

خونش را کنار خیابان دیدم و قلبم از تپش افتاد. به پهلو 

خون غسلش داده بودند و  روی زمین افتاده بود، انگار با

کشید، با یک دستش به او فقط از درد روی زمین پا می

اش زد تا برخیزد و توانی به تن زخمیزمین چنگ می

هایم به خورد. با اشکنمانده بود که دوباره زمین می

هایم به ابوالفضل التماس و با دست حضرت زینب 

ه در خون کردم نجاتش دهند و او برابر چشمانم دوبارمی

زد.تا بیمارستان به جای او هزار بار مرُدم و دست و پا می

جانش را به اتاق عمل بردند و تازه زنده شدم تا بدن نیمه

دیدم بیمارستان روضه مجسم شده است. جنازه مردم روی 

شان دل سنگ زمین مانده و گریه کودکان زخمی و مادران

گوشم  کرد. چشمم به اشک مردم بود و دررا آب می
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آمد که به بهانه رهایی مردم سوریه مستانه صدای سعد می

و حالا مردم « بالرّوح، بالدّم، لبیک سوریه!:»زد نعره می

ایش هپیالهسوریه تنها قربانیان این بدمستی سعد و هم

بودند. کنار راهروی بیمارستان روی زمین کِز کرده بودم 

-بی قطترسیدم مصطفی مظلومانه شهید شود که فو می

کردم. ابوالفضل بالای سرم تکیه به دیوار صدا گریه می

زده و چشمان زیبایش از حال و روز مردم رنگ خون شده 

-ه میزند:»بود که به سمتش چرخیدم و با گریه پرسیدم 

کرد دلم برای مصطفی ام حس میتابیاز تب بی« مونه؟

تپد که کنارم روی زمین نشست و به با چه ضربانی می

ز هایم اتمام استخوان« اس؟کارهچی:»پاسخ، پرسید جای 

لرزید که بیشتر در خودم فرو رفتم و زیرلب ترس و غم می

تو داریا پارچه فروشه، با جوونای شیعه از حرم :»گفتم 
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از درخشش « کردن!دفاع می حضرت سکینه 

چشمانش فهمیدم حس دفاع از حرم به کام دلش شیرین 

طوری نگاهم « چی اومدی اینجا؟ تو برا:»آمده و پرسیدم 

کرد که انگار هنوز عطش دو سال ندیدن خواهرش می

فروکش نکرده و همچنان تشنه چشمانم بود که تنها پلکی 

-برا همون کاری که سعد ادعاش رو می:»زد و پاسخ داد 

هایش را گشود، طوری که لبخندی عصبی لب« کرد!

با همان هایش درخشید و در برابر حیرت نگاهم دندان

عین آمریکا و اسرائیل و عربستان :»لحن نمکین طعنه زد 

خوان کنار مردم شون میو ترکیه، این بنده خداها همه

ا خمپاره بینی بهام که میسوریه مبارزه کنن! این تکفیری

های سوریه، معارضین و انتحاری افتادن به جون زن و بچه

اش جا و دیگر این حجم غم در سینه« جو هستن!!!صلح
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شد که رنگ لبخند از لبش رفت و غریبانه شهادت نمی

خواد کنار مردم سوریه مبارزه کرد میسعد ادعا می:»داد 

کنه، ولی ما اومدیم تا واقعاً کنار مردم سوریه جلو این 

دانست دلِ تنها رها و نمی« ها مقاومت کنیم!حرومزاده

 د،کردن مصطفی را ندارم که بلیطم را از جیبش درآور

نگاهی به ساعت پروازم کرد و آواری روی سرش خراب 

چقدر دنبالت :»شد که دوباره نبودنم را به رخم کشید 

-از حسرت صدایش دلم لرزید، حس می« گشتم زینب!

خبری از خانواده، خبر خوبی برایم کردم در این مدتِ بی

ندارد و خواستم پی حرفش را بگیرم که نگاه برّاق و تیزش 

لی زد. خودش بود، با همان آتشی که از به چشمم سی

کشید و حالا با لباس سفید چشمان سیاهش شعله می

چرخید که شیشه وحشتم در پرستاری در این راهرو می
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گلو شکست. نگاهش به صورتم خیره ماند و من وحشتزده 

از « اس!هاین با تکفیری:»به پهلوی ابوالفضل کوبیدم 

-فند روی آتش میجیغم همه چرخیدند و بسمه مثل اس

جنبید بلکه راه فراری پیدا کند و نفهمیدم ابوالفضل با چه 

سرعتی از کنارم پرید. دست بسمه از زیر روپوش به سمت 

خواهد چه کند که ابوالفضل دانستم میکمرش رفت و نمی

هر دو دستش را از پشت غلاف کرد. مچ دستانش بین 

-وزه میانگشتان برادرم قفل شده بود و مثل حیوانی ز

د و زد تا کسی برای کمک بیایکشید، ابوالفضل فریاد می

من از ترس به زمین چسبیده بودم. مردم به هر سمتی 

کردند و دو مرد نظامی طول راهرو را به طرف ما فرار می

دویدند. دستانش همچنان از پشت در دستان ابوالفضل می

مانده بود، یکی روپوشش را از تنش بیرون کشید و دیدم 
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روی پیراهن قرمزش کمربند انفجاری به خودش بسته که 

تنم لرزید. ابوالفضل نهیب زد کسی به کمربند دست نزند، 

دستانش را به دست مرد دیگری سپرد و خودش مقابل 

زد تا همه از بسمه زانو زد. فریاد میبسمه روی زمین 

ترسیدم این کمربند در صورت فاصله بگیرند و من می

 کردم عقببرادرم منفجر شود که با گریه التماسش می

بیاید و او به قصد باز کردن کمربند، دستش را به سمت 

کمر بسمه برد. با دستانم چشمانم را گرفته و از اضطراب 

ای که گرمای زدم تا لحظهیپَرپَر شدن برادرم ضجه م

دستش را روی صورتم حس کردم. با کف دستانش دو 

 هایم را پاکطرف صورتم را گرفت، با انگشتانش اشک

نی کبرا من گریه می:»کرد و با نرمی لحنش نازم را کشید 

چشمانش با « کرد؟یا برا این پسره که اسکورتت می
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-رس میدید صورتم از تخندید، میشیطنت به رویم می

خواست ترسم تمام شود که دوباره سر به سر لرزد و می

ببینم گلِ دل تو رو با پسر سوری :»حال خرابم گذاشت 

ه با نگاه خیسم دنبال بسم« برداشتن؟ ایران پسر قحطه؟

گشتم و دیدم همان دو مرد نظامی او را در انتهای راهرو 

و  دکرد تا آرامم کنبرند. همچنان صورتم را نوازش میمی

کردم که حرف را به جایی من دیگر از چشمانش شرم می

نگاهش روی « گشتی؟چرا دنبالم می:»دیگر کشیدم 

گشت و باید تکلیف این زن تکفیری روشن صورتم می

جا تو اینو از ک:»شد که باز از پاسخ سوالم طفره رفت می

دیگر رنگ شیطنت از صورتش رفته بود، « شناختی؟می

چشمش به دهانم مانده و تمام خاطرات به انتظار پاسخی 

خانه بسمه و ابوجعده روی سرم خراب شده بود که صدایم 
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ه خواست بره ترکیه، برا اینکشبی که سعد می:»شکست 

ش را غیرتی سعد دلبی« فرار نکنم منو فرستاد خونه اینا!

ترسید در آن خانه بلایی سرم آمده باشد که از جا کَند، می

خواستم خیالش را تخت کنم د و من مینگاهش از پا درآم

همون لحظه :»را به شهادت گرفتم  که حضرت سکینه 

رد ککه وارد اون خونه شدم، این زن منو برد حرم، فکر می

شون خواستن با بهم زدن مجلس تحریکام. میوهابی

که به یاد نگاه مهربان و نجیب « کنن و همه رو بکشن!

قا ولی همین آ:»م چکید مصطفی دلم لرزید و دوباره اشک

و یه عده دیگه از مدافعای شیعه و سنی حرم نذاشتن و 

دید اسم مصطفی را با چه حسرتی می« منو نجات دادن!

کنم و هنوز خیالش پیِ خیانت سعد مانده و نام زمزمه می

ترکیه برایش اسم رمز بود که بدون خطا به هدف زد 
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ه گی ترکیخواست به ارتش آزاد ملحق بشه که عملمی:»

 به نشانه تأیید پلکی زدم و ابوالفضل« و آمریکا رو بکنه؟

ها خطری حس کرده بود که دستم را از همین حرف

گرفت، با قدرت بلندم کرد و خیره در نگاهم هشدار داد 

همونجور که تو اونو شناختی، اونا هم هر جا تو رو ببینن، :»

 از قاطعیت کلامش« میشناسن، باید برگردی ایران!

به  توجهای از جانم در اینجا جا مانده و او بیترسیدم، تکه

-خودم می:»اضطراب چشمانم حکمش را صادر کرد 

گردی تهران و رسونمت فرودگاه، با همین پرواز برمی

 «میری خونه دایی تا من مأموریتم تموم شه و برگردم!

حرارت غمی کهنه زیر خاکستر صدایش پیدا بود که داغ 

را خونه چ:»وشه قلبم پنهان شد و پرسیدم فراق مصطفی گ

بغضش را پشت لبخندی پنهان کرد و « خودمون نرم؟
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بریم بیرون، اینجا هواش خوب :»ناشیانه بهانه تراشید 

و رنگ من از خبری که برایش « نیست، رنگت پریده!

کرد پریده بود که مستقیم نگاهش چینی میاینهمه مقدمه

سرش را « داداش؟چی شده :»کردم و محکم پرسیدم 

خواست از چشمانم فرار کند، دنبال کمکی چرخاند، می

گشت و در این غربت کسی نبود که دوباره با نگاهش می

اه هفت م:»به چشمان پریشانم پناه آورد و آهسته خبر داد 

پیش کنار اتوبوس زائرای ایرانی تو کاظمین بمبگذاری 

فس نمقابل چشمانم نفس« کردن، چند نفر شهید شدن.

شمردم بلکه این جان به لب رسیده زد، کلماتش را میمی

ن ماما:»به تنم برگردد و کلام آخر او جانم را در جا گرفت 

وید، گدیگر نشنیدم چه می« بابا تو اون اتوبوس بودن...

هر دو دستم را روی سرم گرفتم و اختیار ساقم با خودم 
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اورم . بنبود که قامتم ازکمر شکست و روی زمین زانو زدم

شد پدر و مادرم از دستم رفته باشند که به گلویم نمی

ی ای راحتم کند و دیگر نفسکردم بلکه با ضجهالتماس می

جای نفس، قلبم از گلو بالا برای ضجه نمانده بود که به

آمد. ابوالفضل خم شده بود تا از روی زمین بلندم کند می

-می نگو من مقابل پایش با انگشتان دستم به زمین چ

-زدم، صورت مهربان پدر و مادرم در آینه چشمانم می

درخشید و هنوز دست و پاهای بریده امروز مقابل چشمم 

ها چند تکه شده که دیگر از دانستم بدن آنبود و نمی

-یبال ماعماق جانم جیغ کشیدم. در آغوش ابوالفضل بال

 هایم از دستم رفته و دیداروفاییزدم که فرصت جبران بی

در و مادرم به قیامت رفته بود. اینبار نه حرم حضرت پ

، نه چهارراه زینبیه، نه بیمارستان دمشق که  سکینه 
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ها به دامن خودم افتاده و تا مغز استخوانم آتش تکفیری

سوزاند و به جای پرواز به سمت تهران، در همان را می

بیمارستان تا صبح زیر سِرُم رفتم. ابوالفضل با همکارانش 

ماس گرفت تا پیشم بماند و به مقرّشان برنگشت، ت

فرصتی پیش آمده بود تا پس از چند ماه با هم برای پدر 

خواست خونابه غم و مادر شهیدمان عزاداری کنیم و نمی

ندید و خاز گلویش بیرون بریزد که بین گریه به رویم می

من جواب سردار همدانی رو چی بدم؟ :»کرد شیطنت می

دی اینجا آموزش نیروهای سوری یا نمیگه تو اوم

و من شرمنده پدر و مادرم بودم که « پرستاری خواهرت؟

دیگر زنده نبودند تا به دست و پایشان بیفتم بلکه مرا 

ردم. کببخشند و از این حسرت و دلتنگی فقط گریه می

گرداند تا اشکش را نبینم و دلش چشمانش را از صورتم می
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ای من باشد که دوباره سر هایش برخواست فقط خندهمی

این بنده خدا راضی نبود تو بری ایران، :»به سرم گذاشت 

و همان دیشب از نقش نگاهم احساسم « بلیطت سوخت!

رده پخواست زیر پایم را بکشد که بیرا خوانده و حالا می

فکر کنم خودتم راضی نیستی برگردی، :»پرسید 

رو دو سال پیش به هوای هوس پسری سوری «درسته؟

ام قرار گرفتم و حالا دوباره عشق سوری در روی خانواده

کردم به دیگری دلم را زیر و رو کرده و حتی شرم می

ابوالفضل حرفی بزنم که خودش حسم را نگفته شنید، 

هلال لبخند روی صورتش درخشید و با خنده خبر داد 

از « یه ساعت پیش بهش سر زدم، به هوش اومده!:»

ها لبخندی روی اش پس از ساعتشنیدن خبر سلامتی

اراده از دهانم پرید لبم جا خوش کرد و سوالی که بی
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و جوابم در آستین شیطنتش بود « تونه حرف بزنه؟می:»

تونه بزنه، ولی حرف می:»البداهه پاسخ داد که فی

ود حدی شیرین بلحنش به« تونه بکنه!خواستگاری نمی

-همین خنده را میکه میان گریه به خنده افتادم و او 

خواست که به سمتم آمد، سرم را بوسید و برادرانه به فدایم 

هات تنگ قربونت بشم من! چقدر دلم برا خنده:»رفت 

کرد چه بلایی از سرم رد شده ندیده تصور می« شده بود!

خواست آسیبی ببینم که لب تختم نشست، با و دیگر نمی

کرد  های اشکم را چید و ساده صحبتدستش شکوفه

زینب جان! سوریه داره با سر به سمت جنگ پیش میره! :»

دو هفته پیش دو تا ماشین تو دمشق منفجر شد، دیروز یه 

ماشین دیگه، شاید امروز یکی دیگه! سفرای کشورهای 

کنن، یعنی غرب خودش خارجی دارن دمشق رو ترک می
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از « کنه!ها آماده میداره صحنه جنگ رو برای تروریست

ر داشت قلبش شکست، عطر خنده از لبش پرید، آنچه خب

صدا زمزمه کرد خطوط صورتش همه در هم رفت و بی

های حمص ها، شیعهحمص داره میفته دست تکفیری:»

همه آواره شدن! ارتش آزاد آماده لشگرکشی شده و 

کشورهای غربی و عربی با همه توان تجهیزش کردن! 

هر ماشین و هام همه جا هستن، از کنار این تروریست

-آدمی که تو دمشق رد میشی شاید یه انتحاری باشه، به

 و او آماده این نبرد شده« خصوص اینکه تو رو میشناسن!

 البته ما آموزش:»بود که با مردانگیِ لحنش قد علم کرد 

نیروهای سوری رو شروع کردیم، سردار سلیمانی و سردار 

یل کهای مقاومت مردمی تشهمدانی تصمیم گرفتن هسته

و « م!گیریها رو میبدیم و به امید خدا نفس این تکفیری
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اما :»تپید که دلواپس جانم نجوا کرد دلش برای من می

سرم  «تونم از تو مراقبت کنم، تو باید برگردی ایران!نمی

را روی بالشت به سمت سِرُم چرخاندم و دیدم تقریباً خالی 

م و کشیدحالم را به سمتش شده است، دوباره چشمان بی

م اخاطر اشتباه گذشتهتو منو به:»معصومانه پرسیدم 

طوری به رویم خندید که دلم برایش « کنی؟سرزنش می

ای که تو حرم همون لحظه:»رفت و او دلبرانه پاسخ داد 

دیدمت، فهمیدم خدا خودش تو رو  حضرت زینب 

 و من« بخشیده عزیزدلم! من چرا باید سرزنشت کنم؟

یبانی بودم که سوزن سِرُم را آهسته از منتظر همین پشت

خیز شدم و در برابر چشمان دستم کشیدم، روی تخت نیم

متعجب ابوالفضل خجالت کشیدم به احساسم اعتراف کنم 

نشد  «تونم یه بار دیگه...پس می:»صدا پرسیدم که بی
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حرف دلم را بزنم، سرم از شرم به زیر افتاد و او حرف دلش 

دیگر پدر و « خاطرش اینجا بمونی؟خوای بهمی:»را زد 

مادری در ایران نبود که به هوای حضورشان برگردم، 

برادرم اینجا بود و حس حمایت مصطفی را دوست داشتم 

خاطر اینکه دیروز بهم گفت به:»که از زبانش حرف زدم 

-معلوم نیس سوریه چه خبر میشه با رفتنم مخالفت نمی

ه به میان حرفم آمد که ابوالفضل خندید و رندان« کنه!

کرد بین دل تازه حس می« پس خواستگاری هم کرده!:»

ما چه گذشته که از روی صندلی بلند شد، دور اتاق چرخی 

کی البته این یکی با اون ی:»زد و با شیطنت نتیجه گرفت 

 «خیلی فرق داره! اون مزدور آمریکا بود، این مدافع حرم!

ش انه حرف دلسپس به سمتم چرخید و مثل همیشه صادق

حرف درستی زده. بین شما هر چی بوده، موندن :»را زد 
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تو اینجا عاقلانه نیست، باید برگردی ایران! اگه خواست 

از سردی لحنش دلم یخ زد، دنبال « تونه بیاد دنبالت.می

دوید و کودکانه پرسیدم ای ذهنم به هر طرف میبهانه

-برگردونه خونهخواد اونو به مادرش خبر دادی؟ کی می:»

مات چشمانم مانده « شون داریا؟ کسی جز ما خبر نداره!

ام و پای جانم درمیان بود دید اینبار واقعاً عاشق شدهو می

من اینجا :»ملاحظه تکلیفم را مشخص کرد که بی

نم، کمراقبش هستم، پول بلیط دیشبم باهاش حساب می

روز بعد از امها گفتم بلیط گرفتن با پرواز برا تو هم به بچه

دیگر حرفی برای گفتن « شاءالله!ظهر میری تهران ان

نمانده و او مصمم بود خواهرش را از سوریه خارج کند که 

حتی فرصت نداد مصطفی را ببینم و از همان بیمارستان 

مرا به فرودگاه برد. ساعت سالن فرودگاه دمشق روی 
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رفت، هر ثانیه یک صحنه از صورت چشمم رژه می

اش آتش دیدم و یک گوشه دلم از دوریرا می مصطفی

گرفت. تهران با جای خالی پدر و مادرم تحمل کردنی می

خواست همینجا پیش برادرم بمانم و هر چه نبود، دلم می

شد که زنگ موبایلش فرشته نجاتم گفتم راضی نمیمی

ر تکردم که هر لحظه سرخشد. به نیمرخ صورتش نگاه می

ش اورده بود که با دست دیگر پیشانیشد و دیگر کم آمی

گران اش نشدت فشار داد. از اینهمه آشفتگیرا گرفت و به

شنود که فهمیدم از آن طرف خط چه میشدم، نمی

« باشه!:»صدایش در سینه ماند و فقط یک کلمه پاسخ داد 

کردم و و ارتباط را قطع کرد. منتظر حرفی نگاهش می

-کلاف دیوانگی سعد می دانستم نخ این خبر هم بهنمی

رسد که از روی صندلی بلند شد، نگاهش به تابلوی اعلان 
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پرواز ماند و انگار این پرواز هم از دستش رفته بود که 

نفرینش را حواله جسد سعد کرد. زیر لب گفت و خیال کرد 

خوبی شنیده و دوباره ترسیده بودم که ام، اما بهمن نشنیده

 «چی شده ابوالفضل؟:»یدم از جا پریدم و زیرگوشش پرس

کرد، مردمک چشمانش به لرزه افتاده و فقط نگاهم می

خواست دل من را بلرزاند که حرفش را خورد و برایم نمی

خواستی بمونی؟ این بلیطت هم مگه نمی:»دلبری کرد 

شد طلسم ماندنم شکسته باشد که باورم نمی« سوخت!

ه ین ماندن چدانست پشت اناباورانه لبخندی زدم و او می

خطری پنهان شده که پیشانی بلندش خط افتاد و صدایش 

سونیم رگردیم بیمارستان، این پسره رو میبرمی:»گرفت 

-ساعتی پیش از مصطفی دورم کرده و دوباره می« داریا.

ده زخواست مرا به بیمارستان برگرداند که فقط حیرت
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کردم. به سرعت به راه افتاد و من دنبالش نگاهش می

خب به من بگو چی :»کردم خبر اصرار میدویدم و بیمی

دلش مثل دریا بود و دوست « گردیم؟شده! چرا داریم برمی

داشت دردها را به تنهایی تحمل کند که به سمت خط 

الهی :»ام را به شوخی داد تاکسی رفت و پاسخ پریشانی

دیدم نگاهش از و می« بمیرم، چقدرم تو ناراحت شدی!

چرخد که شربت شیرین ماندن پروانه دورم می نگرانی مثل

در سوریه به کام دلم تلخ شد. تا رسیدن به بیمارستان با 

کرد و هر چه پاپیچش موبایلش مدام پیام رد و بدل می

ت تا رفشدم فقط با شیطنت از پاسخ سوالم طفره میمی

اش را برد، ای از اخم خندهپشت در اتاق مصطفی که هاله

در  همینجا پشت:»م کرد و به التماس افتاد دلنگران نگاه

دانستم چه خبری و خودش داخل رفت. نمی« اتاق بمون!
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شنیده که با چند دقیقه آشنایی، مصطفی مَحرم است و 

ترسد تنهایم بگذارد. همین خواهرش نامحرم و دیگر می

توانستم در سوریه بمانم، قلبم قرار گرفته و آشوب که می

دانستم برادرم در گوشش که نمیجانم حس مصطفی بود 

خواند. در خلوت راهروی بیمارستان خاطره خبر چه می

دیروز، خانه خیالم را به هم زد و دوباره در عزای پدر و 

مادرم به گریه افتادم که ابوالفضل در را باز کرد، چشمان 

خیسم زبانش را بست و با دست اشاره کرد داخل شوم. 

ندیده و حالا برای دیدنش تنها یک روز بود مصطفی را 

دست و پای دلم را گم کرده بودم که چشمم به زیر افتاد 

رد کصدا وارد شدم. سکوت اتاق روی دلم سنگینی میو بی

 ترهای ابوالفضل دل مصطفی را سنگینو ظاهراً حرف

 حرکتهایش بیکرده بود که زیر ماسک اکسیژن، لب
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-ش میمانده و همه احساسش از آسمان چشمان روشن

اش چند خط خراش افتاده بود، گردنش بارید. روی گونه

یدا اش پپانسمان شده و از ضخامت زیر لباس آبی آسمانی

ی پیچی شده است که به سختاش هم باندبود قفسه سینه

کشید. زیر لب سلام کردم و او جانی به تنش نفس می

نبود که با اشاره سر پاسخم را داد و خیره به خیسی 

نگاهش از غصه آتش گرفت. ابوالفضل با چشمانم 

ایشان هصمیمیتی عجیب لب تختش نشست و انگار حرف

 من از:»را با هم زده بودند که نتیجه را شمرده اعلام کرد 

 «شون رو تو خونه باشن!ایشون خواستم بقیه مدت درمان

سپس دستش را به آرامی روی پای مصطفی زد و با 

شون رو انجام ی ترخیصالانم کارا:»مهربانی خبر داد 

مصطفی در سکوت، تسلیم « شون داریا!بریممیدم و می
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د کرد و ابوالفضل واقعاً قصتصمیم ابوالفضل نگاهش می

کرده بود دیگر تنهایم نگذارد که زیر گوش مصطفی 

ث ای مکحرفی زد و از جا بلند شد. کنارم که رسید لحظه

رادرانه که ب هیچ حرفی تنهایم بگذاردکرد و دلش نیامد بی

و به سرعت « گردم!همینجا بمون، زود برمی:»تمنا کرد 

از اتاق بیرون رفت و در را نیمه رها کرد. از نگاه مصطفی 

دوید، ای به سمت در میکه دوباره نگران ورود غریبه

از شرم  ایفهمیدم ابوالفضل مرا به او سپرده که پشت پرده

-ن آورد، لبپنهان شدم. ماسک را از روی صورتش پایی

هایش از تشنگی و خونریزی، خشک و سفید شده و با 

انتقام خون پدر و مادرتون :»همان حال، مردانه حرف زد 

و همه اونایی که دیروز تو زینبیه پَرپَر شدن، از این 

نام پدر و مادرم کاسه چشمم را از « گیریم!نامسلمونا می
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لرزید گریه لبالب کرد و او همچنان لحنش برایم می

برادرتون خواستن یه مدت دیگه پیش ما بمونید! :»

نگاهم تا آسمان چشمش « خودتون راضی هستید؟

پرکشید و دیدم به انتظار آمدنم محو صورتم مانده و پلکی 

ردم کباور نمی« برا چی؟:»زند که به لکنت افتادم هم نمی

ابوالفضل مرا دوباره به این جوان سُنی سوری سپرده باشد 

خواست رازی که برادرم به دلش سپرده، برملا نمیو او 

و « دونن...خودشون می:»کند که به زحمت زمزمه کرد 

های قفسه سینه و گردنش را آتش همین چند کلمه، زخم

ای صبرکرد زد که چشمانش را از درد در هم کشید، لحظه

شما »:تا نفسش برگردد و دوباره منت حرف دلم را کشید 

بوهای حیاط و دانست عطر شبینم« راضی هستید؟

آرامش آن خانه رؤیای شیرین من است که به اشتیاق 
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تپید و من همه احساسم را با پرسشی پاسخم نگاهش می

برای اولین بار حس « تون نمیشه؟زحمت:»پنهان کردم 

خواست این کردم با چشمانش به رویم خندید و او هم می

ش م زانو زد و لحنخنده را پنهان کند که نگاهش مقابل پای

مان غوغایی در قلب« رحمته خواهرم!:»غرق محبت شد 

ترسیدیم حرفی بزنیم مبادا آهنگ شده و دیگر می

مان شنیده شود که تا آمدن ابوالفضل هر دو در احساس

سکوتی ساده سر به زیر انداختیم. ابوالفضل که آمد، از اتاق 

 نخوای مچرا می:»بیرونش کشیدم و التماسش کردم 

اش را به شیرینی لبخندی سپرد و دلشوره« برگردم اونجا؟

دیگر حال شیطنت هم برایش نمانده بود که با آرامشی 

تم و خواس« تره!اونجا فعلاً برات امن:»ساختگی پاسخ داد 

دوباره اصرار کنم که هر دو دستم را گرفت و حرف آخرش 
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چیزی نپرس عزیزم، به وقتش همه چی رو برات :»را زد 

و دیگر اجازه نداد حرفی بزنم، لباس مصطفی را « گم.می

تنش کرد و از بیمارستان خارج شدیم. تا رسیدن به داریا 

سه بار اتومبیلش را با همکارانش عوض کرد، کل غوطه 

ای دمشق تا داریا دقیقه 01غربی دمشق را دور زد و مسیر

مان را یک ساعت طول داد تا مطمئن شود کسی دنبال

حیاط خانه اجازه داد از ماشین پیاده شوم. حال  نیاید و در

مادرش از دیدن وضعیت مصطفی به هم خورد و ساعتی 

 های ابوالفضل که به لهجهزبانیکشید تا به کمک خوش

کرد، آرامَش کنیم. صورت مصطفی خودشان صحبت می

 اشزد، از شدت ضعف و درد، پیشانیبه سفیدی ماه می

یه نست سر پا بایستد که تکتواخیس عرق شده بود و نمی

به دیوار چشمانش را بست. کنار اتاقش برایش بستری 
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آماده کردیم، داروهایش را ابوالفضل از داروخانه بیمارستان 

خواست من دخالت خریده و هنوز کاری مانده بود و نمی

من خودم برای تعویض :»کنم که رو به مادرش خبر داد 

آماده رفتن شد.  و بلافاصله« پانسمانش میام مادر!

همراهش از اتاق خارج شدم، پشت در حیاط دوباره دستم 

آمد دیگر رهایم کند. با نگاه را گرفت که انگار دلش نمی

-نگرانش صورتم را در آغوش چشمانش کشید و با بی

زینب جان! خیلی مواظب خودت باش، :»قراری تمنا کرد 

 خواست دلیلدلم می« زنم!من مرتب میام بهت سر می

اینهمه دلهره را برایم بگوید و او نه فقط نگران جانم که 

پرده حساب دلم را تسویه کرد دلواپس احساسم بود و بی

شاءالله این دوره مأموریتم که مونی، انخیلی اینجا نمی:»

و ظاهراً همین توصیه « برمت تهران!تموم شد با خودم می
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ی تر به مصطفی هم کرده بود که رورا با لحنی جدی

 ای از سردی کشید و دیگر نگاهم نکرد. نجابتش پرده

شد مبادا چشمانم را ببیند و کمتر از اتاقش خارج می       

ی احتی پس از بهبودی و رفتن به مغازه، دیگر برایم پارچه

های احساسش را به روی دلم ببندد. نیاورد تا تمام روزنه

دیدارم شدیم، از حرارت اگر گاهی با هم روبرو می

رد و کشد، به سختی سلام میصورتش مثل گل سرخ می

گریخت. ابوالفضل هرازگاهی آشکارا از معرکه عشقش می

زد و هر بار با وعده اتمام مأموریت و به داریا سر می

 لرزاند و چشمانبرگشتنم به تهران، تار و پود دلم را می

شکست و هیچکدام خبر نداشتیم مصطفی را در هم می

ریه شود که گره فتنه سوها تمام نمیائله به این زودیاین ق

شد. کشتار مردم حمص و قتل عام هر روز کورتر می
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خانوادگی روستاهای اطراف، عادت روزانه ارتش آزاد شده 

ماه بعد که شبکه سعودی العربیه اعلام کرد  6بود تا 

عملیات آتشفشان دمشق با هدف فتح پایتخت توسط 

 01آغاز خواهد شد. در فاصله  زودیارتش آزاد به

کیلومتری دمشق، در گرمای اواخر تیرماه تنم از ترس 

-لرزید، چند روزی میهای ارتش آزاد میحمله تروریست

خبر بودم که شب تا صبح پَرپَر زدم و شد از ابوالفضل بی

ام یخ رفتار مصطفی را آب کرده بود که قراریهمین بی

گرفت بلکه ی تماس میچرخید و با هر کسدور اتاق می

خبری از دمشق بگیرد تا ساعتی بعد که خبر انفجار 

سوریه کار دلم را تمام کرد. وزیر  ملی امنیت ساختمان

دفاع و تعدادی از مقامات سوریه کشته شدند و هنوز شوک 

این خبر تمام نشده، رفقای مصطفی خبر دادند نیروهای 
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عان ادرم از مدافدانستم برارتش آزاد به زینبیه رسیده و می

ام پاره شد و مقابل حرم است که دیگر پیراهن صبوری

چشمان مصطفی و مادرش مظلومانه به گریه افتادم. 

ه هایم بطاقت از دست دادن برادرم را نداشتم که با اشک

-بی «تورو خدا پیداش کنید!:»کردم مصطفی التماس می

 یهایش به جایهایم صبرش را تمام کرده و تماسقراری

کجا »:که به سمت در رفت و من دنبالش دویدم  رسیدنمی

دستش به طرف دستگیره رفت و با لحنی گرفته « میرید؟

« اینجا موندنم فایده نداره.:»حال خرابش را نشانم داد 

مادرش مات رفتنش مانده و من دو بار قامت غرق خونش 

 هخواستم پیکر پَرپَرش را ببینم کرا دیده بودم و دیگر نمی

قلبم به تپش افتاد. دل مادرش بزرگتر از آن بود که مانع 

رفتنش شود، اشکش را با چند بار پلک زدن مهار کرد و 
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اگه رسیدن اینجا ما :»زد دل کوچک من بال بال می

یه رگ بارید و خبر زینباز صدایم تنهایی می« چیکار کنیم؟

م، امن سُنی:»غیرتش را بریده بود که از من هم دل برید 

تونم اینجا اما یه عمر همسایه سیده زینب بودم، نمی

لش در را گشود و د« بشینم تا حرم بیفته دست اون کافرا!

هایم جا مانده بود که دوباره به سمتم چرخید پیش اشک

و نشد حرف دلش را بزند. نگاهش از کنار صورتم تا 

چشمان صبور مادرش رفت و با همان نگاه نگران سفارش 

مامان هر اتفاقی افتاد نذارید :»عه را کرد این دختر شی

ها کترسید این اشو می« اس یا ایرانیه!کسی بفهمه شیعه

پای رفتنش را بلرزاند که دیگر نگاهم نکرد و از خانه خارج 

شد. او رفت و دل مادرش متلاشی شده بود که پشت 

 ترسیدم دیگر نه ابوالفضلسرش به گریه افتاد و من می
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م که از همین فاصله دخیل ضریح حضرت نه او را ببین

شدم. تلوزیون سوریه فقط از نبرد حمص و حلب  زینب 

ن زد و از همیگفت، ولی از دمشق و زینبیه حرفی نمیمی

کردم پایتخت سوریه از آتش ارتش سکوت مطلق حس می

آزاد گُر گرفته که از ترس سقوط داریا تب کردم. اگر پای 

سید، من با این زن سالخورده در رها به داریا میتروریست

کردم و انگار قسمت نبود این ترس این تنهایی چه می

ه مان اضافتمام شود که صدای تیراندازی هم به تنهایی

شد به این سرعت به داریا رسیده باشند شد. باورمان نمی

های شهر دانست این خانه با تمام خانهو مادرش می

ا از داخل قفل کرد. در این ها رتفاوت دارد که در و پنجره

خانه دختری شیعه پنهان شده و امانت پسرش بودم که 

خواند و یک نفس نجوا مرتب دور سرم آیت الکرسی می
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و من « فَاللَّهُ خیَْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أرَحَْمُ الرَّاحِمِین.:»کرد می

دانستم از ترس چه تهدیدی ابوالفضل حاضر هنوز نمی

نم کند که دوباره در این خانه پنهانم نشد تنها راهی ایرا

کرد. حالا نه ابوالفضل بود و نه مصطفی که از ترس 

های ارتش آزاد جانم به لبم اسارت به دست تروریست

زدم تا چنگ می رسیده و با اشکم به دامن همه ائمه 

ای شود که درِ خانه به رویمان گشوده شد. مصطفی معجزه

ه و گر آرامشی برایش نماندبرگشته بود، با صورتی که دی

چشمانی که از غصه به خون نشسته بود. خیره به من و 

مادرش از دری که به روی خودمان قفل کرده بودیم، 

حس کرد تا چه اندازه وحشت کردیم که نگاهش در هم 

-شکست و من نفهمیدم خبری ندارد که با پرسش بی

همچنان صدای « پیداش کردید؟:»پاسخم آتشش زدم 
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-شد و او جوابی برای اینهمه چشمدازی شنیده میتیران

ام نداشت که با شرمندگی همین تیرها را بهانه انتظاری

خروجی شهر درگیری شده بود، برا همین :»کرد 

ت و گرفخبری دیگر داشت جانم را میاین بی« برگشتم.

امانت ابوالفضل پای رفتنش را سسُت کرده بود که لحنش 

فتاد ااگه براتون اتفاقی می:»فتاد هم مثل نگاهش به زیر ا

 مادرش با دلواپسی« تونستم جواب برادرتون رو بدم!نمی

ر رفت جلوتپایش پیش نمی« وارد داریا شدن؟:»پرسید 

بیاید و دلش پیش زینبیه مانده بود که همانجا روی زمین 

و حکایت به « نه هنوز!:»نشست و یک کلمه پاسخ داد 

ناامیدی به قفل در نگاه کرد و شد که با همینجا ختم نمی

های اطراف خونه شیعه:»صدایش را به سختی شنیدم 

س سپ« زنن تا مجبور شن فرار کنن!دمشق رو آتیش می
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سرش به سمتم چرخید و دیدم قلب نگاهش برایم به تپش 

ذارم کسی نمی:»افتاده که خودم دست دلش را گرفتم 

ش و او حرف دیگری روی دل« ام!بفهمه من شیعه

کرد و همین حرف حالش را زیر و رو کرده سنگینی می

شما ژنرال سلیمانی رو :»بود که کلماتش به هم پیچید 

-نام او را چند بار از ابوالفضل شنیده و می« شناسید؟می

دانستم برای آموزش نیروهای سوری به دمشق آمده که 

گن می:»تنها نگاهش کردم و او خبر تلخش را خلاصه کرد 

ه قلبم طوری به قفسه سین« ر دمشق شهید شده!تو انفجا

دانستم از فرماندهان کوبیده شد که دلم از حال رفت. می

ترسیدم شهادتش کار نیروهای ایرانی را سپاه است و می

« ها چی؟بقیه ایرانی:»نفس افتادم یکسره کند که به نفس

و خبر مصطفی فقط همین بود که با ناامیدی سری تکان 
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د. با خبر شهادت سردار سلیمانی، فاتحه داد و ساکت ش

ابوالفضل و دمشق و داریا را یکجا خواندم که مصطفی با 

قامت بلندش قیام کرد. نگاهش خیره به موبایلش مانده 

خرابش کرده و این امانت دست بود، انگار خبر دیگری خانه

ر دادن ها خببچه:»و بالش را بسته بود که به اضطرار افتاد 

ار برای اولین ب« سمت حرم سیده سکینه! ممکنه بیان

طوری به صورتم خیره شد که خشکم زد و آنچه دلش 

ا شما برید حرم، هیچ اتفاقی بر:»خواست بشنود، گفتم می

لرزید که و دل مادرش هم برای حرم می« من نمیفته!

د شکرد خیال پسرش را راحت کند و راحت نمیتلاش می

مش از خانه بیرون که آخر قلبش پیش من ماند و جس

رفت. سه روز، تمام درها را از داخل قفل کرده بودیم و 

زدیم تا به فریاد مردم مظلوم سوریه فقط خدا را صدا می
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فی شد، مصطبرسد. صدای تیراندازی هرازگاهی شنیده می

داد تاخت و تاز زد و خبر میچندبار در روز به خانه سر می

ن محدود شده و هنوز ها در داریا به چند خیاباتروریست

خبری از دمشق و زینبیه نبود که غصه ابوالفضل قاتل 

-جانم شده بود. تلوزیون سوریه تنها از پاکسازی حلب می

سعودی العربیه جشن کشته شدن سردار  گفت و در شبکه

سلیمانی بر پا بود، دمشق به دست ارتش آزاد افتاده و 

ین در همجانشینی هم برای بشار اسد تعیین شده بود. 

خبری، روز اول ماه رمضان رسید و ساعتی به وحشت بی

افطار مانده بود که کسی به در خانه زد. مصطفی کلید 

همراهش بود و مادرش هرلحظه منتظر آمدنش که 

ی به رمق« شاید کلیدش رو جا گذاشته!:»خیالبافی کرد 

زانوان بیمارش نمانده و دلش نیامد من را پشت در بفرستد 
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نین که ط« کیه؟:»تا حیاط لنگید و صدا رساند که خودش 

مزاحم همیشگی! در :»لحن گرم ابوالفضل تنم را لرزاند 

تا او برسد قفل در را باز کند، پابرهنه « رو باز کنید مادر!

تا حیاط دویدم و در همان پاشنه در، برادرم را مثل جانم 

در آغوش کشیدم. وحشت اینهمه تنهایی را بین دستانش 

یدم صبرانه پرسکردم و دلواپس حرم بودم که بییگریه م

های تکفیری را به چشم تروریست« حرم سالمه؟:»

خودش در زینبیه دیده و هول جسارت به حرم به دلش 

مگه ما مرده بودیم :»مانده بود که غیرتش قد علم کرد 

لباسش هنوز خاکی و از « که دستشون به حرم برسه؟

ه و با همین نگاه خست باریدچشمان زیبایش خستگی می

گشت که فرق سرم را بوسید و زیر دنبال مصطفی می

مگه من تو رو دست این پسره :»گوشم شیطنت کرد 
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 مادر مصطفی همچنان« نسپرده بودم؟ کجا گذاشته رفته؟

 رفت که سالم برگشته وقربان قد و بالای ابوالفضل می

ابوالفضل پشت این شوخی، حقیقتاً نگران مصطفی شده 

دانست ردّش را کجا بزند که زیر لب پرسید ود و میب

پرده اشک شوقی که چشمم را پوشانده « رفته زینبیه؟:»

بود با سرانگشتم کنار کشیدم و شیدایی این جوان سنُی را 

خواست بره، می:»به چشم دیده بودم که شهادت دادم 

ولی وقتی دید داریا درگیری شده، همینجا موند تا مراقب 

صدا خندید و انگار نه انگار از یک هفته بی« من باشه!

جنگ شهری برگشته که دوباره سر به سرم گذاشت 

خوبه بهش سفارش کرده بودم، وگرنه الان تا حلب رفته :»

کرد ابوالفضل داخل مادر مصطفی مدام تعارف می« بود!

ه رفت:»شود و عذر غیبت پسرش را با مهربانی خواست 
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توانست در برابر او نمی و دیگر« حرم سیده سکینه!

خدا »:شیطنت کند که با لهجه شیرین عربی پاسخ داد 

حفظش کنه، شما اهل سنت که تو داریا هستید، ما 

با متانت « راحته! خیالمون از حرم حضرت سکینه 

فهمیدم با وجود شهادت سردار داخل خانه شد و نمی

ند واتسلیمانی و آشوبی که به جان دمشق افتاده، چطور می

کردم حرفی بزنم مبادا اینهمه آرام باشد و جرأت نمی

حالش را به هم بریزم. مادر مصطفی تماس گرفت تا 

پسرش برگردد و به چند دقیقه نرسید که مصطفی 

برگشت. از دیدن ابوالفضل چشمان روشنش مثل ستاره 

درخشید و او هم نگران حرم بود که سراغ زینبیه را می

ام تلخی این چند روز، تنها چند گرفت و ابوالفضل از تم

ها خونه به خونه بود، سختی کارم درگیری:»جمله گفت 
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ها بودن، ولی الان زینبیه همین بود که هنوز مردم تو خونه

پاکسازی شده. دمشق هم ارتش تقریباً کنترل کرده، فقط 

و  «ها هنوز تک تیراندازشون هستن.رو بعضی ساختمون

-را نداشتم مصطفی بیسوالی که من روی پرسیدنش 

راسته تو انفجار دمشق حاج قاسم شهید :»مقدمه پرسید 

 ایکه گلوی ابوالفضل از غیرت گرفت و خنده« شده؟

و در « غلط زیادی کردن!:»هایش را گشود عصبی لب

همین مدت سردار سلیمانی را دیده بود که به عشق 

ا رو حاج هنفس این تکفیری:»اش سینه سپر کرد سربازی

های سوری یجوری سم گرفته، تو جلسه با ژنرالقا

صحبت کرد که روحیه ارتش زیر و رو شد و دمشق بازی 

باخته رو بُرد! الان آموزش کل نیروهای امنیتی سوریه با 

شون رو ایران و سردار همدانی و به خواست خدا ریشه
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ابوالفضل از خستگی نفس کم آورده و « کنیم!خشک می

-سوخت که همچنان مییه میدلش از غصه غربت سور

از هر چهار تا مرز اردن و لبنان و عراق و ترکیه، :»گفت 

ها وارد سوریه میشن و ارتش درگیره! همین تروریست

 «ها رو که دستگیر کردن اصلاً سوری نبودن!مدت خیلی

سپس مستقیم به چشمان مصطفی نگاه کرد و با خنده 

جنازه های حلب وقتی تو درگیری:»تلخی خبر داد 

ی اکردن، چندتا افسر ترکیهها رو شناسایی میتروریست

ماز نشون پیششون بودن. حتی یکیو سعودی هم قاطی

از نگاه « مسجد ریاض بود، اومده بوده سوریه بجنگه!

نگران مصطفی پیدا بود از این لشگرکشی جهانی ضد 

کشورش ترسیده که نگاهش به زمین فرو رفت و آهسته 

کنه که این عربستان داره پول جمع میپادشاه :»گفت 
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و دیگر کاسه صبر « ها رو بیشتر تجهیز کنه!حرومزاده

مادرش هم سر رفته بود که مظلومانه از ابوالفضل پرسید 

خوان به سوریه حمله کنن، میگن آمریکا و اسرائیل می:»

و احتمال همین حمله دل ابوالفضل را لرزانده بود « راسته؟

برد و به تنهایی مرد هر دردی بود که ای ماتش که لحظه

نه مادر! اینا از :»دلبرانه خندید و خاطرش را تخت کرد 

سپس چشمانش درخشید و از « زنن!این حرفا زیاد می

اگه همه دنیا بخوان :»هایش عصاره عشقش چکید لب

سوریه رو از پا دربیارن، حاج قاسم و ما سربازای سیدعلی 

اینجا فرماندهی با حضرت  تون وایسادیم!مثل کوه پشت

! آمریکا و اسرائیل و عربستان کی هستن که  زینبِ 

و با همین چند کلمه کاری کرد « بخوان غلط زیادی کنن!

که سر مصطفی بالا آمد و دل خودش دریای درد بود که 
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ظاهراً ارتش تو داریا هم چندتاشون رو :»لحنش گرفت 

به مصطفی  و دیگر داریا هم امن نبود که رو« گرفته.

نگاه ما به « باید از اینجا برید!:»ملاحظه حکم کرد بی

دانست چه آتشی زیر خاکستر داریا دهانش مانده و او می

شاءالله تا چند روز ان:»مخفی شده که محکم ادامه داد 

-دیگه وضعیت زینبیه تثبیت میشه، براتون یه جایی می

ه کقدری صریح صحبت کرد به« گیرم که بیاید اونجا.

مصطفی زبانش بند آمد و ابوالفضل آخرِ این قصه را دیده 

-یدونم کار و زندگمی:»تر توضیح داد بود که با لحنی نرم

 «تون اینجاس، ولی دیگه صلاح نیس تو داریا بمونید!

بوی افطاری در خانه پیچیده و ابوالفضل عجله داشت به 

س حزینبیه برگردد که بلافاصله از جا بلند شد. شاید هم 

کرد حال همه را بهم ریخته که دیگر منتظر پاسخ می
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ای از اتاق بیرون رفت و کسی نشد، با خداحافظی ساده

من هنوز تشنه چشمانش بودم که دنبالش دویدم. روی 

چرا »:قراری پرسیدم پوشید، با بیایوان تا کفشش را می

قامتش راست شد، با نگاهش روی صورتم « باید بریم؟

شیطنتی در کار نبود که رک و راست پاسخ گشت و اینبار 

کردم زینب جان! شرایط اونجوری که من فکر می:»داد 

 «نشد. مجبور شدم تو این خونه تنهات بذارم، ولی حالا...

شما اگه :»مان را به هم زد که صدای مصطفی خلوت

ه ب« خواید خواهرتون رو ببرید، ما مزاحمتون نمیشیم.می

انش سرد و ساکت به چهره سمت مصطفی چرخیدم، چشم

ابوالفضل مانده و از سرخی صورتش حرارت احساسش پیدا 

ه های ایوان رفتبود. ابوالفضل قدمی را که به سمت پله

یگه یعنی د:»بود به طرف او برگشت و با دلخوری پرسید 
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ای نگاهش به مصطفی لحظه« خوای کمکم کنی؟نمی

 حظهسمت چشمان منتظرم کشیده شد و در همان یک ل

دیدم ترس رفتنم دلش را زیر و رو کرده که صدایش پیش 

وقتی خواهرتون رو ببرید زینبیه پیش :»برادرم شکست 

و انگار دست « خودتون، دیگه به من نیازی ندارید!

کرد تا پای دل مرا پیش بکشد بلکه ابوالفضل را رد می

حرفی از آمدنش بزنم و ابوالفضل دستش را خوانده بود که 

 «زینب جان یه لحظه برو تو اتاق!:»ن دستور داد رو به م

لحنش به حدی محکم بود که خماری خیالم از چشمان 

مصطفی پرید و من ساکت به اتاق برگشتم. مادر مصطفی 

هنوز در حیرت حرف ابوالفضل مانده و هیچ حسی حریف 

دخترم :»شد که رو به من خواهش کرد اش نمیمهربانی

و من مات رفتار ابوالفضل « نه!به برادرت بگو افطار بمو
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چرخیدم که مصطفی وارد شد. انگار در تمام دور خودم می

رد کدید که تنها نگاهم میاین اتاق فقط چشمان مرا می

و با همین نگاه، چشمانم از نفس افتاد و او یک جمله از 

من پا پس نکشیدم، تا هر جا لازم باشه :»دهان دلش پرید 

دانست مبهم بود و خودش می کلماتش« باهاتون میام!

آتش عشقم چطور به دامن دلش افتاده که شبنم شرم 

اش نم زد و پاسخ تعجب مادرش را با همان روی پیشانی

شاءالله هر وقت برادرشون گفتن ان:»صدای گرفته داد 

نه و پیش از آنکه زینبیه به آرامش برسد، فت« میریم زینبیه.

ه باروت داریا یک شب سوریه طوری به هم پیچید که انبار

 منفجر شد. 

 هایی کهارتش آزاد هنوز وارد شهر نشده و تکفیری       

از قبل در داریا لانه کرده بودند، با اسلحه به جان مردم 
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بود و صدای  افتادند. مصطفی در حرم حضرت سکینه 

شد. ابوالفضل مرتب تیراندازی از تمام شهر شنیده می

تر از داریا خارج شویم، اما گرفت هر چه سریعتماس می

های داریا همه میدان جنگ شده و مردم به حرم خیابان

بردند. مسیر خانه تا حرم پناه می حضرت سکینه 

ترسید تا برسد دیر شده باشد طولانی بود و مصطفی می

که سیدحسن را دنبال ما فرستاد. صورت خندان و مهربان 

ا به شهر، هاین جوان شیعه، از وحشت هجوم تکفیری

کرد زودتر آماده حرکت مان میخندید و التماسدیگر نمی

پیمود و هر لحظه های داریا را به سرعت میشویم. خیابان

داد چقدر تا حرم مانده و باید به مصطفی حساب پس می

تماس آخر را نیمه رها کرد که در پیچ خیابان، سه نفر 

، ر شده بودمان را بستند. تمام تنم از ترس سِمسلّح راه
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مادر مصطفی دستم را محکم گرفته و به خدا التماس 

کرد این امانت را حفظ کند. سیدحسن به سرعت دنده می

خواستند این طعمه به همین ها نمیعقب گرفت و آن

شان برود که هر چهار چرخ را به گلوله راحتی از دست

بستند. ماشین به ضرب کف آسفالت خیابان خورد و قلب 

ا کنده شد که دیگر پای فرارمان بسته شده بود. من از ج

آمدند، مانده مان میچشمم به مردان مسلّحی که به سمت

د زشنیدم که خدا را صدا میو فقط ناله مادر مصطفی را می

خواهرم! فقط :»کرد و سیدحسن وحشتزده سفارش می

و  «فهمن سوری نیستید!تون میصحبت نکنید، از لهجه

 صیتش را تمام کند که یکی با اسلحهدیگر فرصت نشد و

به شیشه سمت سیدحسن کوبید و دیگری وحشیانه در را 

زنم کرد حرفی نباز کرد. نگاه مهربانش از آینه التماسم می



 دمشق شهر عشق
 

218 
 

ها طوری پیراهنش را کشیدند که تا روی شانه پاره و آن

دیدم و فقط شده و با صورت زمین خورد. دیگر او را نمی

-دیدم که به پیکرش میها را میلگد وحشیانه تکفیری

ن در زد. مکوبیدند و او حتی به اندازه یک نفس، ناله نمی

آغوش مادر مصطفی نفسم بند آمده و رحمی به دل این 

حیوانات نبود که با عربده درِ عقب را باز کردند، بازویش 

دیدند زانوانش حریف را با تمام قدرت کشیدند و نمی

ی زمین بدن سنگینش را شود که روها نمیسرعت آن

زد. کار دلم از کشیدند و او از درد و وحشت ضجه میمی

دیدم و حس وحشت گذشته بود که مرگم را به چشم می

کردم قلبم از شدت تپش در حال متلاشی شدن است. می

کشیدم و وحشتزده خودم را به سمت دیگر ماشین می

ام مها شده باشم که تشد اسیر این تروریستباورم نمی
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-زهزدم بلکه معجتنم به رعشه افتاده و فقط خدا را صدا می

ای شود که هیولای تکفیری در قاب در پیدا شد و 

چشمانش به صورتم چسبید. اسلحه را به سمتم گرفته و 

ای به صندلی زد تا پیاده شوم و من مثل جنازهنعره می

ای هچسبیده بودم که دستش را به سمتم بلند کرد. با پنجه

شتش سرشانه مانتو و شالم را با هم گرفت و با قدرت در

لگد  دیدم سیدحسن زیربدنم را از ماشین بیرون کشید که 

زند و با همان نفس میها روی زمین نفساین وحشی

نفس بریده چشمش دنبال من بود. خودش هم شیعه بود 

ند کدانست سوری بودنش شیعه بودنش را پنهان میو می

لرزید مبادا زبانم سرم را به باد می و نگاهش برای من

 "یاالله"دهد. مادر مصطفی گوشه خیابان افتاده و فقط ناله 

رد کشان میجانسوزش بلند بود و به هر زبانی التماس
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شان به صورتم خیره مانده دست سر از ما بردارند. یکی

دانستم در این رنگ پریده و چشمان وحشتزده بود و نمی

گری را صدا زد. عکسی را روی موبایل بیند که دیچه می

نشانش داد و انگار شک کرده بود که سرم فریاد کشید 

خورد و لب و دندانم از ترس به هم می« اهل کجایی؟:»

سیدحسن فهمیده بود چه خبر شده که از همان روی خاک 

ن. ام هستخاله و دختر خاله:»صدای ضعیفش را بلند کرد 

چشمانم تا صورتش دوید و او « تونه حرف بزنه!لاله، نمی

ام شون دکتر. خالهبردمداشتم می:»گفت همچنان می

ه دید کدانم چه عکسی در موبایلش میو نمی« مریضه.

ا یکی ب« ایرانی هستی؟:»دوباره مثل سگ بو کشید 

اسلحه بالای سر سیدحسن مراقبش بود و دو نفر، تن و 

بدن لرزانم را به صلّابه کشیده بودند و من حقیقتاً از ترس 
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هایم به گریه افتادم. لال شده بودم که با ضربان نفس

شان مادر مصطفی خودش را روی زمین به سمت پای

دخترم لاله! اگه بترسه، :»مادرانه التماس کرد کشید و 

و رحم از روح پلیدشان « کنه! بهش رحم کنید!تشنج می

فرار کرده بود که به سرعت برگشت و با همان ضرب به 

ظرم نسرش لگدی کوبید که از پشت به زمین خورد. به

 سیدحسن  شکسته بود که به سختی نفس استخوان سینه

شکسته برایم سنگ تمام  کشید و با همان نفسمی

-ام برن خونه، من میبذارید خاله و دخترخاله:»گذاشت 

اش فشار داد و وحشیانه که اسلحه را روی پیشانی« مونم!

آینه چشمان سیدحسن را « این دختر ایرانیه؟:»نعره زد 

-حریری از اشک پوشانده و دیگر برای نجاتم التماس می

هم حرفش را باور و باز « ما اهل داریا هستیم!:»کرد 
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فضل های قلب ابوالنکردند که به رویم خنجر کشید. تپش

کردم و این خنجر قرار ام حس میو مصطفی را در سینه

بود قاتل من باشد که قلبم از تپش افتاد و جریان خون در 

هایم بند آمد. مادر مصطفی کمرش به زمین چسبیده رگ

د، خوانشنیدم با آخرین نفسش زیر لب ذکری میو می

 داد بلکه قدریاش را به زمین فشار میسیدحسن سینه

بدنش را تکان دهد و از شدت درد دوباره در زمین فرو 

رفت. قاتلم قدمی به سمتم آمد، خنجرش را روبروی می

لی زبونت رو در بیار ببینم لا:»دهانم گرفت و عربده کشید 

 لرزید، بدنم به کلیهای تنم میتمام استخوان« یا نه؟

ود هایم رسیده بسُست شده بود و خنجرش به نزدیکی لب

که زیر پایم خالی شد و با پهلو زمین خوردم. دیگر حسی 
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-به بدنم نمانده بود، انگار سختی جان کندن را تجربه می

-شنیدم سیدحسن برای نجاتم مردانه گریه میکردم و می

هنوز  و« کاریش نداشته باشید، اون لاله! ترسیده!:»کند 

تماسش به آخر نرسیده، به سمتش حمله کرد. پاهای ال

نحسش را دو طرف شانه سیدحسن کوبید و خنجری که 

برای من کشیده بود، از پشتِ سر، روی گردنش فشار داد 

و تنها چند لحظه کشید تا سرش را از تنش جدا کرد و 

ای بزند، مظلومانه جان داد. دیگر صدای مادر آنکه نالهبی

مد و به گمانم او هم از وحشت آنچه آمصطفی هم نمی

دیده بود، از هوش رفته بود. خون پاک سیدحسن کنار 

رفت، سرش در چنگ آن حرامی مانده و پیکرش می

زنی یا سر تو حرف می:»زد همچنان رو به من نعره می

دیگر سیدحسن نبود تا خودش را فدای من « هم ببرم؟
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ودم که آن کند و من روی زمین در آغوش مرگ خوابیده ب

جمع کن بریم، الان ارتش :»یکی کنارش آمد و نهیب زد 

سپس با تحقیر سراپای لرزانم را برانداز کرد و « رسه!می

این اگه زبون داشت تا حالا صد بار به حرف :»طعنه زد 

با همان دست خونی و خنجر به دست، دوباره « اومده بود!

« فرشه!اخود ک:»موبایل را به سمتش گرفت و فریاد کشید 

خواست زودتر از این خیابان بروند که با صدایی و او می

این عکس خیلی تاره، از کجا مطمئنی :»عصبی پاسخ داد 

و دیگری هم موافق رفتن بود که موبایل را از « خودشه؟

-شان میدست او کشید و همانطور که به سمت ماشین

ابوجعده خودش کدوم گوری قایم :»رفت، صدا بلند کرد 

 «که ما براش جاسوس بگیریم! بیاید بریم تا نرسیدن!شده 

ها را از کشتن من خدا حس کردم اعجاز کسی آنو به
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منصرف کرد که یک گام مانده به مرگ، رهایم کردند و 

شان از دیدم ناپدید شد و تازه دیدم سر رفتند. ماشین

اند که قلبم پاره شد و از اعماق سیدحسن را هم با خود برده

ه زدم. کاسه چشمانم از گریه پُر شده و به جانم ضج

دیدم مادر مصطفی دوباره خودش را روی زمین سختی می

است خوکشد. هنوز نفسی برایش مانده و میبه سمتم می

جانم را از زمین کندم و دست من را بگیرد که پیکر بی

خودم را بالای سرش رساندم. سرش را در آغوشم گرفتم 

سبزش از گریه خیس شده و هنوز و تازه دیدم تمام شال 

سن سر سیدحلرزید. یک چشمش به پیکر بیبدنش می

مانده و یک چشمش به امانتی که به بهای سالم ماندنش 

ب بوسید و زیر لسیدحسن قربانی شد که دستانم را می

خواند. هنوز قلبم از تپش نیفتاده و نه تنها برایم نوحه می
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 لرزید. مصیبتت میهای بدنم از وحشقلبم که تمام رگ

مظلومیت سیدحسن آتشم زده و از نفسم به جای ناله 

شد که صدای توقف اتومبیلی تنم را خاکستر بلند می

لرزاند. اگر دوباره به سراغم آمده بودند دیگر زنده رهایم 

کردند که دست مادر مصطفی را کشیدم و با گریه نمی

ی مقابل تکه قام« بلند شید، باید بریم!:»التماسش کردم 

مان زانو زد. مصطفی بود با صورتی که دیگر رنگی پای

برایش نمانده و چشمانی که از وحشت رنگ خون شده 

بود. صورتش رو به ما و چشمانش به تن غرق خون 

سیدحسن مانده بود و برای نخستین بار اشکش را دیدم. 

مادرش مثل اینکه جانی دوباره گرفته باشد، رو به پسرش 

کردم دوباره چشمان روشنش و من باور نمیزد ضجه می

را ببینم که تیغ گریه گلویم را برید و از چشمانم به جای 



 دمشق شهر عشق
 

217 
 

اشک، خون پاشید. نگاهش بین صورت رنگ پریده من و 

م ایکرد چه دیدهمادرش سرگردان شده و ندیده تصور می

که تمام وجودش در هم شکست. صدای تیراندازی شنیده 

ود تروریست دیگری برسد که شد و هرلحظه ممکن بمی

دانم پیکر با همان حال شکسته سوارمان کرد، نمی

سیدحسن را چطور به تنهایی در صندوق ماشین قرار داد 

دیدم روح از تنش رفته که جگرم برای اینهمه و می

اش آتش گرفت. عقب ماشین من و مادرش در تنهایی

کرد. صدا گریه میآغوش هم از حال رفته و او تا حرم بی

مقابل حرم که رسیدیم دیدم زنان و کودکان آواره داریا در 

-صحن حرم پناه گرفته و حداقل اینجا خبری از تروریست

ها نبود که نفسم برگشت. دو زن کمی جلوتر ایستاده و به 

دانستم مادر و خواهر سیدحسن کردند، نمیماشین نگاه می
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ت و نسدااند، ولی مصطفی میبه انتظار آمدنش ایستاده

سر پسرشان نداشت که سرش را روی خبری جز پیکر بی

-هق گریه بلند شد. شانهفرمان تکیه داد و صدایش به هق

دانستم رفیقش فدای من شده که از لرزید و میهایش می

شدت شرم دوباره به گریه افتادم. مادرش به سر و صورتم 

اون حاضر :»داد ام میکشید و عارفانه دلداریدست می

فدا شه تا ناموسش دست دشمن نیفته، آروم باش  شد

از شدت گریه نفس مصطفی به شماره افتاده بود « دخترم!

های خیس نجوا و کار ناتمامی داشت که با همین نفس

انستم دمی« شما پیاده شید برید تو صحن، من میام!:»کرد 

اش تحویل دهد که خواهد سیدحسن را به خانوادهمی

ام میان گریه گم شد و نالهچلچراغ اشکم شکست 

و همین اندازه نفسم یاری کرد و « ببخشید منو...:»
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د میتونی:»خواستم پیاده شوم که دلواپس حالم صدا زد 

دیدم اما از سفیدی دستانم صورتم را نمی« پیاده شید؟

-فهمیدم صورتم مثل مرده شده و دیگر خجالت میمی

اشین را م هیچ حرفی درکشیدم کسی نگرانم باشد که بی

های زیادی گوشه و کنار باز کردم و پیاده شدم. خانواده

صحن نشسته و من تنها از تصور حال مادر و خواهر 

رم های بلند حسوختم که گنبد و گلدستهسیدحسن می

در گریه چشمانم پیدا بود و در دلم  حضرت سکینه 

خوردم. کمر مادرش را به دیوار سیمانی صحن خون می

و خودم مثل جنازه روی زمین افتادم تا مصطفی تکیه دادم 

برگشت. چشمانش از شدت گریه مثل دو لاله پر از خون 

شده بود و دلش دریای درد بود که کنارمان روی سر زانو 

درد  مامان جاییت:»نشست و با پریشانی از مادرش پرسید 
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نگرانی این مادر، امانت ابوالفضل بود و همه دل« کنه؟می

به نشانه منفی تکان داد و به من اشاره کرد که سرش را 

این دختر رنگ به روش نمونده، براش یه آبی چیزی :»

 منتچشمانم از شرم اینهمه محبت بی« بیار از حال نره!

به زیر افتاد و مصطفی فرصت تعارف نداد که دوباره از جا 

پرید و پس از چند لحظه با بطری آب برگشت. در شیشه 

-و حس کردم از سرانگشتانش محبت می را برایم باز کرد

 «من باعث شدم...:»اراده پیشش درددل کردم چکد که بی

چشید و دل او برای هایم را با نگاهش میطعم تلخ اشک

من بیشتر لرزیده بود که میان کلامم عطر عشقش پاشید 

ه نفهمیدم چ« سیده سکینه شما رو به من برگردوند!:»

 کردم تمامم بود و حس میرخش به طرف حرگوید، نیممی

تپد که رو به من و به هوای دلش به سمت حرم می
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یک ساله با :»عاشقانه زمزمه کرد  حضرت سکینه 

کنیم، تو این یکسال هیچی ازشون ها از حرم دفاع میبچه

لرزید اش میاز شدت تپش قلب، قفسه سینه« نخواستم...

وشی گوقتی سیدحسن :»شد و صدایش از سدّ بغض رد می

-رو قطع کرد، فهمیدم گیر افتادین. دستم به هیچ جا نمی

دونستم کجایید. برگشتم رو به حرم گفتم رسید، نمی

سیده! من این یکسال هیچی ازتون نخواستم، ولی الان 

خوام. این دختر دست من امانته، منِ سُنی ضمانت این می

 و« هاتون بخر!دختر شیعه رو کردم! آبروم رو جلو شیعه

گر نشد ادامه دهد که مقابل چشمانم به گریه افتاد، دی

هایش را ببینم که کامل به سمت کشید اشکخجالت می

هایش با حضرت درددل حرم چرخید و همچنان با اشک

گفت که کرد. شاید حالا از مصیبت سیدحسن میمی
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اش در گلو شکست و باران اشک از آسمان دوباره ناله

ز اشک مصطفی تا گنبد حرم بارید. نگاهم اچشمانش می

فهمیدم اعجازی که خنجرشان را از پر کشید و تازه می

بوده  تن و بدن لرزانم دور کرد، کرامت حضرت سکینه 

-شان شنیده و دیگر میاست، اما نام ابوجعده را از زبان

ا اون:»دانستم عکس مرا هم دارند که آهسته شروع کردم 

یک جمله کافی  و همین« از رو یه عکس منو شناختن!

بود تا تنش را بلرزاند که به سمتم چرخید و سراسیمه 

وحشت آن لحظات دوباره روی « چه عکسی؟:»پرسید 

دانستم این عکس همان راز بین سرم خراب شد و نمی

مصطفی و ابوالفضل است که به سرعت از جا بلند شد، 

موبایلش را از جیبش در آورد و از من فاصله گرفت تا 

نشنوم، اما انگار با ابوالفضل تماس گرفته بود  صدایش را
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ردم ککه بلافاصله به من زنگ زد. به گلویم التماس می

ام در گوشش نپیچد و تحمل کند تا بوی خون دل زخمی

های شهر به او برایم جان به لب شده بود که اکثر محله

ها افتاده بود، راه ورود و خروج داریا بسته دست تکفیری

مصطفی کارش دلش را ساخته بود. مصطفی شده و خبر 

چندقدم دورتر ایستاده و زیرچشمی تمام حواسش به 

تماس من و ابوالفضل بود و همان اضطرابی که از لرزش 

یدم. دشنیدم در چشمان نگران او میصدای ابوالفضل می

دانستم چه عکسی در موبایل آن تکفیری بوده هنوز نمی

رد که ابوالفضل التماسم میدانستند کخوبی میها بهو آن

 زینب! توروخدا دیگه نذار کسی تو رو ببینه تا بیاید زینبیه:»

ماه تو  6پیش خودم! من نذاشتم بری تهران، مجبور شدم 

داریا قایمت کنم، ولی دیگه الان کاری از دستم برنمیاد! 
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و « امشب رو تحمل کن، ارتش داره میاد سمت داریا.

-الفضل و مصطفی را میهمین یک شب داشت جان ابو

تا  گرفت و مصطفیگرفت که ابوالفضل مرتب تماس می

چرخید. مادرش همین گوشه صبح نخوابید و فقط دورم می

صحن، روی زمین دراز کشیده و از درد و ترس خوابش 

ا شد و فقط دعبرد. رگبار گلوله همچنان شنیده مینمی

شد میتر نشود که اگر کردیم این صدا از این نزدیکمی

شد که وحشتزده هایی میصحن این حرم قتلگاه خانواده

تا حرم کشانده و پناهنده حضرت سکینه  خود را از خانه

 شده بودند. آب و غذای زیادی در کار نبود و از نیمه-

های شب، زمزمه کم آبی در حرم بلند شد. نزدیک سحر 

 صدای تیراندازی کمتر شده بود، تکیه به دیوار حرم، تمام

خواست خوابم ببرد بلکه کرد و دلم میبدنم درد می



 دمشق شهر عشق
 

225 
 

وحشت این شب طولانی تمام شود. چشمم به پرچم سبز 

حرم در روشنای لامپ مهتابی روی گنبد مانده و انگار 

خواند که خواب سبکی چشمان حضرت برایم لالایی می

ای که از آوای اذان ام را در آغوش کشید تا لحظهخسته

ترسیدم که با نگاهم دورم د. هنوز میحرم پلکم گشوده ش

ش خواند. نماز خواندنگشتم و دیدم مصطفی کنارم نماز می

را زیاد دیده و ندیده بودم بعد از نماز گریه کند که انگار 

تنگنای این محاصره و سنگینی این امانت طاقتش را تمام 

 خواستم خلوتشکرده بود. خواست به سمتم بچرخد و نمی

ه دوباره چشمانم را بستم تا خیال کند را خراب کنم ک

هایم نجوا کرد ام با پلکخبر از بیداریخوابم و او بی

-هیچوقت نشد بگم چه حسی بهت دارم، اما دیگه نمی:»

های بسته، زیر پشت همین پلک« تونم تحمل کنم...
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-سرانگشت عشقش تمام تارهای دلم به لرزه افتاده و می

رد که صدایش را بلندتر ک ترسیدم نغمه احساسم را بشنود

توانستم چشمانم را به رویش بگشایم که نمی« خواهرم!:»

زد و او دوباره با گرمای عشقش ندیده دلم را آتش می

مژگانم را از روی « خواهرم، نمازه!:»مهربانی صدایم زد 

هم بلند کردم و در قاب گنبد و گلدسته، صورتش را دیدم 

ه را ببینند و خجالتی بو چشمانی که دل نداشتند نگاهم 

زیر افتادند. از همان چشمان به زیر افتاده، بارش عشقش 

هم ریخته بود که دیدم و این خلوت حالش را بهرا می

آشفته از کنارم بلند شد و مادرش را برای نماز صدا زد. تا 

گشت مبدا مان آمد، با چشمانش دورم میوضوخانه دنبال

م ها دیگر برایین چشمای تعقیبم کند و تحمل اغریبه

کشیدم مبادا سخت شده بود که نگاهم را از هر طرف می
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عطر عشقش مستم کند. آفتاب بالا آمد و خبری از رسیدن 

ای که تن و بدن نیروهای ارتش نبود مگر رگبار گلوله

نشست، هر ای نمیلرزاند. مصطفی لحظهمردم را می

تا همه جا گشت رفت و دوباره برمیلحظه تا درِ حرم می

زیر نظرش باشد و ابوالفضل دلی برایش نمانده بود که در 

زینب :»تماس آخر، ردّ پای اشک را روی صدایش دیدم 

شد نترسم که در همهمه و مگر می« ترسی که؟جان! نمی

شنیدم هر کسی را به اتهام تشیّع یا حمایت از مردم می

ه دبرند و سر بریده سیدحسن را به چشمم دیدولت سر می

ا هبودم تا سه روز بعد که ذخیره آب و غذای حرم و خانواده

تمام شد. دست مدافعان خالی و مراقبت از همین امانت 

جان مصطفی را گرفته بود که خبر ورود ارتش به داریا در 

عطلی محرم پیچید. ابوالفضل بلافاصله تماس گرفت تا بی
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اره دانست این آتش اگر دوباز داریا خارج شویم که می

شعله بگیرد خاکستر داریا را به باد خواهد داد. حرم حضرت 

و پیکر سیدحسن در داریا بود که با هر قدم،  سکینه 

هایم را از چشمانش داد و من اشکمصطفی جان می

کردم تا کمتر زجرش دهم. با ماشین از محدوده مخفی می

های داریا مقتل دیدیم کوچهحرم خارج شدیم و تازه می

هایی که فرصت نکرده بودند جایی شده است. آنمردم 

پنهان شوند یا به حرم بیایند، در همان میان خیابان 

های پاره پاره و غرق به خون هر جا سلاخی شده و پیکر

رد کها را به سرعت طی میرها شده بود. مصطفی خیابان

تا من و مادرش کمتر جنازه مردم مظلوم داریا را ببینیم و 

د. زاشیده بود که فقط زیر لب خدا را صدا میدلش از هم پ

های ارتش در گوشه و کنار شهر مستقر شده و دسته
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خبرنگاران از صدها جسدی که سه روز در خیابان مانده 

کردند. آخرین صحنه شهر زیبا و برداری میبود، فیلم

ماند  مانسرسبز داریا، قبرستانی بود که داغش روی قلب

شد که تا زینبیه فقط ی خنک نمیو این داغ با هیچ آب

کردیم. مصطفی آدرس را از ابوالفضل گرفته و گریه 

 مستقیم به خیابانی در نزدیکی حرم حضرت زینب 

ای قدیمی ایستاده و با رفت. ابوالفضل مقابل در خانه

زد که تا از ماشین پیاده شدم، مثل نگاهش برایم پَرپرَ می

شد، در آغوشم کشید. در اش را پیدا کرده بااینکه گمشده

این سه روز بارها در دلم رؤیای دیدارش را به قیامت 

م هایم را گسپرده بودم و حالا در عطر ملیح لباسش گریه

یدند دخوبی میکردم تا مصطفی و مادرش نبینند و بهمی

تر رفت و مادرش عذر که مصطفی از شرم قدمی عقب
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-ه، میاین چند روز خیلی ضعیف شد:»تقصیر خواست 

م تب او ابوالفضل از حرارت پیشانی« خواید ببریمش دکتر؟

کرد که روی لبش لبخندی نشست ام را حس میتنهایی

دکترش حضرت زینبه :»و با لحنی دلنشین پاسخ داد 

 »!ست دانای دو طبقه برایمان تهیه کرده بود و میخانه

چه بهشتی از این خانه نمایان است که در را به رویمان 

از پشت بام حرم :»زبانی ادامه داد ود و با همان شرینگش

ش برمش حرم رو ببینه قلبپیداس! تا شما برید تو، من می

دانستم پشت این نسخه، رازی پنهان و نمی« آروم شه!

شده که دستم را گرفت و از راه پله باریک خانه، پا به پای 

ام تا بام آمد. قدم به بام خانه نهادم و قامت شکسته

خورشید حرم در آسمان آبی دمشق طوری به دلم تابید که 

کردم گنبد حرم به رویم نگاهم از حال رفت. حس می
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کند که در آغوش نگاهم می خندد و حضرت زینب می

عشقش قلبم را رها کردم. از هر آنچه دیده بودم برای 

شنید، هایم را میخدا حرفکردم و بهحضرت شکایت می

-رید و ابوالفضل حال دیدنیِ دلم را میخهایم را میاشک

به « آروم شدی زینب جان؟:»دید که آهسته زمزمه کرد 

سمتش چرخیدم، پاسخ سوالش را از آرامش چشمانم 

گرفت و تیغی در گلویش مانده بود که رو به حرم چرخید 

این سه روز فقط حضرت :»تا سوز صدایش را پنهان کند 

از همین یک جمله و « دونه من چی کشیدم!می زینب 

درددل خجالت کشید که دوباره نگاهم کرد و حرف را به 

اونا عکست رو دارن، اون روز تو :»هوایی دیگر بُرد 

اده، دبیمارستان کسی که اون زن انتحاری رو پوشش می

محو نگاه « تو رو دیده. همونجا عکست رو گرفتن.
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 ها دل کوچکمدید این حرفسنگینش مانده بودم و او می

از :»داد را چطور ترسانده که برای ادای هر کلمه جان می

و نام ابوجعده « رو همون عکس ابوجعده تو رو شناخته!

غیرتی سعد بود که صدایش خش هم ردیف حماقت و بی

از همون روز دنبالته. نه به خاطر انتقام زنش که تو :»افتاد 

 رولو دادی و تا الان حتماً اعدام شده، به خاطر اینکه تو 

با یه سپاهی ایرانی دیدن و فکر میکنن از همون شبی که 

سعد تو رو برد تو اون خونه، جاسوس سپاه بودی. حالا 

 «خوان گیرت بندازن تا اطلاعات بقیه رو ازت دربیارن.می

گیج این راز شش ماهه زبانم بند آمده بود و او نگاهش 

چرخید تا لرزش چشمانم بند زبانش بین من و حرم می

همون روز تو :»کرد د و همچنان شمرده صحبت مینشو

ها به من خبر دادن، البته نه از دمشق، از فرودگاه بچه
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تر بودن و منتظر شون فعالتهران! ظاهراً آدمای تهران

از تصور بلایی که تهران در « بودن تا پات برسه تهران!

انتظارم بود باز هم رنگش پرید و صدایش بیشتر گرفت 

تو رو فقط از دمشق و از همون بیمارستان و تو  البته ردّ:»

تهران داشتن، اما داریا براشون نقطه کور بود. برا همین 

از وحشتی « ترین جا برات همون داریاست.حس کردم امن

که این مدت به تنهایی تحمل کرده بود، دلم آتش گرفت 

دید نگاهم از نفس افتاده که حال دلم را با حکایت و او می

همون روز از فرودگاه تا بیمارستان :»خوش کرد مصطفی 

های دمشق گرفتم و اونا تأییدش آمار مصطفی رو از بچه

کردن. منم همه چی رو بهش گفتم و سفارش کردم چشم 

کردم شرایط زودتر از این حرفا عادی ازت برنداره. فکر می

و سه روز « گردیم ایران، ولی نشد.میشه و با هم برمی
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قدمی همین خطر بودم که خطوط پیش من در یک 

صورتش همه در هم شکست و صدایش در گلو فرو رفت 

ت ااز وقتی مصطفی زنگ زد و گفت تو داریا شناسایی:»

« کردن تا امروز که دیدمت، هزار بار مردم و زنده شدم!

سپس از همان روی بام با چشمش دور حرم چرخید و در 

مروز این تا ا:»حرف آخرش را زد  پناه حضرت زینب 

راز بین من و مصطفی بود تا تو آروم باشی و از هیچی 

نترسی. برا اینکه مطمئن بودیم داریا تو اون خونه جات 

امنه، اما از امروز هیچ جا برات امن نیست! شاید از این به 

ایم هساکت بودم و از نفس زدن« بعد حرم هم نتونی بری!

 دو دستمکرد که به سمتم چرخید، هر وحشتم را حس می

را گرفت تا کمتر بلرزد و عاشقانه حرف حرم را وسط کشید 

زینب جان! همونطور که اونجا تو پناه حضرت سکینه :»
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  بودی، مطمئن باش اینجام حضرت زینب  خودش

صورتم به طرف صورتش مانده و « کنه!حمایتت می

نگاهم تا حرم کشیده شد و قلبم تحمل اینهمه وحشت را 

انه به گریه افتادم. تازه نبض نگرانی نداشت که معصوم

نگاه مصطفی در تمام این شش ماه زیر انگشت احساسم 

کردم به هوای من چه وحشتی را تحمل آمده و حس می

ر اش بیشتکرد که هر روز تارهای سفید روی شقیقهمی

تر. دوباره طنین عشق اش عمیقشد و خط پیشانیمی

ی اختیار دلم براسحرگاهی امروزش در گوشم نشست و بی

 ای که به اتاق برگشتیم ولحن گرمش تنگ شد تا لحظه

ف حرم تکلی:»اولین صوتی که شنیدم صدای مردانه او بود 

انگار به همین چند لحظه که « سیده سکینه چی میشه؟

چشمانم را ندیده بود، دلتنگی نفسش را گرفته و طاقتش 
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و قلب  دتمام شده بود که رو به ابوالفضل سوالش را پرسی

تپید. ابوالفضل هم نگاهش برای چشمان خیسم من می

لرزید که همان پاشنه در روی دلش برای حرم داریا می

فعلاً که کنترل داریا با :»زمین نشست و نجوا کرد 

خبری ابوالفضل چند روز و این خوش« نیروهای ارتش!

اخل شهر های دبیشتر دوام نیاورد و اینبار نه فقط تکفیری

قای مصطفی از داریا خبر دادند ارتش آزاد با تانک که رف

 وارد شهر شده است. 

فیلمی پخش شده بود از سربازی سوری که در داریا        

ها پیکرش را به مجروح به دست ارتش آزاد افتاده و آن

لوله تانک بسته و در شهر چرخانده بودند. از هجوم 

د از کردنمیوحشیانه ارتش آزاد، بیشتر مردم داریا تلاش 

های اطراف داریا، پای فرار شهر فرار کنند و سقوط شهرک
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های مختلف دمشق هر روز از موج همه را بسته بود. محله

لرزید و مصطفی به عشق دفاع از حرم حضرت انفجار می

های مقاومت مردمی زینبیه شده بود. جذب گروه زینب 

ی به زندگ گذشت و دیگرمان در زینبیه میدو ماه از اقامت

زیر سایه ترس و ترور عادت کرده بودیم، مادر مصطفی 

ام در این خانه بود تا شب که تنها همدم روزهای تنهایی

ت گشتند و نگاه مصطفی پشمصطفی و ابوالفضل برمی

رد. کتر به رویم سلام میای از خستگی هر شب گرمپرده

شب عید قربان مادرش با آرد و روغن و شکر، شیرینی 

های ملتهب زینبیه، ای پخته بود تا در تب شبهساد

مان را خوش کند. در این خانه ساده و خنکای عید حال

قدیمی همه دور اتاق کوچکش نشسته و خبر نداشتم برایم 

 خندیدچه خوابی دیده که چشمان پرُ چین و چروکش می
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 خوایپسرم تو نمی:»مقدمه رو به ابوالفضل کرد و بی

جذبه نگاه مصطفی نگاهم را « دی؟خواهرت رو شوهر ب

تا چشمانش کشید و دیدم دریای احساسش طوفانی شده 

خواهد دلم را غرق عشقش کند که سراسیمه پا پس و می

کشیدم. ابوالفضل نگاهی به من کرد و همیشه شیطنتی 

پشت پاسخش پنهان بود که سر به سر پیرزن گذاشت 

م رشاگه خودش کسی رو دوست داشته باشه، من نوک:»

واهد خو اینبار انگار شوخی نکرد و حس کردم می« هستم!

راه گلویم را باز کند که با محبتی عجیب محو صورتم شده 

های مصطفی گل انداخته و زد. گونهبود و پلکی هم نمی

 رفت کهماه، از کنار گوشش عرق میدر خنکای شب آبان

داداشت میگه اگه کسی :»مادرش زیر پای من را کشید 

موج احساس مصطفی از « دوست داشته باشی، راضیه!رو 
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سم کوبید و نفهمان نگاه سر به زیرش به ساحل قلبم می

ا چرا مادر! شم:»بند آمده بود که ابوالفضل پادرمیانی کرد 

و محکم روی پا مصطفی « خودت پسرت رو زن نمیدی؟

ه خط! کلّه میزنه باین تا وقتی زن نداره خیلی بی:»کوبید 

ار دست کنه ککه داشته باشه، بیشتر احتیاط می زن و بچه

کردم همه با کم داشتم باور میکم« خودش و ما نمیده!

هم هماهنگ شدند تا بله را از زیر زبان من بکشند که 

خوام من می:»مادر مصطفی از صدایش شادی چکید 

مصطفی رو زن بدم، منتظر اجازه شما و رضایت خواهرتون 

ل در یک خانه از داریا تا دمشق بیش از یک سا« هستیم!

با مصطفی بودم، بارها طعم احساسش را چشیده و یک 

سحر در حرم حرف عشقش را از زبان خودش شنیده بودم 

خواست از لرزید. دلم میو باز امشب دست و پای دلم می
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زبان خودش حرفی بگوید و او همه احساسش در نگاهش 

کرد. و رو میبود که امشب دلم را بیش از همیشه زیر 

ابوالفضل کار خودش را کرده بود که از جا بلند شد و 

 من میرم یه سر تا:»ای پنهان کرد اش را پشت بهانهخنده

و هنوز کلامش به آخر نرسیده، « گردم.مقرّ و برمی

خواست فرار کند که خودش مصطفی از جا پرید و انگار می

مادرش از اینهمه دستپاچگی، « منم میام!:»داوطلب شد 

داشت کاری نخندید و ابوالفضل دیگر دلیلی برای پنهان

داداش من دارم میرم تو :»که با نمک لحنش پاسخ داد 

از صراحت « خوای بیای؟راحت حرفاتو بزنی، تو کجا می

-شوخ ابوالفضل اینبار من هم به خنده افتادم و خنده بی

ر هیچ حرفی سصدایم مقاومت مصطفی را شکست که بی

ای از خنده، نگاهش دیدم زیر پردهست و میجایش نش
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لرزد. مادرش به بهانه بدرقه نرمی میدرخشد و به می

زحمت از جا بلند شد، با هم از اتاق بیرون ابوالفضل به

رفتند و دیگر برنگشت. باران احساسش به حدی شدید 

بود که با چتر پلکم چشمانم را پوشاندم و او ساده شروع 

نید الان تو این وضعیت نباید این شاید فکر ک:»کرد 

و من از همان سحر حرم « کردم.خواسته رو مطرح می

منتظر بودم حرفی بزند و امشب قسمت شده بود شرح 

عشقش را بشنوم که لحنش هم مثل دلش برایم لرزید 

چند روز قبل با برادرتون صحبت کردم، گفتن همه چی :»

ه سمت ب نگاهش تشنه پاسخی« به خودتون بستگی داره.

چشمه چشمانم آمد و من در برابر اینهمه احساسش کلمه 

کم آورده بودم که با آهنگ آرمشبخش صدایش جانم را 

همونجوری که این مدت بهم اعتماد کردید، :»نوازش داد 
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 طعم عشقش به« تونید تا آخر عمر بهم اعتماد کنید؟می

 قدری شیرین بود که در برابرش تنها پلکی زدمکام دلم به

و او از همین اشاره چشمم، پاسخش را گرفت که لبخندی 

هایش را ربود و ساکت سر به زیر انداخت. در شیرین لب

این شهر هیچکدام آشنایی نداشتیم که چند روز بعد تنها 

با حضور ابوالفضل و مادرش در دفتر رهبری در زینبیه عقد 

ردم کهایش را حس کردیم. کنارم که نشست گرمای شانه

ز صبح برای چندمین بار صدای تیراندازی در زینبیه و ا

بلند شده بود که دستم را میان انگشتانش محکم گرفت 

ه باورم نمیش:»اش را خرج کرد و زیر گوشم اولین عاشقانه

از حرارت لمس احساسش، گرمای « دستت رو گرفتم!

هایم دوید و نگاهم را با ناز به سمت عشقش در تمام رگ

های اتاق را در هم ای شیشهه ضربهچشمانش کشیدم ک
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شکست. مصطفی با هر دو دستش سر و صورتم را پوشاند 

هایم را طوری کشید که هر دو با هم روی زمین و شانه

ی اهای صندلی و میز شیشهمان بین پایهافتادیم. بدن

-سفره عقد مانده بود، تمام تنم میان دستانش از ترس می

به در و دیوار اتاق و  لرزید و همچنان رگبار گلوله

خورد. ابوالفضل خودش را از اتاق چهارچوب پنجره می

از :»شنیدم اش را میکناری رسانده و فریاد وحشتزده

انش را مصطفی دست« بیرون ساختمون رو به گلوله بستن!

روی سر و کمرم سپر کرده بود تا بلند نشوم و مضطرب 

هانم سقف د زبانم به« زینب حالت خوبه؟:»کرد صدایم می

خواست بدنم را روی زمین بکشد که چسبیده و او می

دستان ابوالفضل به کمک آمد. خمیده وارد اتاق شده بود 

هایم را گرفت و با یک تکان از بین صندلی تا در و شانه
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اتاق کشید. مصطفی به سرعت خودش را از اتاق بیرون 

های بدون شیشه همچنان کشید و رگبار گلوله از پنجره

کوبید که جیغم در گلو خفه شد. مادر دیوار مقابل را می

مصطفی کنار دیگر کارکنان دفتر رهبری گوشه یکی از 

ها پناه گرفته بود، ابوالفضل در پناه بازوانش مرا تا اتاق

آنجا برد و او مادرانه در آغوشم کشید. مصطفی پوشیده در 

اش پیراهن سفید و کت و شلوار نوک مدادی دامادی

گشت و چند نفر از کارکنان ای میسان دنبال اسلحههرا

دفتر فقط کلت کمری داشتند که ابوالفضل فریاد کشید 

ا زنن، ما بها دارن با مسلسل و دوشکا میشرفاین بی:»

روحانی مسئول دفتر « خوایم بکنیم؟کار میکلت چی

کرد ما را آرام کند و فرصتی برای آرامش نبود تلاش می

های دفتر را به رگبار بسته بودند. و پنجرهکه تمام در 
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مصطفی از کنار دیوار خودش را تا گوشه پنجره کشاند و 

هایش سفید شد، به سمت ابوالفضل ای دید که لبصحنه

اینا کیِ وقت کردن دو :»چرخید و با صدایی خفه خبر داد 

تم اما دانسمن نمی« طرف خیابون رو با سنگچین ببندن؟

ها در جنگ شهری دمشق عادت تروریستظاهراً این کار 

-می:»شده بود که جوانی از کارمندان دفتر آیه را خواند 

خوان راه کمک ارتش رو ببندن که این وسط گیرمون 

ی گرو جوان دیگری با صدایی عصبی وحشی« بندازن!

هر چی تو حمص و حلب و :»شان را تحلیل کرد ناگهانی

بینن! ن میدمشق تلفات میدن از چشم رهبری ایرا

!« کوبنرسه، دفترش رو میدستشون به حضرت آقا نمی

ه ترسیدم بشد، میای قطع نمیها لحظهسرسام مسلسل

دفتر حمله کنند و تنها زن جوان این ساختمان من بودم 
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لرزیدم. که مقابل چشمان همسر و برادرم به خودم می

-چشمان ابوالفضل به پای حال خرابم آتش گرفته و گونه

ی مصطفی از غیرت همسر جوانش گُر گرفته بود که ها

های درگوشی چرخید. از صحبتسرگردان دور خودش می

-کیاند که یمردان دفتر پیدا بود فاتحه این حمله را خوانده

ما ده :»شان با تهران تماس گرفت و صدایش را بلند کرد 

میانسالی  مرد« تونیم مقاومت کنیم!دیقه دیگه بیشتر نمی

مندان دفتر، گوشی را از دستش کشید و حرفی زد از کار

 برنمون رو سر مییا اینجا همه:»که دنیا روی سرم شد 

دستم در دست مادر « کنن! یه کاری کنید!یا اسیر می

مصطفی لرزید و نه تنها دستم که تمام تنم تکان خورد و 

هم ریخت که رو به همان مرد نهیب حال مصطفی را به
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-و مادرم چه حالی دارن؟ چرا بیشتر تن بینی زننمی:»زد 

لش کرد با موبایابوالفضل تلاش می« لرزونی؟شون رو می

با کسی تماس بگیرد و کارمند دفتر اختیار از دستش رفته 

بود که در برابر نهیب مصطفی گوشی را سر جایش کوبید 

تا  8۹کنی سه ماه پیش چجوری فکر می:»و فریاد کشید 

سیر زینبیه دزدیدن؟ هنوزم هیچکس زائر ایرانی رو تو م

ابوالفضل موبایل را از کنار گوشش « ازشون خبر نداره!

توجه به ترسی که به دل این مرد افتاده پایین آورد و بی

ها تا سر خیابون بچه:»بود، رو به مصطفی صدا رساند 

داز تونن بیان، با تک تیرانرسیدن، ولی میگن جلوتر نمی

خرابم انگار تب کرده بود که مصطفی از حال « میزنن.

کتش را از تنش بیرون کشید و روی صندی انداخت، چند 

قدم بین اتاق رژه رفت و ابوالفضل ردّ تیرها را با نگاهش 
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بنظرم طبقه سوم همین :»زده بود که مردّد نتیجه گرفت 

و مصطفی فکرش را خوانده بود « خونه روبرویی هستن.

اگه »:و سینه سپر کرد  که در جا ایستاد، به سمتش چرخید

-انگار مچ دستان مردانه« زنم!جی باشه، خودم مییه آرپی

اش در آستین تنگ پیراهن گیر افتاده بود که هر دو دکمه 

من :»سردست را با هم باز کرد و تنها یک جمله گفت 

روحانی دفتر محو « جی رو ازشون بگیرم.میرم آرپی

فتاد که جوانی مصطفی مانده و دل من و مادرش از نفس ا

در ساختمون رو باز کنی، :»از کارمندان ناامیدانه نظر داد 

و ابوالفضل موافق رفتن بود که به « زنه!تک تیرانداز می

شما کلتت :»سمت همان جوان رفت و محکم حرف زد 

تیرها مثل تگرگ به قاب فلزی « رو بده من پوشش میدم!

خورد و این رگبار گلوله ها و دیوار ساختمان میپنجره
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شد که جوان اسلحه را کف دست هرلحظه شدیدتر می

در  های بلندش تا پشتابوالفضل قرار داد. مصطفی با گام

م شنید که به سمترفت و طنین طپش قلب عاشقم را می

چرخید، آسمان چشمان روشنش از عشق ستاره باران شده 

تنها به  زد.ها به رویم چشمک میبود و با همان ستاره

اندازه یک نفس نگاهم کرد و ندید نفسم برایش به شماره 

افتاده که از در بیرون رفت و دلم را با خودش برد. یک 

اسلحه برای ابوالفضل کم بود که به سمت نفر بعدی رفت 

آنکه تقاضا کند، کلتش را تحویل داد. دلم را و او بی

ده بود نمصطفی با خودش برده و دیگر با دلی که برایم نما

زدم که او هم از دست چشمانم برای ابوالفضل بال بال می

رفت. پوشیده در پیراهن و شال سپیدم همانجا پای دیوار 

خواستم مقابل اینهمه غریبه گریه کنم که زانو زدم و نمی
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ریخت، چند شد و در گلو میهایم همه خون میاشک

تلگاه قمان نگذشته و دامادم به دقیقه بیشتر از محرم شدن

رفته بود. کتش هنوز مقابل چشمانم مانده و عطر شیرین 

م کرد که کولاک گلوله قلبلباسش در تمام اتاق طنازی می

کردم مصطفی از ساختمان را از جا کَند. ندیده تصور می

ه اند کدانستم چند نفر او را هدف گرفتهخارج شده و نمی

 زد.کاسه صبرم شکست و همه خون دلم از چشمم فواره 

ها از مادرش سرم را در آغوشش گرفته و حساب گلوله

التماس  دستم رفته بود که میان گریه به حضرت زینب 

کردم برادر و همسرم را به من برگرداند. صدای بعضی می

ر شد که یکی از کارمندان دفتها تک تک شنیده میگلوله

از گوشه پنجره سرک کشید و از هنرنمایی ابوالفضل با دو 

ه با گری« ماشاءالله! کورشون کرده!:»لحه به وجد آمد اس
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کردم بلکه خبری از مصطفی بگوید و ظاهراً نگاهش می

سرعت زیر پنجره مصطفی در میدان دیدش نبود که به

 «خونه نیس، لونه زنبوره!:»نشست و وحشتزده زمزمه کرد 

ها دوباره دیوار و پنجره ساختمان را هدف گرفته خط گلوله

اند که باز به جان کردم کار مصطفی را ساختهو حس می

اند و هنوز جانم به گلو نرسیده، مصطفی دفتر رهبری افتاده

از در وارد شد. هوا گرم نبود و از گرمای جنگ، از میان مو 

ای از پیراهن رفت، گوشهاش عرق میتا روی پیشانی

-س مینفسفیدش از کمربند بیرون آمده و سراسیمه نفس

جی بود و یک سمت لباسش همه ستش آرپیزد. یک د

د شغرق خاک که خمیده به سمت پنجره رفت. باورم نمی

بینم، اشکم از هیجان در دوباره قامت بلندش را می

توجه به حیرت ما، با چند متر چشمانم بند آمده و او بی
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ش اجی روی شانهفاصله از پنجره روی زمین زانو زد. آرپی

 خواست ماشهکرد و فعلاً نمیمیگیری بود، با دقت هدف

« ن!برید بیرو:»را بکشد که رو به پنجره صدا بلند کرد 

من و مادرش به زمین چسبیده و اعضای دفتر مردد بودند 

ش برید پایین، ابوالفضل پوش:»که عصبی فریاد کشید 

آمد در هدف تیر دلم نمی« میده از ساختمون خارج شید!

م رفتیم که قلبید میها تنهایش بگذارم و باتکفیری

کنارش جا ماند و از دفتر خارج شدیم. در تاریکی راهرو 

یک چشمم به پله بود تا زمین نخورم و یک چشمم به 

پشت سر که غرشّ وحشتناکی قلبم را به قفسه سینه 

له بلند شد پکوبید و بلافاصله فریاد ابوالفضل از پایین راه

اید پا به پچید، بیها به پایم مشیب پله« سریعتر بیاید!:»

رفتم و مردها پای زانوان ناتوان مادر مصطفی پایین می
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حواسشان بود زمین نخوریم تا بلاخره به پاگرد مقابل در 

گیری مصطفی کار خودش را کرده رسیدیم. ظاهراً هدف

بود که صدای تیراندازی تمام شد، ابوالفضل همچنان با 

و  ان نکندچرخید تا کسی شکارماسلحه به هر سمت می

با همین وحشت از در خارج شدیم. چند نفر از رزمندگان 

دادند تا بلاخره مقاومت مردمی طول خیابان را پوشش می

به خانه رسیدیم و ابوالفضل به دنبال مصطفی برگشت. 

یک ساعت با همان لباس سفید گوشه اتاقی که از قبل 

کردم و مادرش برای زندگی جدیدم چیده بودم، گریه می

داد که هر دو با هم از در وارد ام میآیه قرآن دلداریا آیهب

شدند. مثل رؤیا بود که از این معرکه خسته و خاکی ولی 

د شان طوری جانم را گرفته بوسالم برگشتند و همان رفتن

آمد و اشک چشمم تمام هایم نمیکه دیگر خنده به لب
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نگید لشد. ابوالفضل انگار مچ پایش گرفته بود که مینمی

جا پای در روی زمین نشست، اما مصطفی قلبش و همان

هایم گرفته بود که تنها وارد اتاق شد، در را برای اشک

هیچ حرفی مقابل پایم روی زمین پشت سرش بست و بی

نشست. برای اولین بار هر دو دستم را گرفت و انگار 

کرد که با نرمی نگاهش عطش عشقش فروکش نمی

کرد و باز حریف ترس ریخته در یچشمانم را نوازش م

شد که سرش را کج کرد و آهسته پرسید جانم نمی

-به چشمانش نگاه می« چیکار کنم دیگه گریه نکنی؟:»

ها از دستم برود که با هر ترسیدم این چشمکردم و می

ا های مانده بر دلش بچکید و او دردپلک اشکم بیشتر می

هر »:ازم را کشید شد که غمزده خندید و نگریه سبک نمی

ه لحنش شبی« کنم، فقط یه بار بخند!کاری بگی می
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هایم شربت قند و گلاب، خوش عطر و طعم بود که لب

اختیار به رویش خندید و همین خنده دلش را خنک بی

کرد که هر دو دستم را با یک دستش گرفت و دست دیگر 

جای اشک از روی گونه را به سمت چشمانم بلند کرد، به

که  ممنونم:»ام دست کشید و دلبرانه پرسید زیر چانهتا 

اینهمه زخمی که روی « خندیدی! حالا بگو چی کار کنم؟

دلم مانده بود مرهمی جز حرم نداشت که در آغوش 

و « میشه منو ببری حرم؟:»چشمانش حرف دلم را زدم 

دم آورای کاش این تمنا در دلم مانده بود و به رویش نمی

که آینه نگاهش شکست، دستش از روی صورتم پایین 

آمد و چشمانش شرمنده به زیر افتاد. هنوز خاک درگیری 

روی موهایش مانده و تازه دیدم گوشه گردنش خراش 

بلندی خورده و خط نازکی از خون روی یقه پیراهن 
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مصطفی! گردنت چی :»سفیدش افتاده بود که صدا زدم 

لم، دوباره سرش را بالا آورد و با توجه به سوابی« شده؟

-شیشه شرمی که در گلویش مانده بود، صدایش به خس

شون هنوز یه ساعت نیس تو رو از چنگ:»خس افتاد 

دونستن کی تو این ساختمونه، فقط دراوردم! الان که نمی

ای بود، همه جا رو به به خاطر اینکه دفتر سیدعلی خامنه

 «شناسن من چیکار کنم؟گلوله بستن! حالا اگه تو رو ب

ده بود گیر حرم شاختیار بهانهشود و دلم بیدانستم نمیمی

میشه رفتی حرم، بجا منم :»که با همه احساسم پرسیدم 

از معصومیت خوابیده در لحنم، دلش برایم « زیارت کنی؟

وتی در سک« چرا نمیشه عزیزدلم؟:»رفت و به رویم خندید 

اری قرهایش بیت لبساده محو چشمانم شده و حرفی پش

کرد که کسی به در اتاق زد. هر دو به سمت در می
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چرخیدیم و او انگار منتظر ابوالفضل بود که برابرم قد 

شد باورم نمی« دارم میام!:»مان پاسخ داد کشید و همز

خواهد برود که دلم به زمین افتاد و از جا بلند دوباره می

ه بم را شنید کشدم. چند قدمی دنبالش رفتم و صدای قل

ته، زینبیه گُر گرف:»به سمتم چرخید و لحنش غرق غم شد 

هنوز پیراهن دامادی به تنش بود، دلم راضی « باید بریم!

اش کنم و پای حرم در میان بود که قلبم را شد راهینمی

قول :»صدا پرسیدم کردم و بی قربانی حضرت زینب 

ه سمت ب دستش« دادی به نیتم زیارت کنی، یادت نمیره؟

گت به چشمای قشن:»دستگیره رفت و عاشقانه عهد بست 

یگر و د« خورم همین امشب به نیتت زیارت کنم!قسم می

فرصتی برای عاشقی نمانده بود که با متانت از در بیرون 

رفت و پشت سرش همه وجودم در هم شکست. در تنهایی 



 دمشق شهر عشق
 

258 
 

ردم شمها را میپیچیدم، ثانیهاز درد دلتنگی به خودم می

ا هجای همسر و برادرم، تکفیریبلکه زودتر برگردند و به

با بمب به جان زینبیه افتادند که یک لحظه تمام خانه 

لرزید و جیغم در گلو شکست. از اتاق بیرون دویدم و دیدم 

مادر مصطفی گوشه آشپزخانه از ترس زمین خورده و دیگر 

تواند برخیزد. خودم را بالای سرش رساندم، دلهره نمی

استم خوحال ابوالفضل و مصطفی جانم را گرفته بود و می

حتماً دوباره :»کردم به او دلداری دهم که مرتب زمزمه می

به کمک دستان من و به زحمت از روی « انتحاری بوده!

زمین خودش را بلند کرد، تا مبل کنار اتاق پاهایش را به 

-دیدم قلب نگاهش برای مصطفی میسختی کشید و می

ه موبایلم زنگ خورد. از خدا فقط صدای مصطفی لرزد ک

خواستم و آرزویم برآورده شد که لحن نگرانش در را می
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گوشم نشست و پیش از آنکه او حرفی بزند، با دلواپسی 

چه خبر شده مصطفی؟ حالتون خوبه؟ :»پاپیچش شدم 

دانستم این انفجار تنها رمز شروع و نمی« ابوالفضل خوبه؟

های زینبیه حمله ها به کوچهیریعملیات بوده و تکف

ما از  الان:»نفس افتاد اند که پشت تلفن به نفسکرده

متری حرم یه ماشین منفجر  011حرم اومدیم بیرون، 

ها به درمانگاه و بیمارستان زینبیه حمله شده، تکفیری

-ترس تنهایی ما نفسش را گرفته بود و انگار می« کردن!

 که مظلومانه التماسمترسید دیگر دستش به من نرسد 

زینب جان! هر کسی در زد، در رو باز نکنید! یا :»کرد می

ضربان صدایش جام « من یا ابوالفضل الان میایم خونه!

خواست هر چه وحشت را در جانم پیمانه کرد و دلم می

زودتر به خانه برگردد که من دیگر تحمل ترس و تنهایی 
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-ه بودم، نمیرا نداشتم. کنار مادرش روی مبل کز کرد

شنیدم رگبار گلوله هر خواستم به او حرفی بزنم و می

شود که شالم را به سرم تر میلحظه به خانه نزدیک

شاید الان مصطفی بیاد :»پیچیدم و برای او بهانه آوردم 

و به همین بهانه روسری بلندش را « بخوایم بریم حرم!

ان مبها وارد خانه شدند حجابرایش آوردم تا اگر تکفیری

حجاب ام بیخواست حتی سر بریدهکامل باشد که دلم نمی

شان بیفتد! دیگر نه فقط قلبم که تمام بدنم از به دست

تپید و از همین راه دور تپش قلب مصطفی و ترس می

کردم که کسی با لگد به در خانه زد ابوالفضل را حس می

-یم و دنیا را برایم به آخر رساند. فریادشان را از پشت در

کردند در را باز کنیم، بدنم رعشه شنیدم که تهدید می

گرفته و راهی برای فرار نبود که زیر لب اشهدم را خواندم. 
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 کشیدم بلکه در اتاقی پنهاندست پیرزن را گرفتم و می

داد که دیگر نه با لگد بلکه در شویم و نانجیب امان نمی

یان د. ما مفلزی خانه را به گلوله بست و قفل را از جا کَن

ها وحشیانه به داخل خانه حمله مان زده و آناتاق خشک

کردند که فقط فرصت کردیم کنج اتاق به تن سرد دیوار 

زدیم. چشمانم طوری پناه ببریم و تنها از ترس جیغ می

-دیدم چند نفر هستند و فقط میرفت که نمیسیاهی می

ه بکنند که دیگر مان حمله میدیدم مثل حیوان به سمت

تا  زداختیار ضجه میمرگم راضی شدم. مادر مصطفی بی

-ها به گوش کسی نمیمان دهد و این گریهکسی نجات

های اطراف همه شنیده رسید که صدای تیراندازی از خانه

شد و آتش به دامن همه مردم زینبیه افتاده بود. دیگر می

 روح از بدنم رفته بود، تنم یخ کرده و انگار قلبم در سینه
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تپید که ترسم را حس کرد و دوباره زنگ زد. مصطفی می

نام و تصویر زیبایش را که روی گوشی دیدم دلم برای 

ها به گریه گرمای آغوشش پرید و مقابل نگاه نجس آن

ایی هافتادم. چند نفرشان دور خانه حلقه زده و یکی با قدم

رفت تا بالای سرم آمد، برای گرفتن که در زمین فرو می

یل طوری به انگشتانم چنگ زد که دستم خراش افتاد. موبا

یک لحظه به صفحه گوشی خیره ماند، تلفن را وصل کرد 

خبر از اینهمه زد که بیبال میو دل مصطفی برایم بال

قربونت بشم زینب جان! :»گوش نامحرم به فدایم رفت 

-ما اطراف حرم درگیر شدیم! ابوالفضل داره خودش رو می

لحن گرم مصطفی دلم را طوری سوزاند « رسونه خونه!

-که از داغ نبودنش تا مغز استخوانم آتش گرفت و با اشک

اید کردم دیگر به این خانه نیهایم به ابوالفضل التماس می
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توانستم سر او را مثل سیدحسن بریده ببینم. که نمی

مصطفی از سکوت این سمت خط ساکت شد و همین یک 

مردان این خانه از مدافعان حرم جمله کافی بود تا بفهمند 

ت تر شوند. گوشی را مقابلم گرفمان تشنههستند و به خون

و طوری با کف پوتنیش به صورتم کوبید که خون بینی و 

ام پاشید. از شدت درد ضجه زدم و دهانم با هم روی چانه

دانم این ضجه با جان مصطفی چه کرد که فقط نبض نمی

م ادیدم به پای ضجهدیده میشنیدم و نهایش را مینفس

دهد. گوشی را روی زمین پرت کرد و فقط دعا جان می

م را هایکردم خاموش کرده باشد تا دیگر مصطفی نالهمی

دانستم باز صورتم را شناختند یا همین صدای نشنود. نمی

م امان سرمان کافی بود که بیمصطفی برای مدرک جرم

به  لگد یا دسته اسلحه کشید و بین هر عربده باعربده می
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 هایم را رویکوبید. دندانمن و این پیرزن می سر و شانه

هایم را قفل هم کرده بودم تا دیگر دادم، لبهم فشار می

ام از گلو بالا نیاید و عشقم بیش از این عذاب نکشد، ناله

ز ام کوبید که دلم اولی لگد آخر را طوری به قفسه سینه

م اکمرم در دیوار خرد شد و ناله حال رفت، از ضرب لگدش

حالم دنبال مادر در همان سینه شکست. با نگاه بی

گشتم و دیدم یکی بازویش را گرفته و دنبال مصطفی می

 ای هم برایش نمانده بودکشد. پیرزن دیگر نالهخودش می

انه زد. کنج این خکه با نفس ضعیفی فقط خدا را صدا می

زدم که با دستان کثیفش میدر گردابی از درد دست و پا 

رحمانه از جا بلندم کرد. بدنم طوری ساعدم را کشید و بی

ه شدم و خدا را بسِر شده بود که فقط دنبالش کشیده می

دادم پای مصطفی و ابوالفضل را قسم می همه ائمه 
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به این مسلخ نکشاند. از فشار انگشتان درشتش دستم 

خلاصم کند و پیش کردم زودتر حس شده بود، دعا میبی

از آنکه ابوالفضل به خانه برسد، از اینجا بروند تا دیگر 

-کردم میحنجر برادرم زیر خنجرشان نیفتد. خیال می

دانستم برای خواهند ما را از خانه بیرون ببرند و نمی

گری را به نهایت زجرکش کردن زنان زینبیه وحشی

الا ای بل جنازهپله باریک خانه ما را مثاند که از راهرسانده

کشیدند. مادر مصطفی مقابلم روی پله زمین خورد و می

کشیدند که با صورت و تمام بدنش روی همچنان او را می

شد و به گمانم دیگر جانی به تنش نبود هر پله کوبیده می

زد. ردّ خون از گوشه دهانم تا روی شال که نفسی هم نمی

م روی صورت سپیدم جاری بود، هنوز عطر دستان مصطفی

چه  امتوانستم تصور کنم از دیدن جنازهمانده بود و نمی
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کشد که این قطره اشک نه از درد و  ترس که زجری می

به عشق همسرم از گوشه چشمم چکید. به بام خانه رسیده 

بودیم و تازه از آنجا دیدم زینبیه محشر شده است. دود 

فت رلا میانفجار انتحاریِ دقایقی پیش هنوز در آسمان با

های اطراف شنیده و صدای تیراندازی و جیغ زنان از خانه

چرخید های اطراف میشد. چشمم روی آشوب کوچهمی

بین دود و آتش گرفتار  دیدم حرم حضرت زینب و می

شده که فریاد حیوان تکفیری گوشم را کر کرد. مادر 

رزید لمصطفی را تا لب بام برده بود، پیرزن تمام تنش می

کشید تا بگوید مردان این خانه کجا هستند او نعره میو 

خواند که شنیدم او به جای جواب، اشهدش را میو می

دانستم نباید لب از لب باز کنم تا قلبم از هم پاره شد. می

و را کردم اهایم التماس میام و تنها با ضجهنفهمند ایرانی



 دمشق شهر عشق
 

267 
 

دو  ا هررها کنند. مقابل پایشان به زمین افتاده بودم، ب

-دستم به تن سنگ زمین چنگ انداخته و طوری جیغ می

زدم که گلویم خراش افتاد و طعم خون را در دهانم حس 

هایم در هم فرو رفته بود و کردم. از شدت گریه پلکمی

های مادر با همین چشمان کورم دیدم دو نفرشان شانه

 مصطفی را گرفتند و از لبه بام پرتش کردند که دیگر اختیار

زبانم از دستم رفت و با همان نایی که به گلویم نمانده 

 با دستانم خودم« یا زینب!:»بوده، رو به گنبد ضجه زدم 

را روی زمین تا لب بام کشاندم، به دیوار چنگ انداختم تا 

کف کوچه را ببینم و پیش از آنکه پیکر غرق به خون مادر 

ا ر اممصطفی را ببینم چند نفری طوری از پشت شانه

کشیدند که حس کردم کتفم از جا کنده شد. با همین یک 
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-کلمه ایرانی و شیعه بودنم را با هم فهمیده بودند و نمی

-دانستند با این غنیمت قیمتی چه کنند که دورم له له می

هایشان در خودم مچاله شده و زدند. بین پاها و پوتین

زدم، دلم را با ناله صدا می همچنان حضرت زینب 

ها تازه طعمه خواست زودتر جانم را بگیرند و آنمی

ابوجعده را پیدا کرده بودند که دوباره عکسی را در موبایل 

ابوجعده :»دادند و یکی خرناس کشید به هم نشان می

برا چی :»و دیگری اعتراض کرد « چقدر براش میده؟

دونی میشه باهاش چندتا اسیر بدیمش دست ابوجعده؟ می

او برای تحویل من به ابوجعده کیسه و « مبادله کرد؟

بابام »:دوخته بود که اعتراض رفیقش را به تمسخر گرفت 

اسیره یا برادرم که فکر مبادله باشم؟ ارتش آزاد خودش 

 «تا ایرانی چجوری آدماشو مبادله کنه! 8۹دونه با اون می
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ام خیسِ اشک و سپس به سمت صورتم خم شد، چانه

لرزید که نیشخندی صه میخون شده بود و از ترس و غ

 کردم سپاه پاسدارانفکر نمی:»نشانم داد و تحقیرم کرد 

شان به پای حال از چشمان« جاسوس زن داشته باشه!

 بارید و تنها حضور حرم حضرت زینب خرابم خنده می

دست دلم را گرفته بود تا از وحشت اینهمه نامحرمِ تشنه 

شان سرم صرهبه خونم جان ندهم که در حلقه تنگ محا

م اکاش به مبادلهکردم. ایصدا گریه میپایین بود و بی

ان شتابراضی شده بودند و هوس تحویلم به ابوجعده بی

کرده بود که همان لحظه با کسی تماس گرفتند و مژده 

کردم از زمین به سمت به دام افتادنم را دادند. احساس می

-یی قطع نماپاشد که رگبار گلوله لحظهآسمان آتش می

شان افتاده شد و ترس رسیدن نیروهای مقاومت به جان
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-یما م:»کردند بود که پشت موبایل به کسی اصرار می

 «خوایم بریم سمت بیمارستان، زودتر بیا تحویلش بگیر!

زدم چه کسی پشت شنیدم اما حدس میصدایش را نمی

به  کند واین تماس برای به چنگ آوردنم نرخ تعیین می

قیقه نکشید که خودش را رساند. پیکرم را در زمین چند د

ها پناهم دهند و پناهی نبود دادم بلکه این سنگفشار می

انم را توام را با تمام قدرت کشید و تن بیکه دوباره شانه

داد یام را هل مبا یک تکان از جا کَند. با فشار دستش شانه

تاده آب افشان از بریدن سرم دیدم دهانتا جلو بیفتم، می

کشیدند که عجالتاً و باید ابتدا زبانم را به صلّابه می

خنجرهایشان غلاف بود. پاشنه درِ پشت بام مقداری از 

دادند که چشمم سطح زمین بالاتر بود و طوری هلم می

ندید، پایم به لبه پاشنه پیچید و با تمام قامتم روی سنگ 
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هایم در نپله زمین خوردم. احساس کردم تمام استخواراه

به  هم شکست و دیگر ذکری جز نام حضرت زینب 

زدم هایم صدا میآمد که حضرت را با نفسهایم نمیلب

دیدم خون دهانم روی زمین خط انداخته است. دلم و می

دادند که از خواست خودم از جا بلند شوم و امانم نمیمی

انه ا وحشیام رپشت پیراهنم را کشیدند و بلندم کردند. شانه

دادند تا زودتر پایین روم، برای دیدن هر پله به فشار می

کردم و باز پایم برای رفتن به حجله چشمانم التماس می

رفت که از پیچ پله دیدم روی مبل کنار ابوجعده پیش نمی

یر زند. مساتاق نشسته و با موبایلش با کسی حرف می

 کردند و تا نگاهش بهحمله به سمت حرم را بررسی می

من افتاد، چشمانش مثل دو چاه از آتش شعله کشید و از 

م کرد و به گمانتر از آن شب نگاهم میجا بلند شد. کریه
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قدری خون خورده بود که صورتش در همین یک سال به

از پشت همان ریش و سبیل خاکستری مثل سگ شده 

 امبود. تماسش را قطع کرد و انگار برای جویدن حنجره

-سایید و با نعرههایش را به هم میدندان شد کهآماده می

« های افغانستانی؟!پس از وهابی:»ای سرم خراب شد 

کشاند، هایم میجریان خون به زحمت خودش را در رگ

بود و  صدا در سینه ماندهقلبم از تپش ایستاده و نفسم بی

یا حرف :»او طوری عربده کشید که روح از بدنم رفت 

و همان تهدیدش « کنم!ریزت میزنی یا همینجا ریز می

برای کشتن دل من کافی بود که چاقوی کوچکی را از 

ا به مانده بود ت جیب شلوارش بیرون کشید، هنوز چند پله

 اشقتلگاهم برسم و او از همانجا با تیزی زبان جهنمی

برّم زبونته! کاری آخرین جایی که می:»جانم را گرفت 
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بم از وحشت به خودش قل« کنم به حرف بیای!باهات می

دادند تا زودتر حرکت ها از پشت هلم میپیچید و آنمی

کنم که شلیک گلوله پرده گوشم را پاره کرد و پیشانی 

-ابوجعده را از هم شکافت. از شدت وحشت رمقی به قدم

هایم نمانده و با همان ضربی که به کتفم خورده بود، از 

زمین زیر تنم کردم پله آخر روی زمین افتادم. حس می

دویدند که کسی روی کمرم ای میلرزد و انگار عدهمی

خیمه زد و زیر پیکرش پنهانم کرد. رگبار گلوله خانه را پُر 

کرد سر و صورتم را کرده و دست و بازویی تلاش می

س ام حاش را روی شانههای قفسه سینهبپوشاند، تکان

یا »:زند یشنیدم با هر تکان زیر لب ناله مکردم و میمی

که دلم از سوز صدای مظلومش آتش گرفت. « حسین!

هنم شد، پیراگرمای بدنش روی کمرم هر لحظه بیشتر می
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زد که ای هم نمیاز پشت خیس و داغ شده و دیگر ناله

ین شنیدم. بهایش را پشت گوشم میخس نفسفقط خس

برزخی از مرگ و زندگی، از هیاهوی اطرافم جز داد و 

م که فهمیدوقفه، چیزی نمیو تیراندازی بی بیدادی مبهم

گلوله باران تمام شد. صورتم در فرش اتاق فرو رفته بود، 

-دیدم و تنها بوی خون و باروت مشامم را میچیزی نمی

سوزاند که زمزمه مصطفی در گوشم نشست و با یک 

تکان، کمرم سبک شد. گردنم از شدت درد به سختی 

-ارهپرا چرخاندم و پیکر پارهزحمت سرم خورد، بهتکان می

اش دلم را زیر و رو کرد. ابوالفضل روی دستان مصطفی 

ش چکید و پاهایاز نفس افتاده بود، از تمام بدنش خون می

فهمیدم داد. تازه میرا روی زمین از شدت درد تکان می

پیکر برادرم سپر من بوده که پیراهن سپیدم همه از خونش 
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ردنش از جای گلوله از هم رنگ گل شده بود، کمر و گ

پاشیده و با آخرین نوری که به نگاهش مانده بود، دنبال 

گشت. اسلحه مصطفی کنارش مانده و نفسش من می

تپید که با نگاه نگرانش روی بدنم هنوز برای ناموسش می

 اشگشت مبادا زخمی خورده باشم. گوشه پیشانیمی

ده بود. اش پُر از خون ششکسته و کنار صورت و گونه

و  زندابوالفضل از آتش اینهمه زخم در آغوشش پَرپَر می

اش را های روشن و خونیاو تنها با قطرات اشک، گونه

های برادرم نمانده بود که بوسید. دیگر خونی به رگمی

شد و دوباره چشمانش خمار خیال شهادت سنگین می

-گشود تا صورتم را ببیند و با همان چشمهایش را میپلک

خندید. اعجاز نجاتم مستش ها مثل همیشه به رویم می
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-کرده بود که با لبخندی شیرین پیش چشمانم دلبری می

های خشکش زد و لبکرد، صورتش به سپیدی ماه می

لرزید و آخر نشد که پیش چشمانم مثل برای حرفی می

ساقه گلی شکست و سرش روی شانه رها شد. انگار عمر 

درم بسته بود که شیشه اشکم چراغ چشمانم به جان برا

زدم فقط یکبار دیگر نگاهم کند. شکست و ضجه می

لرزید و داغ دل من با گریه های مصطفی از گریه میشانه

شد که با هر دو دستم پیراهن خونی ابوالفضل خنک نمی

یدم و بوسرا گرفته بودم و تشنه چشمانش، صورتش را می

وی هایم رلب شد کهبوسیدم عطشم بیشتر میهر چه می

رد کصورتش ماند و نفسم از گریه رفت. مصطفی تقلّا می

دستانم را از ابوالفضل جدا کند و من دل رها کردن برادرم 

تر در کشید، بیشام را میرا نداشتم که هر چه بیشتر شانه
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رفتم. جسد ابوجعده و بقیه دور آغوش ابوالفضل فرو می

 قابل در صف کشیدهاتاق افتاده و چند نفر از رزمندگان م

مان کنند. مصطفی سر بودند تا زودتر از خانه خارج

ابوالفضل را روی زمین گذاشت، با هر دو دست بازویم را 

کرد تا آخر از پیکر برادرم دل گرفته و با گریه تمنا می

اش جا ماند که دیگر در خدا قلبم روی سینهکندم و به

ت های مقاومکردم. در حفاظ نیروام تپشی حس نمیسینه

مردمی از خانه خارج شدیم و تازه دیدم کنار کوچه جسم 

دانم اند. نمیجان مادر مصطفی را میان پتویی پیچیدهبی

کرد که مصطفی با چه دلی اینهمه غم را تحمل می

خودش سر پتو را گرفت، رزمنده دیگری پایین پتو را بلند 

 ان بدنکرد و غریبانه به راه افتادیم. دو نفر از رزمندگ

ابوالفضل را روی برانکاردی قرار داده و دنبال ما برادرم را 



 دمشق شهر عشق
 

278 
 

کشیدند. جسد چند تکفیری در کوچه افتاده و هنوز می

ک شد. یهای اطراف شنیده میصدای تیراندازی از خیابان

دست مصطفی به پتوی خونی مادرش چسبیده و با دست 

ی هایم رمقدیگرش دست لرزانم را گرفته بود که به قدم

کشید. سرخی غروب همه نمانده و او مرا دنبال خودش می

جا را گرفته و شاید از مظلومیت خون شهدای زینبیه در و 

ها رنگ خون شده بود که در انتهای کوچه دیوار کوچه

مان را در هم مهتاب حرم پیدا شد و چلچراغ اشک

هزار بار  شکست. تا رسیدن به آغوش حضرت زینب 

ا پیش دویدیم تمان تقریباً میجان کندیم و با آخرین نفس

ها در حرم پنهان شویم. گوشه و کنار از رسیدن تکفیری

ای پناه آورده و اینجا دیگر آخرین پناهگاه مردم صحن عده

ها بود. گوشه صحن زیر یکی از زینبیه از هجوم تکفیری
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ی و مادر مصطفها کِز کرده بودم، پیکر ابوالفضل کنگره

کنارمان بود و مصطفی نه فقط چشمانش که تمام قامتش 

از اینهمه مصیبت در هم شکسته بود. در تاریک و روشن 

درخشید و های اشک میآسمان مغرب صورتش از ستاره

ام دنبال زخمی کردم هنوز روی پیراهن خونیحس می

مم، من سال:»گردد که گلویم از گریه گرفت و ناله زدم می

 نگاهش تا پیکر ابوالفضل رفت« ینا همه خون ابوالفضله!ا

و مثل اینکه آن لحظات دوباره پیش چشمانش جان گرفته 

ا هپشت در که رسیدیم، بچه:»باشد، شرمنده زمزمه کرد 

آماده حمله بودن. من و ابوالفضل نگران تو بودیم، قرار 

و  «شد ما تو رو بکشیم بیرون و بقیه برن سراغ اونا.

ا در برابر عشق ابوالفضل به من کم آورده بود که همینج

ن وقتی با اولی:»مقابل چشمانم از خجالت به گریه افتاد 
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شلیک افتادی رو زمین، من و ابوالفضل با هم اومدیم 

 «سمتت، ولی اون زودتر تونست خودش رو بندازه روت.

های قفسه سینه و فرو رفتن هر گلوله به تنش من تکان

اش جگرم آتش م که از داغ دلتنگیرا حس کرده بود

قبل از اینکه بیایم تو :»کرد گرفت و او همچنان نجوا می

چشمانش از گریه « خونه، وسط کوچه مامانم رو دیدم.

شد که رنگ خون شده بود و اینهمه غم در دلش جا نمی

از کنارم بلند شد، قدمی به سمت پیکر ابوالفضل و مادرش 

م نداشت که آشفته دور ها را هرفت و تاب دیدن آن

چرخید. سرم را از پشت به دیوار تکیه داده خودش می

ا کردم و مصطفی جان کندنم ربودم، به ابوالفضل نگاه می

کرد که به سمتم برگشت و مقابلم زانو زد. جای حس می

نی ام خولگدشان روی دهانم مانده و از کنار لب تا زیر چانه
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یک ساعت بارها دیده بود، این صورت شکسته را در این 

شد که دوباره چشمانش ها برایش کهنه نمیو این زخم

آتش گرفت. هنوز سرم را در آغوشش نکشیده بود، این 

مان پرده شرمش را پاره نکرده و چند ساعت محرم شدن

ها کار خودش را کرده بود که بیشتر نزدیکم شد، این زخم

شاند. اش نسرم را کمی جلوتر کشید و صورتم را روی شانه

خواست که دانستم اما انگار دلم همین را میخودم نمی

ام را گشودم و با گریه جراحت جانم را پیراهن صبوری

مصطفی دلم برا داداشم تنگ شده! دلم :»نشانش دادم 

خواد یه بار دیگه ببینمش! فقط یه بار دیگه صداشو می

کردم تا صدایم اش فرو میصورتم را در شانه« بشنوم!

م به هایمتر به کسی برسد، سرشانه پیراهنش از اشکک

ا آرامم کشید تتنش چسبیده و او عاشقانه به سرم دست می
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کند که دوباره رگبار گلوله در آسمان زینبیه پیچید. 

رزمندگانِ اندکی در حرم مانده و درهای حرم را از داخل 

ت کردند، حرمبسته بودند که اگر از سدّ این درها عبور می

توانستم تصور شد. میم و خون ما با هم شکسته میحر

-هایی که حرم را با مدافعانش محاصره کردهکنم تکفیری

اند چه ولعی برای بریدن سرهایمان دارند و فقط از خدا 

خواستم شهادت من پیش از مصطفی باشد تا سر می

 اش را نبینم. بریده

پای  چشمم بهها بود، تا سحر گوشم به لالایی گلوله       

صطفی بارید و مدریغ میپیکر ابوالفضل و مادر مصطفی بی

ای که برایشان مانده بود، دور با مدافعان و اندک اسلحه

چرخیدند و به گمانم دیگر تیری برایشان نمانده حرم می

بود که پس از نماز صبح بدون اسلحه برگشت و کنارم 
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دام ز کدانست انشست. نگاهش دریای نگرانی بود، نمی

سر قصه آغاز کند و مصیبت ابوالفضل آهن دلم را آب داده 

 «ترسم مصطفی!من نمی:»قدم شدم بود که خودم پیش

 هایشاز اینکه حرف دلش را خواندم لبخندی غمگین لب

را ربود و پای ناموسش در میان بود که نفسش گرفت 

اگه دوباره دستشون به تو برسه، من چی کار کنم :»

ول اسارت دیروزم دیگر جانی برایش نمانده از ه« زینب؟

بود که نگاهش پیش چشمانم زمین خورد و صدای 

 دونی من و ابوالفضلتو نمی:»شکستن دلش بلند شد 

ا دونستیم تدیروز تا پشت در خونه چی کشیدیدم، نمی

هنوز صورت و « وقتی برسیم چه بلایی سرتون اومده!

-شان درد میهشانه و همه بدنم از ضرب لگدهای وحشیان

رحمانه مادرش به دلم مانده کرد، هنوز وحشت شهادت بی
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 خواستمدوید، ولی میو ترس آن لحظات در تمام تنم می

با همین دستان لرزانم باری از دوش غیرتش بردارم که 

و یادته داریا من:»دست دلش را گرفتم و تا پای حرم بردم 

به  ؟ اینجا هم منو بسپرسپردی دست حضرت سکینه 

محو تماشای چشمانم ساکت شده !« حضرت زینب 

چشید و دل من را بود، از بغض کلماتم طعم اشکم را می

ابوالفضل با خودش برده بود که با نگاهم دور صحن و 

را شاهد عشقم  میان مردم گشتم و حضرت زینب 

اگه قراره بلایی سر حرم و این مردم بیاد، جون :»گرفتم 

و نفهمیدم با همین حرفم با « ره؟من دیگه چه ارزشی دا

کنم که شیشه چشمش ترک خورد و عطر قلبش چه می

این حرم و جون این مردم و :»عشقش در نگاهم پیچید 

جون تو همه برام عزیزه! برا همین مطمئن باش تا من 
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رسه، نه به این مردم زنده باشم نه دستشون به حرم می

-ن چشمانش میدر روشنای طلوع آفتاب، آسما« نه به تو!

درخشید و با همین دستان خالی عزم مقاومت کرده بود 

که از نگاهم دل کَند و بلند شد، پهلوی پیکر ابوالفضل و 

مادرش چند لحظه درددل کرد و باقی دردهای دلش تنها 

-بود که رو به حرم ایستاد. لب برای حضرت زینب 

خورد و به گمانم با همین نجوای هایش آهسته تکان می

سپرد که تنها می اشقانه عشقش را به حضرت زینب ع

 ترسید چشمانم پابندشیک لحظه به سمتم چرخید و می

کند که از نگاهم گذشت و به سمت در حرم به راه افتاد. 

م ارفت و دامن عشقش به پای صبوریدر برابر نگاهم می

پیچید که از جا بلند شدم. لباسم خونی و روی ورود به می

حرم را نداشتم که از همانجا دست به دامن محبت حضرت 
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را به  دانستم رفتن امام حسین شدم. می زینب 

-هق گریه به همان لحظه قسمش میچشم دیده و با هق

دادم این حرم و مردم و مصطفی را نجات دهد که پشت 

مقابل در جمع شده بودند، حرم همهمه شد. مردم 

کردم خواستند در را باز کنند و باور نمیرزمندگان می

 "ا زینبلبیک ی"ها شده باشند که طنین تسلیم تکفیری

ای مدافع در صحن حرم پیچید. دو ماشین نظامی و عده

شد حلقه تازه نفس وارد حرم شده بودند و باورم نمی

متم به سمحاصره شکسته شده باشد که دیدم مصطفی 

دود. آینه چشمانش از شادی برق افتاده بود، صورتش می

درخشید و تمام طول حرم را دویده بود که مثل ماه می

یک  «زینب حاج قاسم اومده!:»نفس افتاد مقابلم به نفس

لحظه فقط نگاهش کردم، تازه فهمیدم سردار سلیمانی را 
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ه گوید و او از اینهمه شجاعت به هیجان آمده بود کمی

س! اتمام منطقه تو محاصره:»پیچید کلماتش به هم می

نفر و کلی  08دونیم چجوری خودشون رو رسوندن! با نمی

اختیار به سمت صورت بی« تجهیزات اومدن کمک!

 هایکردم با همان لبخدا حس میابوالفضل چرخیدم و به

خندد و انگار به عشق سربازی حاج میخونی به رویم 

 زد که مصطفی دستمپاره پَرپَر میدن پارهقاسم با همان ب

ببین! خودش کلاش :»را کشید و چند قدمی جلو برد 

سردار سلیمانی را ندیده بودم و میان « دست گرفته!

اش را در رزمندگان مردی را دیدم که دور سر و پیشانی

ر ای پوشانده بود. پوشیده دسرمای صبح زینبیه با چفیه

رنگ، اسلحه به دست گرفته و ای بلوز و شلواری سورمه

با اشاره به خیابان منتهی به حرم، گرای مسیر حمله را 
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 اش برایداد. از طنین صدایش پیدا بود تمام هستیمی

به تپش افتاده که در همان  دفاع از حرم حضرت زینب 

چند لحظه همه را دوباره تجهیز و آماده نبرد کرد. ما چند 

و خط  زن گوشه حرم دست به دامن حضرت زینب 

آتش در دست سردار سلیمانی بود که تنها چند ساعت بعد 

 های زینبیه باز شدمحاصره حرم شکست، معبری در کوچه

-ریه طی سالو همین معبر، مطلع آزادی همه مناطق سو

 های بعد بود تا چهار سال بعد که داریا آزاد شد. 

در تمام این چهارسال با همه انفجارهای انتحاری و        

ها و ارتش آزاد و داعش، در امان تکفیریحملات بی

هرا مان، فاطمه و ززینبیه ماندیم و بهترین برکت زندگی

ند. دبودند که هر دو در بیمارستان نزدیک حرم متولد ش

سخت شده بود  حالا دل کندن از حرم حضرت زینب 
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بودیم که چهار سال زیر  تاب حرم حضرت سکینه و بی

ها بود و فکر جسارت به قبر مطهر حضرت چکمه تکفیری

مان را زیر و رو کرده بود. محافظت از حرم حضرت دل

الله لبنان بود و مصطفی از در داریا با حزب سکینه 

هماهنگ کرد تا با اسکورت نیروهای طریق دوستانش 

الله به زیارت برویم. فاطمه در آغوش من و زهرا حزب

دیدم قلب نگاهش روی پای مصطفی نشسته بود و می

ای که وارد لرزد تا لحظهمی برای حرم حضرت سکینه 

داریا شدیم. از آن شهر زیبا، تنها تلی از خاک مانده و از 

سته شکسته که تمام فقط دو گلد حرم حضرت سکینه 

حرم را به خمپاره بسته و همه دیوارها روی هم ریخته 

-بود. با بلایی که سر سنگ و آجر حرم آورده بودند، می

طفی اند و مصتوانستم تصور کنم با قبر حضرت چه کرده
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خواست آن صحنه را ببیند که ورودی حرم رو دیگر نمی

و « ؟میشه برگردیم:»مان خواهش کرد به جوان محافظ

او از داخل حرم باخبر بود که با متانت خندید و رندانه پاسخ 

ی دیدن حرم« حیف نیس تا اینجا اومدید، نیاید تو؟:»داد 

ها زیر و رو شده بود، طاقتش را تمام که به ظلم تکفیری

کرده و دیگر نفسی برایش نمانده بود که زهرا را از 

ینم بخوام بنمی:»آغوشش پایین آورد و صدایش شکست 

و جوان لبنانی معجزه این حرم « چه بلایی سر قبر اوردن!

را به ضمانت  را به چشم دیده بود که امیرالمؤمنین 

جوونای شیعه و سنی تا آخرین نفس از این حرم :»گرفت 

 دفاع کردن، اما وقتی همه شهید شدن، امام علی 

و دیگر فرصت پاسخ « خودش از حرم دخترش دفاع کرد!

به مصطفی نداد که دستش را کشید و ما را دنبال خودش 
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را  داخل خرابه حرم برد تا دست حیدری امیرالمؤمنین 

از کمر  ای، گنبدبه چشم خود ببینیم. بر اثر اصابت خمپاره

وی های بتنی رهای مفتولی و لایهشکسته و با همه میله

یف ها دیگر حرسقوط کرده بود، طوری که تکفیری ضریح

ه شان بشکستن این خیمه فولادی نشده و هرگز دست

-نرسیده بود. مصطفی شب قبر مطهر حضرت سکینه 

های زیادی از این حرم دفاع کرده و عشقش را هم مدیون 

دانست که همان پای گنبد نشست می حضرت سکینه 

 رو به من زمزمه کردو با بغضی که گلوگیرش شده بود، 

میای تا بازسازی کامل این حرم داریا بمونیم بعد :»

دست هر دو دخترم در دستم بود، دلم « برگردیم زینبیه؟

تپید می و حضرت سکینه  از عشق حضرت زینب 

و همین عطر خاک و خاکستر حرم مستم کرده بود که 
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مونیم و به کوری چشم اینجا می:»عاشقانه شهادت دادم 

-نسازیم اها این حرم رو دوباره میعش و بقیه تکفیریدا

 «شاءالله!

 

 

 


